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روزگارانی بود که برای بشریت، انسان بعنوان سرمایه اجتماعی مطرح نبود. سال ها گذشت تامتفکرین باین 
راز پی بردند که وجود انسان در آفرینش بالقوه چه در دوران حیات وچه پس از مرگ سرمایه بسیار گرانبهای 
اجتماعی است. لکن برای عده ای اینکه بخشی از این سرمایه را زنان تشکیل می دهند و آنان هم سرمایه 
اجتماعی هستند قابل قبول نبود! در نتیجه از آنجا که قانون تکامل عقل وهوش و بخصوص نقش تجربه و 
دستاوردهای متفکرین در هوش کسبی زنان هم، که ازقانون تکامل مستثنی نیستند سئوالات بسیاری ذهن 
آنان را اشــغال کرد. درهرجامعه ای که آنان را محترم شمردند و بسئوالات آنها پاسخ متعادل و منطقی داده 
شــد و رفتارهای مناسب و حرمت آنان رعایت شده است، زنان هم با رفتار منطقی و مناسب عمل میکنند و 

روزبه روز از وجهه نظر اجتماعی، خانوادگی ارتقاء یافته اند.
***

دولتمردان محترمی که در حال حاضر مســئولیت اداره کشوررا بعهده دارید ذکاوت وهوشیاری، بهتر بگوییم 
تقوا، ایجاب میکند که با فضاسازی عده ای یا جوسازی های آنها کارکنان و بخصوص کارشناسان متبحر با 
سوابق خوب و چند ساله راتحت تاثیرشرایط، کنارنگذارید. زیرا در بسیاری موارد مشاهده شده است که این 
برکناری ها نه تنها سبب سرخوردگی کارکنان باصداقت گردیده بلکه کسانی که موقعیتی ویا پشتیبانی دارند 
و یا از حسن نیت کافی برخودار نیستند سوء استفاده می کنند. در واقع بارفتارهای آنان خسارت های فراوانی 
به مسئولین وپیشرفت کشور وارد می سازند. بی ظرفیتی آنان را باید نظارت و حاکمیت قانون جبران کند تا 

سرنوشت کشور ملعبه دست عده ای نگردد.
***

بطور معمول درکشــورهایی که برای ملتشــان احترام قائل می باشند بخصوص در مواردی که برای عموم 
ارزش خاصی دارد حتما با نظرخواهی از آنان تغیییرات در امور ایجاد می کنند. با توجه به آنچه عرض شــد، 
درحال حاضر از اخبار شــنیدیم که قوه قضاییه و شــهرداری تهران درمورد تبدیل زندان اوین به پارک به 
توافق رسیده اند! افکار عمومی سوال میکند آیا دلیل یا دلایل ازبین بردن آثاری که بیانگر زحمات و رنج ها 
و تلاش های کســانی است که درگذشــته و تاریخ انقلاب نقش داشته اند را می خواهند از ذهن مردم خارج 
کنند؟ و آنهایی که پس از انقلاب موقعیت منتقدانه داشته اند ازصحنه تاریخ حذف خواهند شد؟ انتظار داریم 

که دستگاه های مربوطه به این نکات توجه فرمایند.
***

افکار عمومی می گوید: اقای رییس جمهور گفتند نیروی انتظامی قانون را اجرا کندو... . آیا مجلس جمهوری 
اســامی قوانینی که تا به حال تصویب نموده غیر اســامی و یا با اسلام تناقض دارد که اینگونه با سخنان 
ایشــان مخالفت می کنند؟ مثل اینکه جریانی که در  صدد اســت به بهانه ای با آنچه مردم با آن موافقند، 
مخالفت کند و بدینوســیله کســانی را که با آنان همســویی فکری ندارند و یا واقع بینانه با مسایل برخورد 
می کنند را تضعیف کنند و بدینگونه رفتار ناســالم و ضدکارشناسی را در جامعه به کرسی بنشانند. این رفتار 

تاثیر بسزایی درتخریب جامعه دارد و باید در قبال آن پاسخگو باشند.

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسمه‌الله الرحمن‌الرحیم

گزیده هایی از صفحه اجتماعی مدیرمسئول
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سرمقاله

بنام خدای مردمان زحمتکش که حقشان را قدرت طلبان به یغما می برند: باورکنید اخیرا هرچه ازمواد غذایی 
گرفته تا دارو، میوه، ســبزیجات وحبوبات خریدم نســبت به هفته قبل 20 درصد افزایش یافته بود. وسوال 

اینست که دولت )بدون حمایت مردم( قیمت ها را افزایش می دهد یا مخالفین او؟! لطفا پاسخ دهید.
***

تاریخ مستند و روایات مورد قبول همه شهادت می دهند که منتقدین، مخالفان و حتی کسانی که با مسلمین 
سرجنگ دارند ولی اسلحه بروی مسلمین نکشیده اند را نباید ترورکرد؛ بلکه باید آنها را با استدلال و براهینی 
که پشــتوانه محکمی دارند، به چالش کشــید. به خصوص در دنیای امروز که می توان از طریق رسانه های 
مختلف صدا را به گوش جهانیان رســاند. مشروط بر اینکه محققین اسلامی با هم همصدا شوند. محققین 
اسلامی اگر صرفا به رفتار و واکنش های انبیا و اولیا ء در هر مقطع زمانی توجه نمایند، مطمئناً جهان اسلام 
موفق خواهد شــد .انشــاءالله . البته دردفاع هم اگر صبوری شود و با دور اندیشی عمل شود موفقیت حاصل 

خواهدشد. 
***

امید داریم وزارت کشــور و وزارت ارشاد و شــهرداری ها بتوانند با تنظیم آیین نامه و تشکیل هیأت نظارت 
برتوزیع کنندگان مطبوعات که نقش اساسی در هدایت جامعه دارند، نظارت جدی بر این مسئله کنند. باتشکر 

از توزیع کنندگان مطبوعاتی مسوولیت پذیر.
***

ما باید بدانیم که وارد کردن ماشین آلات صنعتی هیچ کشوری را صنعتی نمی کند. اولًا این نیروی انسانی 
است که با ماشین آلات کار می کند. یعنی اطلاعات لازمه کار با ماشین آلات می باشد آیا بدون تحولات و 
ایجاد زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان نظام اقتصادی صنعتی بدون فساد و توسعه 

یافته بوجود آورد؟ دوم آنکه برای رسیدن به آن باید چه هدف و استراتژی ای را انتخاب کنیم.
***

رحمت در انسان عاطفه و احساسی لطیفی است که منشاء حس کمک و خیراندیشی و خیرخواهی می شود.
می توان از انجام تقاضای این عاطفه بدون نظر پاداش لذت برد و درباره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت 
اســت؛ نه تأثر وانفعال...این عاطفه خیر یا خوی انســانی همچون دیگر استعدادها و فضایل، درضمیرانسان 

نهفته است....)پرتوی از قرآن، سوره حمد ص28(
***

اســام طالقانی در برابر اســام طالبانی... . درزندگی آیت الله طالقانی اندیشه وعمل درهم تنیده اند. ما به 
عنوان جایگزین رویکرد سلفی تکفیری، طالقانی را داریم. اسلام طالقانی می تواند بین اسلام و مدرنیته جمع 
بزند.نهضت مقاومت مرحوم طالقانی را علاوه بر اینکه روشنفکر دینی است باید ازسلفی ها تفکیک کرد.هر 
دو دســته در هیأت دین هستند و داعیه دین دارند؛ اما بن مایه های فکریشان اساساً متفاوت است. طالقانی 
هم متفکر دینی است و هم مصلح اجتماعی)پیام ابراهیم شماره2....دکتر سید احمد موثقی استاد جنبش های 

اسلامی معاصر دردانشگاه تهران.(
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مســئله وجود حضرت مهدی و همچنین بشارت پیامبر به ظهور منجی 
عالم بشریت از همان ابتدای رحلت پیامبر اسلام مورد کنجکاوی بسیاری 
از مردم و مسلمانان شده بود. به طوریکه محمد بن جریر طبری در داستان 
مربوط به امام حســین )علیه الســام(- هنگامی‌که از مکه به طرف کوفه 
می‌رود- می‌گوید: عبدالله بن عمروبــن عاص پدرش را منع می‌کرد که با 
معاویه همکاری بکند، اما قبول نکرد. او جزء محدثین است. حتی می‌گویند 
حدیث پیغمبر )صلی الله علیه و آله( را هم در رســاله ای به نام »الصادفه« 
نوشته است. در این سفر، امام حسین )علیه السلام( با فرزدق شاعر برخورد 
و از او ســؤال کــرد که »ما وَرائکَُ« و چیزهایی گفــت. بعد به عبدالله بن 
عمروبن عاص برخورد. عبدالله به فــرزدق گفت:» هذا هو المهدی )عجل 
الله تعالی فرجه الشــریف( « اشــاره به حضرت امام حسین )علیه السلام( 
می‌کنــد. و می‌گوید:»هذا هو المهدی )عجل الله تعالی فرجه الشــریف(«. 
فرزدق گفت: خوب اگر مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( است، چرا تو 
با او نمی‌روی؟ گفت به تو چه. معلوم شد سابقاً بین آن ها اختلاف بوده، لذا 
با هم فحش کاری کردند و رد شــدند. عبدالله بن عمروعاص از جوان های 
صحابه است. مســأله مهدی، در نظر او و اصحاب مسلم بوده است. منتها 
مصداقش چه کسی است وقتی می‌بیند امام حسین )علیه السلام( در برابر 
حکومت ســتمگر یزید که مظهر فساد و جهل و نادانی است قیام کرده به 
کوفه می‌رود، می‌گوید »هذا هو المهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف(«. 
این نخســتین جایی اســت که از لحاظ تاریخی من دیــده ام. مورد دیگر 
داستان مختار اســت که ادعا می‌کرد محمد بن حنفیه مهدی )عجل الله 
تعالی فرجه الشــریف( است؛ اگرچه محمد بن حنفیه قبول نداشت و انکار 
می‌کرد. اگر حقیقتاً مسأله مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( شصت و 
چند سال بعد از هجرت مسلم نبود، چطور او ادعا می‌کند و هیچ کس هم 
نمی‌گوید: مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( یعنی چه، خبری نیست. 
یک عده قبول کردند، عده ای هم قبول نکردند؛ ولی اصل موضوع را انکار 
نمی‌کردند و در این که آیا محمد حنفیه خود مهدی )عجل الله تعالی فرجه 
الشــریف( است یا نه بحث داشــتند و یا این که اصلًا در برابر این جریان 

سکوت کرده بودند. مسأله قیام محمد بن عبدالله 
»نفس زکیّه« در مدینه است که نوع مردم به او 
گرویدند. در کشور مغرب که خیلی تمایلات اهل 
بیتی و تشــیّع دارند، عالمی‌ می‌گفت: علت این 
که ما پیرو »امام مالک« شــدیم، این اســت که 
وقتی مردم به امام مالک گفتند آیا سراغ »نفس 
زکیه« برویم یا نرویم؟ گفت: بروید. گفتند ما با 
بنی امیه بیعت کرده ایم، مالک گفت: چون این 
بیعت مُکْرَه اســت، قبول نیست. آن عالم مغربی 
می‌گفت: چــون او از محمد نفس زکیه حمایت 
کرد، ما هم گفتیم این با اهل بیت علیهم السلام 
خوب است، پس از او پیروی می‌کنیم و تا امروز 
هم پیرو او هســتیم. در همان موقع، در ســال 
145 که زمان منصــور بود، هم در مدینه و هم 
در بصره برادرش ابراهیم قیام کرد. در تاریخ دارد 
که منصور خوابش نمی‌برد؛ می‌گفت: رختخواب 
بــرای من نیندازید تا ببینیــم بالاخره حق با ما 
اســت یا با ایــن دو برادر. بعد از کشــتن آن ها 
احســاس آرامش کرد و راحت شد. مردم به این 
ها گرویدند. اگر مهدویت در اذهان نبود، چرا این 
قدر به این ها گرویدند. برچه اساسی می‌گفتند 
محمد نفس زکیه، مهدی )عجل الله تعالی فرجه 
الشریف( اســت. در مسند ابی داوود در بابی که 
راجع به حضــرت مهدی )عجل الله تعالی فرجه 

الشریف( است، این طور نقل می‌کند: 
لَ الُله  ... لو لم یبق مــن الدنیا إلا یومٌ واحد لطََوَّ
ذلکَ‌ الیوم حتی یبَعَثَ رجلًا من اهل بیتی یمَلاءُ 
الارض عدلاً و قسطاً کما مُلئتْ جوراً و ظلماً)14(.

پیدا و پنهان مسئله ظهور مهدویت
 و آینده بشر از نگاه آیت الله طالقانی

اندیشه

  در تاریخ اســام، مسأله مهدویت در همان قرن اول اسلامی‌یک 
امر حتمی‌و مســلم بوده است. هر چند در برخی موارد برخی از مورخان 
و هچنین برخی از علما با جعل احادیث و همچنین نفی وجود امام زمان 
سعی بر این داشتند تا مسئله ظهور را به دیده فراموشی بسپارند اما در 
این بین اتفاقات و رخدادهای بســیاری به وقوع پیوست تا بسیاری از 
مسلمانان همچنان به ظهور امام عصر امید داشته و به آخرین فرستاد 
خدایشــان عشــق بورزند در اینجا و با توجه به علائم و استدلال‌های 
وجود حضرت مهدی و همچنین به انتشار در آوردن بخشی از سخنان 
آیت‌الله‌طالقانی در نیمه شــعبان ســال 1358 بر آن شدیم تا موضوع 

مهدویت از نگاه اسلام و شیعه را واکاوی نماییم.
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اندیشه

بیشــتر است. عقیده من این است که در این ها 
باید تحقیق بشود که چه مقدار اصل و سندیت 
دارد. در حدیثی که مورد اتفاق فریقین اســت 

می‌گوید:
]... یملاءُ الارضَ قســطاً و عدلاً کما مُلئتْ ظلماً 

و جوراً[. 
حضرت مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 
برای برقراری عدل و قســط می‌آید. در بعضی از 
جاها کسانی هستند که مقاومت بکنند و حضرت 
باید با آن ها بجنگد؛ اما نمی‌شود گفت، اصلًا شعار 
حضرت آدم کشــی و خونریزی است. متأسفانه 
منبری ها و مداح ها این مسائل را خیلی دنبال 
می‌کنند و در ذهن مردم هم همین چیزها است. 
باید از حضرت به عنوان یک مرد عادل و طرفدار 
عدل یاد شــود. باید او را دادگستر جهان معرفی 
بکنیم. حضرت )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 
نــه به طور اعجاز بلکه به طــور طبیعی رهبری 
جهان را به عهده می‌گیرد. این هم خودش یک 
نکته اســت که آیا کارهای حضــرت همه اش 
معجزه و اعجاز اســت یا جریانی است که طبع 
بشر به ســمتی پیش می‌رود که بالاخره از همه 
شعارها، حکومت ها و از همه فرماندهان مأیوس 
می‌شــود و با اضطرار طالب عدل می‌گردد. بعد 
ندایی بلند می‌شــود که با وسایل روز به گوش 
همه می‌رســد. آن وقت مردم مطالعه می‌کنند. 
مبلغین تبلیغ کرده، فلســفه قیام و ظهورش را 
بیان می‌کننــد و در نتیجه مردم به آن حضرت 

می‌گروند.
رهبری جهان

نکتــه دیگر، مســأله رهبری در جهان اســت 
نه ســلطنت و حکومــت بر جهان. ایــن را هم 
بایــد دربــاره اش مطالعه کرد و مســأله خیلی 
مهمی‌اســت. بالاخره جهان به طرف یک قطبی 
شــدن پیش می‌رود اما نــه قطبی که فقط یک 
کشــور و یا یک حکومت باشد. این اصلًا عملی 
نیست و چیزی نیســت که روی آن تکیه کنیم 
بــا اختلاف ملت ها و اقــوام و ملیت ها و...؛ ولی 
رهبری می‌شــود واحد باشد. ما باید بگوییم که 
او رهبر واحد جهان اســت. بالاخــره مردم دنیا 
می‌بینند او ســخن حق می‌گوید. البته طبعاً او 
یک نوع وراثتی هم نســبت به زمین، به عنوان 

رهبر، حتماً خواهد داشت.
شعارهای مدعیان مهدویت

نکته دیگر، این اســت که در روایات ویژه علائم 

من شک ندارم این حدیث با تأیید او درست شده، چون اسم او محمد بن 
عبدالله بن حســن بن حســن بود. بعد از او هم کسانی که با عنوان مهدی 
)عجل الله تعالی فرجه الشــریف( ظهور کردند، بسیار زیادند و شاید بیش 
از همه در آفریقا بود. خیلی ها در کتب تاریخی شــرح حال و قیام این ها 
را نوشــته اند که هرکس قیام می‌کرده اســت به عنوان مهدی )عجل الله 
تعالی فرجه الشــریف( به او نگاه می‌کردند. عبیدالله بن مهدی نخســتین 
خلیفهفاطمیین در »مهدیه« )تونس فعلی(، به نام مهدی )عجل الله تعالی 
فرجه الشریف( قیام کرد. در آفریقا هنوز هم که هنوز است، از مهدی )عجل 
الله تعالی فرجه الشــریف( صحبت می‌کنند. در سومالی مجله ای است به 

نام »المنتظر«.
آخرین کســی هم که قیام کرد و کارش گرفت »مهدی سودانی« بود که 
بالاخره انگلیســی ها را از سودان بیرون کرد. اسم مهدی )عجل الله تعالی 

فرجه الشریف( هنوز هم در میان این ها هست.
در منزل وزیر امورخارجه سودان که بودیم می‌گفت: مهدی )علیه السلام( و 
درباره حضرت صحبت می‌کرد. در هر حال، نام حضرت در میان آن ها زنده 
است. این ها مســلمان مالکی هستند. مقام مهدویت برای مهدی سودانی 
که قیام کرده قائلند؛ به خصوص که با استعمار انگلستان جنگید تا این که 
انگلیســی ها به زحمت بر او غلبه کرده و او را کشــتند. مهدی سودانی در 
نظر آن ها مقدس است و در خارطوم )پایتخت سودان(گنبدش از همه جا 

دیده می‌شود.
این مسأله از لحاظ تاریخی از قرن اول شروع شده است. مردم اصل آن را 
انکار نمی‌کردند و حتی اگر کســی چنین ادعایی می‌کرد، به او عقیده پیدا 
می‌کردند و او را مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشــریف( می‌خواندند. آقای 
دکتر محمد علوی مالکی، فرزند ســید عباس علوی مالکی، در مکه قطب 
اســت. به اصطلاح، مرید دارد و صاحب یک تشکیلات عریض و طویل. یک 
بار به او گفتم: اگر از شما دعوت بکنیم به ایران بیایید، می‌آیید، گفت: اگر 
بیایــم، می‌گویند رفته اصحاب مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشــریف( را 
جمع کند. هر ســال که می‌رویم صحبت از مهدی )عجل الله تعالی فرجه 
الشــریف( و انتظار می‌کند. از این قبیل مسائل زیاد است و انسان از لحاظ 
تاریخی باید یقین بکند. در این زمینه پیامبر )صلی الله علیه و آله( روایاتی 
دارد و صحابه باور کردند و انتظار هم داشته اند، منتها تطبیقش بر افراد به 

اشتباه صورت گرفته است.
روایات مهدویت نزد اهل سنت

در مورد روایات، روایات مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشــریف( را صحاح 
سِــتَّ همه شان ذکر کرده اند و بابی دارند، غیر از بخاری. بخاری می‌گوید 
مسیح که نزول می‌کند با امامشان بیعت می‌کند. اسم نمی‌برد. بالاخره این 
مسأله آن جا هم هست؛ اما بقیه صحاح سِت بعضی شان باب دارند و بعضی 
در همان باب فضائل اهل بیت )علیهم الســام( می‌گویند. منتها با همین 

اشتباه کاری ها که »... اسمه اسمی‌و اسم ابیه اسم ابی... «
کشتار و خونریزی؟!

یکی این که در بســیاری از روایات مسأله کشتار و خونریزی آمده و ذکر 
شده که جوی های خون و آسیاهای خون راه می‌افتد. این ها در یک دوران 
هایی نقل شــده که اصلًا روح حاکم بر دنیا همین چیزها بوده است. در آن 
دوران، به هرکس بیشتر خونریزی می‌کرد نشان می‌دادند که شجاعت اش 
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ادیان و اســام است. نتیجه کامل 
اســام هم به دســت آن حضرت 

ظاهر می‌شود.
مهدویت و آینده بشــر از نگاه آیت 

الله طالقانی
مســائله مهدویت که جزء عقاید 
شیعه است مربوط می‌شود به آینده 
بینی و آینده نگری یعنی وابســته 
اســت به اینکه مسیر اجتماعات و 
اندیشــه ها به چه سمتی حرکت 
می‌کند. بــه عبارت دیگر مهدویت 
شــخصی از شــرایط  و محیط و 
حرکت اجتماعی اســت.. و حرکت 
نهایی  . بنابراین اصل، آینده ای که 
بشر به آن سمت حرکت می‌کند و 
می‌نگرد، یک مسائله جهانی است. 
این مســائله، این نظــام اجتماعی 
است که بشر، خواه ناخواه به سوی 
آن در حرکت است و آن دیدی که 
نسبت به آینده دارد. از این جهت 
می‌توانیم به این صورت بحث کنیم 
که عموم بشر به یک اینده روشنی، 
آینــده ای که فطرت مــردم و پیش بینی عقلا 
و متفکرین بشــر به آن سمت اســت و منشاء 
همه حرکت ها و انقلاب ها شــده است. انسانی 
که اجتماعی زندگی می‌کند به حســب خواص 
جســمی‌و روحی و احتیاجاتی  که برای این نوع 
خاص از پدیده طبیعت اســت انسان را ملزم و 
محکوم کرده اســت که با هم زندگی کنند و با 
همدســتی و همفکری بتوانند طبیعت را مهار 
کننــد و از مزایای آن بهرمنده گردند. در نتیجه 
اجتماع و همــکاری قهرا اختلاف و تضاد و ظلم 
پیش آمده و هر چه اجتماع گســترده تر شده، 
ظلم و حق بری و حق کشی یعنی پیدایش ظالم 
و مظلوم بیشــتر در دنیا گسترش پیدا کرده و از 
همین جا مبارزه های درونی اجتماع پیش آمده 
است. یعنی به اصطلاح روز، تضاد طبقاتی و بعد 

مبارزات.
انگیزه این مبارزات چیســت؟ مبارزاتی که در 
درون اجتماعات و منشــاء حرکت های انقلابی 
می‌شــود جز این نیست که به یک آینده بهتر و 
عادلانه تری امیدوارند تا حرکت می‌کنند و بعد 
هم تاریخ نشان داده است که بشر آن نظام و آن 
مجتمع ایده آل عادلانه را هنوز نتوانســته است 

ظهور مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف(، شعارهای مهدی های ظهور 
کــرده نیز دیده می‌شــود. هرکس که ظهور می‌کــرد، روایت می‌خواندند. 
درباره»محمد نفس زکیه« گفته شــده که »... اسمه اسمی‌و اسم ابیه اسم 
ابی... «در »سنن ابی داوود«، به همین صورت آمده است. »بن باز« روحانی 
وهابی ســعودی گفته بود: روایات مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 
درســت است؛ اما نه آن طوری که شیعیان می‌گویند بلکه به گونه دیگری 
اســت. نظر او به همین روایت »ابن داوود« است. در ارشاد مفید ظاهراً در 
همان بــاب امام دوازدهم روایتی نقل می‌کند که پیغمبر )صلی الله علیه و 
آله( فرمود: »... مِنا السّفّاح و المنصور... «)18(من تردید ندارم این روایت از 
آن هایی است که وقتی بنی عباس روی کار آمدند- برای این که خودشان 
را بــه عنوان منجی موردنظر پیغمبر )صلی الله علیه و آله( جا بزنند- گفته 
اند. یا در حمایت آن ها گفته شــده. خلیفه اول آنها سفاح بود، خلیفه دوم 
منصور و خلیفه ســوم مهدی. منصور که اســم پسرش را مهدی گذاشت، 
متوجه بوده چه می‌خواهد بکند؛ یعنی آن ها هم یک نوع حکومت مهدویت 
برای خودشــان قائل بودند. از این قبیل مطالب زیاد پیدا می‌شود. وقتی ما 
فهمیدیم منطقه ای در افغانستان به نام طالقان وجود دارد و غیر از طالقان 
ما طالقانی آن جا است، من مطالعه کردم دیدم یحیی بن زید در آن جا قیام 
کرده و طرفدارش بوده اند. کسانی که از او حمایت می‌کردند، طبعاً حدیث 
هم به نفع او می‌گفتند که مثلًا از طالقان چند نفر خارج می‌شــوند. انجام 
این قبیل تحقیقات مســائل را روشــن می‌کند. وقتی خدا در ذیل این آیه 
می‌گوید: »و ما ارسَلنْاک إلا رحمهً للعْالمین« معنایش این است که همان 
رحمه للعالمینی که ما به تو وعده کردیم و تو به این عنوان آمدی، با همین 
عباد صالح تحقق پیدا می‌کند. یک چنین مسأله ای در حقیقت نتیجه کل 
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اندیشه

دارند که امروز به صورت مکتب های مختلفی در 
آمده اســت. از جهت دیگر مرزهای جغرافیای و 
مرزهای زمینی و نژادی از میان رفته و دارد دنیا 
تقسیم می‌شود به مرزهای فکری، هر فکر قویتر 
و آینده نگر تر باشد. مردم، همانطور که می‌بینید 
به آن طرف جذب می‌شوند. خلاصه مطلب این 
است که همه از جهت مسیر حرکت اجتماعی و 
مراحلی را که گذرانده است و هم تغییر اندیشه 
های محدود به یک اندیشه های بالاتر و فکری، 
دنیا دارد به و حدت و حکومت جهانی، که مبتنی 
بر فکر و اندیشه باشد، یعنی بر ایدوئولوژی، یعنی 

بر عقیده دارد پیش می‌رود.
آینده نگری ادیان

از جهت ادیان به خصوص این بحثی که شد که 
در کتابها مفصل آمده است. کتاب‌های اجتماعی 
، آینده نگــری همه مکتب‌های متشــکل دنیا 
حرکتشان به سوی اینده است. اما چه آینده‌ای؟ 
عموماَ برایشان مشکل است که حدودش را معین 
کنند. که آینده چیست؟! و به چه وضعی خواهد 
بود؟ مکتب‌های سوسیالیست، آینده را می‌گویند 
آینده زندگی بی‌طبقه ، یعنی منتهای مکتب‌های 
چشم‌انداز سوسیالیست آینده‌ای است که زندگی 
بی‌طبقه باشــد و مبنای زندگی طبقاتی را هم 
بر روابط اقتصادی قــرار می‌دهند. همه این که 
می‌دانیم همه جوانانمــان دارند این کتاب ها را 
می‌خوانند که، روابط اقتصادی منشاء تضاد است، 
بعد انقلاب ها، بعد آمدن حکومت‌های منبعث از 
محرومین، مستضعفین، کارگرها و بعد هم دوره 
هایی که این حکومت‌ها، حکومت‌های استبدادی 
طی می‌کنند تا به یک زندگی بی‌طبقه‌ای برسند. 
اما همین جا هم باز مبهم اســت که این زندگی 
بی‌طبقه چگونه اســت؟ برای اینکه اگر ما اصل 
حرکت انسانها را بر مبنای روابط اقتصادی قرار 
دهیم و بعــد هم تضاد طبقاتــی، همین تضاد 
طبقاتی منشــاء تحولات و پیشرفت و انقلابات 
شــده، وقتی کــه حکومت یــک مجتمعی که 
حکومت هم نداشته باشد حالا آیا این، تصورش 
چگونه است؟ مســئله دیگری است؟ حکومتی 
نداشته باشد مجتمع بی طبقه باشد. مجتمع بی 
طبقه یعنی روابط اقتصادی برای همه یکســان 
اســت و تضادی نیســت. خب تضاد که نباشد. 
چــون تضاد را مبنای حرکت می‌گیرند و مبنای 
تضاد را روابط اقتصادی می‌دانند. وقتی که روابط 
اقتصادی سالم، یکسان، متساوی، و عادلانه شد، 

در زندگی خود پیاده کند. یعنی یک ایده ای انسانها بطور فطری دارند، که 
همین ایده ها گاهی بصورت مدینه فاضله امثال سقراط و افلاطون و فلاسفه 
در آمده اســت. که یک نظام اجتماعی بــی طبقه عادلانه ای در دنیا پیاده 
بشود و همین منشاء و انگیز نده انسانها شده است برای درگیری و انقلاب  
و جنگها تا کنون از ابتدایی که ما تاریخ را شناخته‌ایم چیزی که ایده همه 
بشرهاســت هنوز تحقق پیدا نکرده است. این از یک جهت دیگر هم انتظار 
یک حکومت جهانی است یعنی حکومتی که بالاتر از ملیت ها فرقه ها رنگ 

ها اقوام و ملل مختلف باشد.
اندیشه حکومت جهانی

در زمان گذشته اگر یک پیش بینی برای چنین مجتمع جهانی متفکرین 
و اندیشــمندان داشتند شاید زیاد باور کردنی نبود. بشرهایی که در اطراف 
زمینی از هم پراکنده به صورت تمــدن های دور از هم زندگی می‌کردند. 
چطور میشد تصور کرد همه اینها به هم اینها به هم نزدیک بشوند و بتوانند 
یک مجتمع واحد جهانی تشــکیل بدهند. که یکی از پیش بینی های  این 
حکومت عدل و حکومت حقی که ما شــیعه انتظار داریم حکومت جهانی 
است و اگر دویست سال قبل، سیصد سال قبل چه رسد به هزار سال قبل 
این مسائله را کسانی پیش بینی می‌کردند. شاید به هیچ گونه باور کردنی 
نبود. اما الان می‌بینیم که کم کم ســیاره زمین برای انســان کوچک شده 
است و همه با هم ارتباط پیدا کرده اند و روی همین انگیزه ها حوادثی که 
در یک گوشــه ای از دنیا پیش می‌اید موجــش در همه دنیا تاثیر دارد. به 
خلاف زمان سابق  که در یک جای دنیا اگر جنگ بود ارتباط به نقطه دیگر 
نداشــت. الان می‌بینیم که در یک جهت دارند پیش می‌روند. رو به وحدت 
این هم یک مسئله. پس این مسیر تاریخ است. و همین که در این قرن اخیر 
جامعه ملل تشکیل شده است. حقوق ملل اعلام شده است. نه حقوق یک 
مردم خاصی، در یک گوشه دنیا، در یک قسمتی از علم، حقوق بشر، یعنی 
حس شــد که همه بشرها نسبت به هم مسئولیت دارند. پس از این جهت 
هم قدم هائی به طرف یک مجتمع دنیایی و وحدت جهانی، یا به اصطلاح 

امروز حکومت جانی تا به حال پیش رفته است.
حرکت به سوی وحدت فکری

حکومت امام زمان و آینده ای که ما در نظر داریم.، یکی از خصوصیتهایش 
این است که حکومت فکر و عقل است،هدایت است رهبری است و ما این 
مسئله را الان خوب می‌توانیم  بفهمیم و یا اینکه مردم سابق نمی‌توانستند. 
برای اینکه انگیزه‌های ملل مختلف همیشــه یا قومی‌قبیلگی بوده است یا 
نژادی ، و مرزها هم همیشه مرزهای جغرافیای و نژادی بوده است. ولی الان 
ملاحظه می‌کنید که دنیا به تدریج، مرزهای نژادی قومی‌و جغرافیایی را از 
میــان دارد برمی‌دارد. و مرز دارد می‌شــود مرز فکری، مرز عقیده ای، مرز 
مکتبــی، پس از این جهت هم دنیا به طرف یک وحدت فکری  دارد پیش 
می‌رود. یعنی در جهت فکر دارد جلو می‌رود. و آن مرزهای محدود سابق را 
از میان برداشته و بعد هم از این هم بیشتر بداشته خواهد شد. پس هم از 
جهت فکر، هم از جهت آینده نگری، امید به آینده که همه ملل، فطرت بشر 
یک آینده روشنی را اگر در نظر نداشته باشد یک روزنه ای مقابل چشمش 
باز نباشد تمام حرکات و انقلابها و درگیری ها همه از بین خواهد رفت یعنی 
یاس مطلق اســت. پس خواه ناخواه چه به صورت مکتب در بیاید و انسانها 
مســتقر به این باشند یا نباشــند یک آینده روشنی را در مقابل چشکشان 
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طبقه در بین نبود پس دیگر تضادی در بین نیست. تضاد هم نبود حرکت 
نیســت، حرکت هم که نبود مرگ اســت بعد از آن چیست؟ بعدش مردم 
همــه باید فقط نفس بکشــند و راه بروند و دیگر این حرکت انســانی در 
آنان نباشــد و آیا این درست است؟! وقتی همین مسئله را مطرح می‌کنیم 
برای این مکتب ها دیگر توجیهات عجیبی می‌کنند چاره‌ای هم ندارند. ما 
نمی‌خواهیم بگوییم که این را نفی می‌کنیم. ولی چاره‌ای نیست جز اینکه 
بعد از زندگی بی‌طبقه‌ای که الان شعار انقلابیون دنیا شده است ما بگوییم 

یک حرکت دیگر هم هست!
حرکت به سمت توحید

حرکت به سمت توحید، حرکت به ســمت تعالی است. آن هم در جهت 
معنویت و در جهت ارزش های انســانی که ما از اول، یعنی نه ما....آنهایی 
که مبنای حرکت های اجتماعی را روابط اقتصادی و بعد هم تضاد می‌دانند 
وقتی به آنجا رسیدند دیگر مجبورند که بگویند، می‌رود روی جهت انسانیت. 
همین است که ما پیش بینی می‌کنیم که در آن زندگی که مورد انتظار و 
پیش بینی ما شیعه و ما مسلمین است، آن یک زندگی انسانی است. نه تنها 
یک زندگی بی طبقه است. روی این زمینه، ما می‌گوییم که همان زندگی 

عادلانه همــان زندگی مجتمع 
دنیایی است ولی در جهت الهی.

مهدویت در مکتب اسلام
این مسئله آینده اسلام، و قضیه 
مخصوص  مهدویــت  بخصوص 
شیعه نیست! در کتب محدثین 
و علمــای حدیث  و اخبار حتی  
عرفا مــا می‌بینیم که مســئله 
مهدویت در تمام کتابها هست. 
فرقی کــه دارد در خصوصیات 
زندگی و حیات و نام و نشان آن 
شخصیت است. و این مسائله ای 

نیســت کمه همانطوریکه بعضی از علما و نویسندگان اخیر مصری و غیر 
مصری خواســته اند که این را از مجعولات سیاســیون بدانند. این اشتباه 
اســت. همانطوریکه در روایات و احادیث ما مشعون است. در روایات همه 
اهل سنت از زمان پیغمبر این مسائله هست و مورد بحث بوده است. نظرم 
هست، در حدود 40 سال پیش شاید بود که هر دفه چند دوره از این مجله 
اسلامی‌را از قاهره برای من می‌فرستادند که همه محققین و علمای اسلام 
در آن مقالاتی داشتند. از جمله بحث هایی که مطرح شده بود یکی همین 
مســئله مهدویت بود یا خصوصیاتی که دارد. یکی از علمای اهل سنت که 
گویا شیخ الا سلام تونس بود مقاله مفصلی در همین رابطه داشت و بحث 
این بود که این قضیه مدویت را برخی از سیاســتمداران حالا با حسن نیت 
و یا ســوء نیت جعل کرده‌اند. برای اینکه خودشان را به مسلمانان تحمیل 
کنند. بعضی از این نویســندگان اخیر مصری نیز کم و بیش همان بحث را 
دنبال کردند. یک جواب کلی برای اینها این است که همیشه سیاستمدارها 
از یک عقیده موجود استفاده می‌کنند نه ایجاد عقیده بکنند. همانطوریکه 
سیاســتمداران شــرق و غرب هم اگر بخواهند از یک چیزی سوء استفاده 
بکنند از افکار و عقاید عمومی‌مردم اســت. نه اینکه یک عقیده‌ای را ایجاد 

کرده و بعد بخواهند از آن اســتفاده بکنند. پس 
همین که ما می‌بینیــم از قرن اول و قرن های 
بعد، اوایل قرن اول مثل مهدی  عباسی که ظهور 
می‌کند و خودش را مهدی می‌داند یا ابومســلم 
خراســانی که از مشهد خراسان ظهور می‌کند و 
با لباس سیاه خودش را نائب امام زمان و یا خود 
مهدی می‌داند. این بدان دلیل است که از زمان 
رسول الله این مسئله به قدری نمایان بوده است 
که اینها هم می‌توانســتند از آن استفاده کنند و 
منطبق با خودشــان بکنند. همانطوریکه در این 
چند قرن بخصوص در قسمت‌هایی از آفریقایی 
شبه مهدی‌های بسیاری ظهور کرده‌اند. البته در 
روایات ما هم چیزهایی هســت که معلوم است 
از آثار آنهاست. همین لباس سیاه، وزی سیاهی 
که پرچم ســیاه عزای فعلی شده است یا شعار 
ما سیدها شده اســت. اینها منشاء اش از همان 
است  بوده  خراسان  انقلابیون 
و بعد هــم گفتند پرچم‌های 
سیاهی که از خراسان حرکت 
می‌کند به اســتقبالش بروید 
برای این کــه مهدی موعود 
اســت اگر یک چنین عقیده 
ای راســخ در عامه مردم در 
نبود که  اســام  همان صدر 
از آن  این جور نمی‌توانستند 
اســتفاده کنند. به هر صورت 
من این مجله مصری را برای 
آیات اعظام قم فرســتادم از 
جمله مرحوم آیت الله حجت و خوانساری و آیت 
الله صدر و همین منشاء شد که مرحوم آیت الله 
صدر کتاب المهدی را نوشــت و کتاب المهدی 
مجموعه روایاتی اســت که زمان رسو الله به بعد 

وارد شده است.
عقیده به مهدویت منشاء انقلاب های شیعی 

است
بنابراین می‌توان گفت که مســئله مهدویت و 
آینده بشــریت و زندگی که مورد امید و انتظار 
مردم باشــد منشــاء همه انقلاب ها شده است. 
بخصوص در اسلام مسئله امامت، عدل،عصمت 
و مهدویت از خصائص و معتقدات شــیعه است. 
و ملاحظــه می‌کنید که از صدر اســام به بعد 
همیشــه یک گروه »نه« گو بوده و هیچ چیز را 
قبول نداشــته اســت.اگر هم در یک زمان‌هایی 
موقتاً با برخی از سلاطین ساخت و سازی داشته 
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اســت از روی مصلحت بزرگتری بوده است وگرنه آن کسانی که رهبری را 
برای یک انســان الهی معصوم کــه دارای ولایت می‌دانند چطور می‌توانند 
کســانی را که هیچ دارای چنین شرایط و خصائص نیستند قبول بکنند. و 
این از خصوصیات شیعه است که امروز باعث تحول و انقلاب می‌شود.و این 
عدالتی که بطور کلی مورد انتظار مردم دنیاست در شیعه مشخص و مبین 
شده و حتی شرایط و خصوصیت شخص هم ذکر گردیده است. تا جاییکه 
که قران هم یک چنین پیش بینی کرده اســت. ایــن وعده قران در صدر 
اســام، ابتدای نزول قر ان و همینطــور گفته های پیغمبر در آن بحبوطه 
فشار مکه، مدینه و جنگ ها و محاصره بود که بطور قطع می‌گفت این دین 
من پیش خواهد رفت.روزی که مســلمانان در محاصره واقع شده بودند و 
اکثر آنها خودشان را باخته بودند و سنگی را ازجایی می‌کندند پیامبر اکرم 
گفت بگذارید من هم کلنگی بزنم! رســول اکرم با گرفتن کلنگ و کوبیدن 
آن به زمین برقی زد که فرمودند قصرهای مدائن و شــرق را می‌بینم یک 
عده‌ای مسخره می‌کردند که الان در این محاصره‌ای که از ترس و وحشت 
دارند دور خودشــان خندق حفر می‌کنند این می‌گوید شرق و غرب برای 
توسط ما فتح خواهدشــد! اما دیدیم طولی نکشید این وعده محقق شد و 
بعد در طول زمانهای مختلف این همه دشمنی‌ها و مخالفت‌ها برای خاموش 
کردن این نور دعوت به اســام ادامه داشته و علی رغم تلاش تمام دستگاه 
اســتعمارگر برای ضربه زدن به اسلام معذالک تا به حال گرچه خفیف هم 
بوده و گاهی هم توقف پیدا کرده اســت اما پیشــرفت اسلام متوقف نشده 
اســت. این وعده ای که آنروز پیامیر مــی‌داد دیدیم تا به حال کم و بیش 
تحقق پیدا کرد. حالا یک عده مردمی، ما خودمان هم از این انحراف هاکه 
برای مسلمین بعد از رسول خدا پیش امد متاثریم.اما واقعیت این است که 
ما وقتی که تحقق وعده های قران و وعده‌های پیامبر را می‌بینیم نسبت به 
اینده امیدواریم. البته مثل خیلی از تعالیم اسلام و قتی که به دست مردمان 
منحرف ضد حق و ضد عدل افتاد مفاهیم را مســخ کردند که یکی از آنها 
مفهوم انتظار ظهور است! مثل مفهوم صبر، صبری که در قران است. تقیه! 
آیا تقیه مفهومش این اســت که انســان بنشیند در خانه و فقط ناظر همه 
فجایع باشد؟! این است معنایش یا از وقایه است؟! ایا معنایش این است که 
از همه وظائف، انسان خودش را رها بکند و بنشیند گوشه‌ای و بگوید صبر 
می‌کنم؟! انتظار ظهور هم وقتی مسخ شد، معنایش این شد. همین طوریکه 
تا این اواخر هم بین مســلمانان، خودمان می‌دیدیم که معنی انتظار ظهور 
یعنی شما هیچ وظیفه ای ندارید، کاری ندارید، همه را واگذار کنید دست 
امام زمان و کار امام زمان را هم تقســیم کردیم. آن قسمت‌های مفیدش را 
برای خودمان گذاشــتیم و قسمت‌های درگیری و جنگ و اصلاح را گفتیم 

بر عهده او باشد.
دورنمای محیط مورد انتظار

اما چگونگی این محیط، این مجتمع، دور ننمایش چگونه اســت؟این امام 
زمــان چه کار می‌کنــد؟ ما از مضمون روایــات و احادیث اصیل و صحیح 
خودمان می‌توانیم دور نمای این مجتمع را که امام زمان باید یم رهبر الهی 
درش ظهور بکند، به دست می‌اوریم روایت مشهور است که می‌فرماید»یملا 
الله به الارض قسطاً و عدلا بعد ماملئت ظلماً و جوراً یک همچنین شرایطی 
باید پیش بیاید. مثل طفلی که باید مرتب به زمین بخورد و بلند بشود. اگر 
شــما به بچه تان بگویید که از این پله پرت می‌شوی زیاد باور نمی‌کند. تا 

پرت نشور نمی‌تواند. تا پرت نشود باور نمی‌کند و 
یا تا کودک به آتش دست نزند نمی‌تواند بفهمد 
ســوختن یعنی چه! این بشر باید تجربیاتش را 
بکند. مکتب ها، همه نقصشــان و کوتاهیشان را 
نشــان بدهند. از این مدعیان اصلاح و عدالت و 
رهبری دنیا باید مایوس بشــوند و ظلم همگانی 
بشود. نه اینکه زیاد بشود. در زمان گذشته اگر یک 
جایی ظلم می‌شد. به جای دیگر ارتباط نداشت، 
املاء نمی‌شــد، پر نمی‌شد. ولی دنیا باید طوری 
به جائی برســد که همه مــردم ظلم را در تمام 
البار لمس کنند. و این حالت انتظار است حالت 
آمادگی است، حالت انفجار است. شما در همین 
انقلاب خودمان دیدید که تا مردم در همین سال 
گذشته اگر دروغ گویی و ظلم دستگاه فاسد قبل 
را لمس نمی‌کردند. آمادگیشان برای یک چنین 
قیامی، با یک رهبری قاطع امکان پذیر نمی‌شد. 
این را حالا شــما وســعت بدهید به تمام دنیا. 
همه دنیا باید از این مکتب ها که یک قسمتش 
ممکن اســت حقی در آنها باشد و یک قسمت 
دیگرش هم دروغ و فریب و اغفال مردم باشــد 
و این دســته بندیها که همه به اسم محرومین، 
به اسم بیچارگان، به اسم مستضعفین همینطور 
این گروهای داخل خودمان هم، شعارشــان هم 
طرفدار مستضعفین است. ولی آیا می‌روند دست 
مستضعفین را بگیرند؟ در دنیای بزرگ هم همین 
است. این مکتب ها نارسائی های خود را باید به 
حدی مملوس برســانند یعنی همه حس کنند 
که دیگر راه نجات بســته شــده است. و منتظر 
باشند، آماده باشند. همانطوریکه در همه حرکت 
های طبیعی تا استعداد کامل نشود، جهش پیدا 
نمی‌شود، تحول پیش نمی‌آید، باید اینطور باشد، 

این روایتی است که معروف است.
دورنمای آینده از نظر حضرت علی

در نهج البلاغه، چند جمله‌ای از امیر المومنین 
است که من با همه علاقه‌ای که داشتم اخباری 
که راجع به امام زمان هســت بررسی می‌کنم. و 
یک قسمت زیاد آن را در زمانهایی که فرصت و 
وقتی داشتم بررسی می‌کردم. اساسااًین منظره، 
آن آینــده و آن تصرفی که یــک رهبر الهی در 
مــردم می‌کند چه جور تصرفی اســت؟! چطور 
دید مردم آماده را تغییر می‌دهد؟ نفسیاتشــان 
را تغییر می‌دهد؟ این در یک قســمتی است در 
نهج‌البلاغه که مرحوم سید رضی نقل کرده است 
از ملاحم اســت و ملاحم از ملحمه است. ملعمه 
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یعنی جنگها و درگیریها و حوادث آینده  و در نهج البلاغه یک قســمتی از 
مسائلی مطرح شده اســت که همانطور که می‌دانید آینده بینی‌ها و پیش 
بینی‌هایی اســت که امیرالمومنین )ع( با آن دید خاص خودش، نسبت به 
حوادث آینده خبر می‌داده اســت.که برخی از این ملاحم مربوط به همان 
زیانهای اوائل بعد از شهادت حضرت است مثل قضییه خبر دادن از حکومت 
اموی‌ها و پسران مروان که چه جور حکومت خواهند کرد و همچنین آینده 
بصره. و حوادثی که در محیط عرب و دنیای اســام پیش خواهد آمد. که 
البته برخی از آن پیش‌بینی‌ها هنوز واقع نشــده اســت. یک خطبه یا یک 
کلام مفصلی از حضرت امیر بوده اســت که مرحوم سید رضی دو سه خط 
از آن را نقــل کرده، باز تکرار می‌کنم از جنبه بلاغتش و از آن شــخصیتی 
است که در آینده دنیا ظاهر خواهد شد و رهبری جهان را به دست خواهد 
گرفت. از اینجا شــروع می‌کند و در این تعبیر خیلی باید دقت کرد. و ما از 
همین چند جمله می‌توانیم این چهره مجتمع الهی و اسلامی‌که رهبری آن 
با شخصیتی است که با همه این صفات و خصوصیاتی است که در روایات 
ما هســت. » یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفــوا الهدی علی الهوی« که 
فاعل این یعطف کیست؟! مرحوم عبده، سید رضی و شارحین نهج البلاغه 
می‌گویند همان شخصیت آینده است. او چه کار می‌کند؟ هوی‌ها، هوس‌ها، 
خود خواهی‌ها را تغییر می‌دهد به طرف هدایت. این یک تصرفی است که از 
جهت پیشرفت و تکامل روحی و اخلاقی بشر تا این حد رسیده و امام زمان 
این راه را به روی اینها باز می‌کند. »یعطف الهوی علی الهدی« همانطوری 
که در زمان قدیم، هدایت همیشه آلت دست هوی‌ها بوده است رهبری‌هائی 
پیدا می‌شدند به اسم رهبری خلق، ولی هوس‌های خودشان را می‌خواستند 
انجام دهند. همانطوری که امروز هم در دنیا می‌بینیم. یعنی بشر را به اسم 
رهبری و هدایت به جهت عالی و انسانی رهبری می‌کردند.. بعد، هوس‌ها، 
شهوات، آرزوهای خودشان را به اسم رهبری بر مردم تحمیل می‌کردند. امام 
زمان کار را برعکس می‌کند. »یعطف الهوی«هوی‌ها را بر می‌گرداند به طرف 
هدایت.بعد در یک قسمت دیگر همین کلام می‌فرماید:»حتی تقوم الحرب و 
بکم علی ساق« از یک جنگی که به نظر می‌رسید یک جنگ عمومی‌است، 
خبر می‌دهد همیشــه بعد از یک جنگ بــزرگ تحولات فکری عظیمی‌در 
جامعه رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد منظور امیرالمومنین همین باشد که 
تاکنون تحقق پیدا نکرده اســت. »حتی تقوم الحرب بکم« جنگی در گیر 

خواهد شــد که هیچ کســی نمی‌تواند از آن در 
امان باشد. همه را از جا بلند می‌کند آنهایی هم 
که می‌خواهند خودشــان را بی طرف نگهدارند. 
نمی‌توانند بی‌طرف باشند. »بادیا فواجدها، مماوه 
اخلافها، حلوا رضاعها، علفا عاقبتها« می‌فرماید:  
بادیا»نواجذها« نواجــذ آن دندانهای درنده‌های 
مثل پنگ و شــیر اســت. که درختهای غضب 
و خشــک. دهانشــان را باز می‌کنند که تمتم 
دندانهای آخرشــان و اولشــان بطور مشــخص 
دیده می‌شود. این تشبیه و استعاره‌ای است که 
جنگ به تمام قدرت و با تمام خشونت، در دنیا 
دهان باز می‌کند. پشت سر هم، امدادهای مادی 
و سلاحی پشت ســرهم کمک می‌کند. »مملوه 
اخلافها« پســتانهایش پر از شــیر است. تشبیه 
امدادهای مادی به پستان پر از شیر است. تمام 
مکتب های جزئــی و کلی که در داخل و خارج 
هر کشــور و هر محتمی‌است همه داعیه عدالت 
دارند ولی این عدالتی که نشــان می‌دهند وقتی 
که می‌خواهند پیاده کنند. مردمی‌که دنبال اینها 
حرکت می‌کنند، انقلاب می‌کنند، خون می‌دهند 
و بعد می‌بینند آن چیزی که می‌خواســتند این 
نیســت. اگر تاریخ دنیــا را ببینیم، از اول دنیا تا 
حالا، بشر دنبال رهبری‌ بوده است که عدالت را 
پیاده بکنند ولی آن چیزی که پیاده کرده‌اند، آن 
نبوده اســت. انبیاء را هم که مجال ندادند پیاده 
کنند. ولی این خصوصیت امام زمان اســت که 
می‌فرماید: فیرکم، نشــان می‌دهــد. می‌نمایاند 
عدالت عملی و قســط عملــی را: »کیف عدل 
الســیره« آن عدلی که بشر آرزویش را می‌کرده 
آنهــم از زمانی که تمدن پیش آمده اســت تابه 

امروز.
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حقیقت به سوی نام.
امــا از جهت اول: با مقاومت ها و تبلیغات ضد 
اسلامی، سال به ســال بر جمعیت مسلمانان 
افزوده می شــود و همواره در هــر ناحیه دنیا 
مســاجدی  تاسیس و بانگ اذان و شعار اسلام 
اعلام می گردد. با احصائیه در همین چند سال 
تنها بر مسلمانان آفریقا 25 میلیون افزوده شده 
و قران با برنامه رسمی در بسیاری از کشورهای 
رسمی تلاوت می شود. و هر سال صدها کتاب 
درباره اصول و فروع تاریخ و تحقیقات اسلامی 

محققین و علمای غیر اسلامی می نویسند.
اما ازجهت دوم: گسترش اصول و فروع اسلامی، 
بدون نام و عنوان، اصل توحیدی اسلامی عقیده 
به خدای یگانه و پرســتش اوست که با توسعه 
فکری و تجلی عظمت جهان، ستارگان و بتان 
و آدمیانی که در نظر انســان بزرگ می نمود، 
کوچک نموده و هر گونه شــرک و بت پرستی 

مسافری رهسپار کشوری است که آن را ندیده، تنها وصف آن را از جهت 
ساختمان‌ها، انتظامات، ادب، معرفت، عدل، سلامتی جسم و جان، اتحاد 
و محبت مردم آن سامان و نشانی‌های جاده‌ها و فرودگاه‌ها و منازل میان 
راه شــنیده، از آنجا که این اوصاف را با محیط مانوس خود و پدران خود 
منطبق نمی‌بیند، نه می‌تواند وضع آن کشور را درست تصویر نماید و نه 
آنچه شــنیده برایش باور کردنی است. ولی هر چه این مسافر پیش می 
رود و نشانی های میان راه را بیشتر تطبیق می نماید، از شک و تردیش 

همه کاسته می شود.
چون به گذشته تاریخ می نگریم، راستیِ نشانه های نزدیک ودور ظهور 
دولت حق، یا به اصطلاح علائم قریبه و بعیده ظهور، با وضع آن زمان باور 
کردنش جز از راه تعبد بسی دشوار بود، ولی اکنون که در سر فصل میان 
گذشته و اینده مخصوصی قرار گرفته ایم، بسیاری از نشانه ها را از نزدیک 

می نگریم و دورنمایش هویدا گشته.
اسلام که حقیقتش تسلیم و جدانی و عقلی به اصول منطقی و فطری و 
نظامات الهی اســت، به عکس آنچه  برخی تصور می کنند. نه تنها عقب 
نرفته، بلکه ما ناظر پیشرفت های شگفت انگیز آن هستیم. این پیشرفت 
به دو صورت اســت: یکــی از نام و عنوان به ســوی حقیقت، و دیگر از 

مهدویت از منظر آیت الله طالقانی
در انتظار قائم به حق، قیام به عدل



16

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره نهم |  خرداد 1394

را ســاح علم همی در هم شکند و حکمت و قدرت بی پایان پیوسته 
مشهودتر می گردد.

همان روش تحقیقات مادی یا اصل ماتریالیستی که به نظر ضد دین 
و خدا پرستی می‌آید. در حقیقت پله و مقدمه توحید اسلامی و قرانی 
است، زیرا در این روش آن اشباح تخیلی و توهمی که در نظر مردمی 
بــه صورت خدای جلوه می‌کرد، نفی گردید و اندیشــه آزاد، از ماده و 

طبعیت تا به قدرت و نیرو پیش می‌رفت.
بدین جهت نصف اول شــعار اســام که )لااله الا الله( است، از نظر 
علما طبیعی تحقق یافته، همین که قدمی از قدرت به ســوی حکمت 
برداشته شــود،)الا الله( اثبات می گردد. امروز محققین طبیعی آیات 
)الله نور الســموات و الارض(، )ان القوه لله جمعیاً( و )بیده ملکوت کل 
شی( را در بررسی‌های کتاب طبیعت اقرار می‌نمایند. درباره اصل معاد 
هم در راه تکامل فکری و علمی پیوســته شــواهد و ادله‌ای یکی پس 
از دیگری رخ نشــان می‌دهد. تحقیقات و آثار روحی نظریه‌های نوین 
دربــاره زمان و مکان و بعد و بقاء آثار و نقل امواج صوت و مانند اینها، 

پرده‌هایی از چشم آدمی بر می‌دارد.
اما فروع یا نظامات عملی اســام، چون براساس عقل و فطرت است، 
نیز بســیاری از دســتورات زندگی و حقوقی آن از جهت صلاح ثبت 
می‌گردد، مانند حقوق میان زن و مرد و طلاق و تعدد زوجات، آثار بد 
شــراب و قمار و فحشاء، خواص روزه و آثار معنوی نماز و بدنی غسل، 
از جهت اقتصادی، نتایج ربا خواری و بانکداری و تورم ثروت، از جهت 
اخلاق و فضائل نفســانی، کوشش در تفکر و علم و راستی و درستی و 
حسن عمل و ارزش وقت از میان رفتن غیبت و بدگویی‌های نابجا که 

در کشورهای متمدن جز زندگی گردیده است.

نظر نهایی اســام درباره اجتماع و حکومت، 
توحید در پرســتش و هدف و فکر است که در 
نتیجه آن، همه مردم جهــان باهم در صلح و 
مسالمت زیســت نمایند. جهان برای نزدیک 
شــدن به چنین محیط منــازل و مراحلی را 
پیمــوده، جامعه‌های پراکنــده‌ای که بر اصل 
عصبیت قومی و همزبانی قرار گرفته بود، پشت 
سر گذارده شده، در اثر نزدیکی روابط به سوی 
اصول مســلکی و مرامی پیش می‌رود و رنگ 
نژادی و قومــی روز به روز بی‌رنگ‌تر می‌گردد. 
در نتیجــه آن حکومت‌های فــردی و میراثی 
جای خود را به شایستگی و قدرت فکر و اراده 
می‌دهــد و با در نظر گرفتن حق انتخاب مردم 
منافع فردی و طبقاتی در مصالح عمومی فانی 
می‌گردد و نیروهای عمومی چرخ‌های اجتماعی 
را با سرعت سرسام‌آوری به آن سمت می‌گرداند 
و موانــع را برمــی‌دارد و مقاومت‌هــا را خرد 
می‌کند. هدف نهایی این حرکت وحدت فکر، و 
در نتیجه وحدت حکومت است. مصلحت عموم 
بشر همان اراده و مشیت خداوند است که همی 
ظاهرتر می‌گردد، قصد قربت-یعنی برای خدا 
و مشــیت او-خود به خود جــای نفع فردی و 
خود پرستی را می گیرد، و جهت جامعه همه 
بنده های خدا و سرزمین سراسر ملک خداست 
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اندیشه

پیوندش محکم تر می‌شــود و ندای )یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی 
خلقکــم و الذین من قبلکــم( و )جعل لکم الارض فراشــا( و )یا ایها 
الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و قبائل لتعارفوا( 
از احســاس و ادراک و وجدان بشــریت بر می‌خیزد و در اثر توســعه 
شهوات و در دست قرار گرفتن لذات، طعم و مزه آن کاهش می‌یابد و 
عشق‌های مجازی رخت بر می‌بندد، و عشق و علاقه به هدف و ایده‌ها 
زنده می‌گردد، و ظرف افکار از مطلب بلندتر و ارزنده‌تری پر می‌شود. 
با این تحولات و مراحلی که کاروان بشر می‌پیماید، به محیط وحدت 
و توحید و اســتعداد و لیاقت سرپرستی الهی و حکومت ربانی نزدیک 

می‌گردد.
دوره های زندگی یا قانون عمومی حیات

در موجودات زنده ســه دوره حیاتی محســوس اســت، دوره آغاز یا 
ابتدایی، دوره وسط، دوره نهایی. دوره اول هر موجود زنده دوره تکوین 
یا ترکیب اســت. دوره دوم دوره نمو یا تامین ذخیره است. دوره سوم 
در نباتات ظهور میوه و بهره، و در حیوانات تامین نوع و تناســل، ودر 

انسان علاوه بر آنها کمال عقل و تجربه است.
 آدمی که ترکیبی از قوای مادی و معنوی می‌باشــد، در مرحله دوم 
به وسیله رغبت به ورزش و بازی ذخیره جسمی تامین می‌نماید و در 
مسیر زندگی به وسیله تجربه و تعلم ذخیره معنوی می‌اندوزد. در دوره 
نهایی با اختلاف اســتعداد و محیط تجربه و علم و از جهت خاموش 
شــدن آتش غرایز حیوانی، عقل کمال و اســتقلال نســبی می‌یابد. 
موجودات متحرک زنده همه باید از ایــن دوره‌ها و دروازه‌ها بگذرند. 

گویا این قانون عمومی حیات است.
چنان که در زندان کوچک ســاده، تا حیوانات بزرگ ترکیب یافته، تا 
دوره‌های تعلیم و تربیت و جوامع بشــری و پیدایش ملل، گذشتن از 

این دوره‌ها و مانند آن محسوس است.
تکامل عمومی انواع هم شــامل چنین دوره‌هایی است. شاید بتوانیم 
بگوییم که از حیات )زندگی( که سرش بر همه پنهان است، جز همین 
حرکــت و تحول و تکامل چیز دیگری نمی‌فهمیم. لازم حفظ ذات در 
برابر عوامل مزاحم این است که قدرت بر جذب ملایم و تغذیه و دفع 
و دفاع داشته باشــد. یک دانه گندم و هسته درخت زنده است برای 
آنکه مواد مناســب غذای خود را جذب و در برابر عوامل فناء مقاومت 
می‌نماید تا وجود خود را ظاهر ســازد و آنچه را که نهفته دارد آشکار 
نمایــد و پیکرش را به جمال برگ و گل و میــوه بیاراید. هر چه این 
خاصیت و آثار در زندگان بیشتر باشد، زنده‌تر است، آدمی زندگی‌اش 
زنده‌تر و کامل‌تر اســت. به خصوص اگر ایمان به حق در او زنده شود. 
جامعه‌ای که پیکرش از این افراد تشــکیل شود، اثر حیاتش مضاعف 
اســت، افرادش به هم می‌پیوندند، امتیازات فردی و طبقاتی از میان 
می‌رود و هر فرد مناسب را جذب و مزاحم را طرد می‌نماید، و مطابق 
قانون زندگــی رو به تکامل می‌رود. چنانکه یک دانه به ظاهر کوچک 
زیر آن همه سنگ و لای برف و یخ زمستانی، همین که محیط مناسب 
شــد، رخ نشان می‌دهد و به رشدش می‌کوشد و مانع‌ها را مطیع و در 
زیر ســایه خود می‌گیرد و بر همه موانع و مزاحم‎ها پیروز می‌شــود و 
در راه بقاء پیش می‌رود. و ســر فتح نهایی اســامی را مطابق همین 

قانون، در اخر سوره فتح، قانون عمومی حیات 
بیان می‌کند: )هو الذی ارسل رسوله بالهدی و 
دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله 
شهیداً( یعنی اوست آن خدایی که پیمبر خود 
را با نور هدایت و آیین حق فرستاد تا این آیین 
را بر هر دین و قانون و آیینی برتری دهد. کافی 
است خداوند از جهت گواهی، )نظارت و گواهی 

خداوند و نظامات او پشتیبان آن است(
در سوره توبه و ســوره صف مانند همین آیه 
اســت که با جمله )ولو کره المشرکون( پایان 
می‌یابد.، یعنی این پیروزی نهایی، چون مطابق 
قانون حیات و پشتیبان آن حق است، مقاومت‌ها 
و کرات‌ها تاثیری ندارد. سپس علت و سر این 
پیروزی نهایی را بیان می نماید که همان علت 
پیشرفت تکامل زندگان است:) محمد رسول الله 
و الذین معه اشدا علی کفار رحماء بینهم تریهم 
سجداً( محمد رسول خداست، و آن هایی که با 
او هســتند، بر کافران بسی سخت و میان خود 
بســی مهربان اند. چون به آنها بنگری، آن‌ها را 
در حال رکوع و سجده بینی. آیه نخست اشاره 
به قانون حیات انسانی است که چون راه تکامل 
می‌جوید و فطرت هدایت در نهادش اســت و 
در سایه قوانین خواه نخواه می‌گراید. پس این 
رسالت که با نور هدایت و ایین حق آمده، پیروز 

است.
در آیه دوم اشــاره به تکوین و تشریح جامعه 
زنــده اســت. مطابق قانــون همه زنــدگان، 
جامعه‌ای که روح رسالت فطرت هدایت‌طلبی 
و عدالت‌خواهی آن‌ها را زنده‌تر کرده و افراد آن 
را با هــم ترکیب نموده و یک واحد و جاذب و 

دافعشان ساخته، مانند هر موجود زنده‌ای.
)و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطاه فازره 
فاســتغلظ فاستوی علی ســوقه یعجب الزراع 
لیغیظ بهم الکفار( و داســتان اینها در انجیل 
چون دانه افشانده است که نوکچه‌های خود را 
بیــرون داده، آن گاه مواد غذایی به خود جذب 

کرده،
 پس از آن استوار گشته، سپس بر ساقه خود 
به پا خواســته؛ چنان که کشــاورز امیدوار را 
به شــگفتی و خوشی واداشــته و کافران را به 
خشم آورد. پس جامعه زنده‌ای که تمام شرایط 
زندگی و تکامل را دارد، گرچه در حجم کوچک 
باشــد و مانند دانه های زنده چندان به چشم 
نیاید، دوره های تکامــل را می پیماید و خواه 
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نخواه پیش می رود. موانع هر چه باشد، در برابر آن رام می شود. این 
جامعه ای که در پرتو هدایت الهی تشکیل شد، دوره تکوین و ترکیب 
اجتماعی را می‌گذراند، بر ملل بزرگی پیروز شــد، قوانین عدل و حق 
را اســتنباط و پایه های آن را اســتوار نمود، استنباط های حقوقی و 
مدنــی و ادراکات عالی عقلی خــود را همراه فتوحات یا پس از آن در 
دنیا منتشــر کرد؛ ولی به اینجا متوقف نخواهد شد؛ زیرا هنوز قوانین 
عدل آن بر همه جهان سایه نیفکنده و حقایق عقلی آن، چنان که باید، 
ظاهر نشده و بیشــتر آیات قرآن، جز آنچه را جع به حقوق و وظایف 
است، از زیر پرده بیرون نیامده، می‌توان گفت که دوره ظهور ثمره این 
بذرها که وحدت بشری در سایه حق پرستی و قوانین عادلانه عمومی 

و تکامل عقلی است،آغاز گردیده.
امروز بســیاری از مردم‌اند که چون در میان اندیشــه‌های محدود و 
قشرهای مسلکی و مرامی خود به سر می‌برند، نمی‌توانند ظهور چنین 
حق و حکومت الهی را که رحمت برای جهانیان است باور کنند. ولی 
سیرحیات به باور کردن و نکردن متوقف نیست، به دست تدبیر و زیر 

نظر خداوند است؛ »وکفی بالله شهیداً« ، »ولو کره المشرکون«
آن روز هم وقتی رســول خدا در میان دره مکه با چند ژنده پوش بی 
پنــاه نوید پیروزی را بر عرب و عجم را مــی داد، این گونه مردم باور 
نمی‌کردند و نیشــخند می‌زدند و در برابر قدرت عرب و قریش و روم 
و ایران این پیش‌بینی را وعده‌های فریبنده می‌پنداشــتند. چون اینها 
فریفته معتقدات و قدرت های مادی و ســپاهی خود بودند و نیروی 
حق و حیات را نمی‌دانستند؛ ولی چندی نگذشت که دیدند عرب بت 
پرست بت شکن شد و کشــورهای رنج دیده تسلیم گردید و شرق و 

غرب جهان تاریک به این نور هدایت روی آوردند.
انتظار ظهور دولت حق و عدل از تمایلات فطری است!

تمایــات طبیعی و غریزی و ادراکات فطــری حکمتی دارد. عقل و 
تشــخیص ممکن است اشتباه کند؛ ولی غریزه و فطرت اشتباه ندارد. 
عقل در مقدمات برهانی بایــد از فطرت و وجدان الهام بگیرد. به این 

جهت، دعوت اســام به فطرت اســت. محیط 
حق و عدل خواسته فطری بشر است. به حسب 
همین حکم فطــری، در محیط تاریک جهان، 
بشر همیشه چشــم به افق و انتظار روشنی به 
ســر می برد. تامین شــهوات و منافع و خوی 
گرفتن به وضع موجود می تواند این خواست و 
قضاوت فطری را از کار بیندازد؛ ولی همیشه و 
در همه مردم نیست. پیدایش مرام ها و اصول 
اجتماعی که به داعیه حق و عدالت گســترش 
مــی یابد، مــی تواند مردمی را بــرای چندی 
دلخــوش و امیدوار بدارد؛ ولــی نه برای همه 
و همیشه. خرســندی به تحول و وضع جدید 
عکس العمل وضع حاضر یا وضع دیگر اســت. 
پس این نارضایتی از محیط و اصول اجتماعی 
بشــری گاه آشــکار، گاه در نهاد بشــر پنهان 
اســت؛ زیرا آنچه دارد و در آن بسر می برد، با 
آنچه فطــرت از عدل و حق می جوید، تطبیق 
نمی نماید. همین خواســت فطری را بعضی از 
بزرگان، مانند سقراط و دیگران، با قدرت تعقل 
تصویــر نموده اند و گفته اند اگر محیط بشــر 
آماده تحقق آن نیســت، ولی در آسمان و واقع 

همین است. 
امید به آینده روشن از نظر اسلام و شیعه

انتظار دولت عدل، در مذهب شیعی از مبانی 
اعتقادی گردیده و ســر امامــت به آن تکمیل 
شــده؛ زیرا اگــر نظام عادل الهــی در محیط 
مســتعد و دوره تکامل عقلی بشر تحقق نیابد 
و زیر ســایه سرپرســتی روح و فکر امام قرار 
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نگیرد، آیین حق به ثمر و نتیجه نخواهد رسیده و امامت که به معنای 
زمامداری الهی و به جلو بردن مردم است، از جهت آثار تکمیل نشده. 
پس تحقق این حق، هــم تکامل فطرت هم دین هم عقل هم امامت 

هم نظام اجتماعی است.
انتظــار و امید به این آینده تاکنون تکامــل یافته، به این ترتیب که 
این امید در مرحله اول از فطرت درخشــیده و با عقول نیرومند نقشه 
آن روشن تر گردیده و ادیان الهی آن را به صورت مجمل در افق دور 
نشان داده، اســام به حسب اشارات آیات و روایات بسیار و صریح به 
توجه به آن دعوت نموده، مذهب بزرگان شیعه علائم محیط ظهور و 
نقشــه حکومت و نام و نشان سرپرست این دولت الهی را بیان کرده و 
عقیده به آن را لازم دانســته و انتظار آن را از عبادات شمرده؛ زیرا از 
همین عقیده و امید است که می تواند روح خوش بینی و خیراندیشی 
و نیروی عمل ببخشد تا در محیط ستمگری ها و حق بری ها مردمان 
با عقیده دچار ناامیدی و بدبینی نگردند. دین حق چنان که با دعوت 
به مبدا و معاد انســان را از زنــدان طبیعت و عادت نجات می دهد و 
درهای عالم حق و نور را به رویش می گشــاید، همچنین باید فکرش 
را از محیط و اوضاع پست اجتماعی به سوی محیط عدل متوجه سازد 
تا در برابر نیروهای باطل و ســلطه ســتمگران خود را نبازد و تسلیم 
محیط های فساد نشود. این اثر و روحی است که این عقیده می دهد.
هر مســلک و مذهبی که امیــد و انتظارآینده و پیــروزی نهایی از 
پایه های اعتقادی اش گردیده، زنده و پیشــرو اســت و نباید دلسرد 
شــود، نباید متوقف گردد، نباید به عقب برگردد. با آن که هر وسیله 
قدرت و سرمایه مادی را از دست مسلمانان گرفته اند و موجبات تلاش 
و فساد را در محیط های اســامی فراهم کرده اند، با اتکاء به همین 
عقیده، قدرت معنوی مسلمانان از دست نرفته و در زیر این همه فشار 
خرد نشده اند و پیوسته سرفراز برون آمده و تجدید حیات نموده اند. 
محققین اجتماعی و سیاســتمداران بصیر جهان به این نیرو و حیات 

معنوی اعتراف دارند و بدخواهان پیوسته زنگ خطر می نوازند.
از دریچه روایات

دقت در پیش گویی بزرگان دین درباره آینده جهان دو قسمت است: 
قسمت اول شر و فساد و نگرانی و جنگ های عمومی و سرد و گرم و 
همــه خلق و همه جا را می گیرد. البته این هم نتیجه تکامل معنوی 
و صنعتی بشــر اســت، که از جهت تکامل معنوی تاثر و حساسیت و 
نارضایتی افزوده می گردد و شــهوات و ســرگرمی ها او را قانع نمی 
ســازد و محیط جهان برایش تنگ می شود و از جهت تکامل صنعتی 
ارتباطات چنان می گردد که فشارها و مصائب در اعصاب همه اثر می 
گذارد و وســیله تجاوز و تعدی افزوده می شــود؛ چنانکه امروز برای 
ما بیش از گذشــته محصوص شده اســت.به این جهت، یک آمادگی 
عمومی فراهم می گردد و عموم از اصلاح و تدبیر عاجز می شوند و کار 
اداره خلق از دست زمامداران سیاست بیرون می رود. معنای »بعد ما 
ملئت ظلما وجوراً« اشاره به همین است که اندیشه ها و خاطره ها را 

ستم و بیدادگری پر کرده باشد. 
در خطبه 138 نهج البلاغه از امیرالمومین نقل شده است که: کار به 
آنجا می رسد که آن جنگ مهیب همه شما را به پا می دارد. در حالی 

که دندان های خشــمگین خود را می نمایاند، 
پستان های خود را پر شــیر دارد، عاقبت آن 
بسی زهرآگین اســت. هوشیار باشید. هوشیار 
باشید در آغاز فردا، که فردا چیزها پیش خواهد 
آمد که درک نمی کنید. دســتگیر می نماید 
کارفرمای غیــر آن دولت ها کارفرمایان آن ها 
را در اثر رفتار بدشان، و بیرون می دهد زمین 
برای او از هر نوع ذخائر پر ارزش خود و رایگان 
به جلوی او می اندازد کلیدهای خود را. پس به 
شــما خواهد نشان داد کیفیت روش عدل را و 

زنده می گرداند کتاب و سنت مرده را.
چنانکــه ملاحظه می نمایید، امیرالمومنین با 
چشــم غیب بین جنگــی را در آینده دور می 
نگرد و خبــر می دهد؛ جنگی که همه را وادار 
مــی نماید و به تمام قوا بشــر را بــه پا دارد، 
مانند درنده دهان باز مــی کند و دندان های 
خشمگین خود را نشان می دهد، و همه گونه 
نیروی غذایی و ذخیره دنبال خود می کشاند. 
آغاز آن برای  فرمانروایان، در نتیجه پیشرفت، 
دســت یافتن بــه غنائم شــیرین و عاقبتش 
زهرآگین است. چه نفوسی از میان می روند و 

چه خسارتی به تمدن گذشته می رسد.
پس از این جمله، گویا امیرالمومنین آنچه در 
آینده می نگرد برای شــنوندگانش قابل درک 
نبوده که می گوید فردا آنچه می آورد برای شما 
فهمیدنی نیست. آن گاه گویا اشاره به خاموش 
شدن آتش جنگ و دستگیر شدن جنگجویان و 
اتش افروزان و ظهور آن مرد الهی قائم به عدل 
می نماید، و درباره اش با اشارات لطیف و بلیغ 
می گوید کلیدهای علوم و اکتشافات و منابع و 
ثروت به دست او خواهد افتاد و آن ها را در راه 
اقامه عدل مورد انتظار عموم و اجراء دستورات 
کتاب و سنت به کار می برد. باز درباره همین 
مصلح موعود در جمله ای دیگر از همین خطبه 
138 نهج البلاغه حضرت علی )ع( می فرمایید: 
چنانکه هدایت را به سوی هوا برگردانده بودند. 
و رای را به قران بر می گرداند؛ چنان که قران 
را به رای برگرداند بودنــد. این جمله، محیط 
عقلی و فکری را می نماید که مردم چنان بالا 
آمده اند و تکامل به جایی رســیده که عقل و 
هدایت از پیروی از شهوات و محکومیت غرائز 
می تواند یکســره آزاد و حاکم شود که آن مرد 
الهی با نیروی تربیتش وضع نفســانی بشــر را 
برمــی گرداند و قانون الهــی و هدایت بر همه 
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حاکم خواهد شد. 
خلاصه ای از اخبار و احادیث دیگر

آن امام آن گاه ظاهر می شــود کــه افکار عمومی از تجربه های تلخ 
گذشــته و مدت بی سرپرستی الهی و ســتم ها کاملًا مستعد شده و 
همه خلق به جان آمده و برای پذیرفتن ندای حق آماده باشند. ندای 
ظهور حق از مکه خواهد برخواســت؛ چون مکه اول خانه ای است که 
نخستین ندای توحید از آن جا به عالم رسیده و نمونه محیط امنیت و 
حق پرســتی است. دعوت دوم، که قیام پیغمبر خاتم است، نیز از آجا 
برخواست. ندای سوم که دعوت نهایی اصلاح است، از آنجا به وسایلی 
که هســت به همه عالم می رسد. 313 نفر که اصحاب خاص و هسته 
مرکزی این تشکیلات هستند، در مدت اندکی در مکه به هم پیوسته 
می شــوند. بعضی شــب جای خواب خود را ترک می کنند، صبح در 
مکه اند. برخی هم روز آشــکارا حرکت مــی کنند، صبح در مکه اند. 
بعضی روز آشــکارا حرکت می کنن و بالای ابر یا در میان ابر سیر می 
کنند:»قزع کقزع الخریف و بعضهم یسیر فی السحاب نهاراً«. بعضی در 

مدت اندکی خود را می رسانند؛» یجتمعون والله فی ساعته واحداً«
این عده روســای تشــکیلات مختلف و ســران حزب الله و مردمی 
خداپرست،عالم، سلحشور و جنگی اند. از رسول اکرم )ص( نقل شده 
که مردمی شــب زنده دارند. در شــب راهند و در روز شــیران بیشه 
اند. گویا دل هاشــان قطعه های فولاد است. میان رکن و مقام با امام 
بیعت می کنند. چون عده آنها کامل شــد، آغاز اصلاحات از سرزمین 
ظهور اولی اسلام شروع خواهد شد. بانیروی معنوی و به دست گرفتن 

وسایل و اسباب طیبعی که در آن روز دنیا البته 
مهم تر و هولناک تر است، جرکت می کنند و 
دشــمنان را از میان بر می دارند. همان اسرار 
و رمــوزی که خداوند در طبیعــت قرار داده و 
مغزهایی را مستعد کشــف آن نموده و مدت 
ها وسیله پیشرفت مقاصد فاسد و خون ریزی 
هــای نژادی و مرامی بــوده، در دولت قائم در 
راه حق و تکامل نفــوس و خدمت به اجتماع 
صرف خواهد شــد. امام رضا )ع( به نقل از چد 
بزرگوارشــان فرموده است که: در وحی معراج، 
خداوند آخر کار اســام و ظهور آن را برای من 
بیان کرد. آن گاه شــخصیتی را که از ذریه من 
به دست او عالم اصلاح می شود.توصیف نمود، 
که آ]ر آ» حدیث هم این چند جمله آمده که » 
زمین را از دشمنان خودم به وسیله آخرین آن 
ها پاک خواهم کرد، و او را در مشــرق و مغرب 
زمین مســلط خواهم نمود، و بادها را مسخر او 
می کنم، و ابرهای ســرکش را برای او رام می 
گردانم ، و او را بالای همه اسباب و وسایل قرار 
می دهم، و به لشکرم او را یاری می کنم، و به 
ملائکه امدادش می نمایم تا دعوت مرا آشــکار 
کنــد و مردم را به توحید مــن جمع کند. آن 
گاه ملک او را توســعه می دهــم و روزگار آن 
دولت در میان اولیاء من دســت به دست می 
گردد تا روز قیامت. پس از آن که دشمنان را از 
میان برداشت و قوای کفر درهم شکست، عدل 
و قضــاوت صحیح در سراســر زمین که چون 
یک شــهر است مســتقر خواهد شد. در تحت 
سرپرســتی اد عقول رشید و اخلاق کامل می 

گردد. «
» اذا قام قائمنا وضع یــده علی رووس العباد 
فجمع بها عقولهم واکمل بها اخلاقهم«  کنایه 
از رشــد غیرعادی اســت. منابع ثروت زمین 
استخراج می شود و سرزمین ها خرم و آبادمی 
گردد ئ امنیت سراسر زندگی را فرا می گیرد. 
در ســایه آن عدل و امنیــت همه طبقات می 
آســایند، تا آنجا که مرغ ها در آشــیانه ها بی 
وحشــت تخم می گذارند ماهــی ها در نهرها 
آسوده زندگی می کنند. گویا اطفال هم چنان 
مــودب می گردند که حیوانات  از آنهم مصون 
می مانند.هیئت قضــات این دولت مانند داود 
پیغمبر قضاوت می کنند یعنی به آثار جنایتکار 
را می شناسند و به اقرار و گواه احتیاج ندارند. 
حکومت مال از میان می رود و ارزش مبادلات 
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به خدمات اساسی و فضایل و کار خواهد بود 
که به کلمه جامع )صلوات( تعبیر شده، همه 
اسباب و وســایل ارتباطی به نفع این دولت 
تمام خواهد شد. از حضرت امام صادق )ع( 
نقل شــده که می فرمایند: » اذا قام قائمنا 
مدالله لشیعنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی 
لا یکون بینهم و بیــن القائم برید یکلمهم 
فیســمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه« 
؛ قائم که قیام کرد، خداوند درباره شنیدنی 
ها و دیدنی های پیروان ما کمک و توســعه 
می دهد، به طوری کــه میان آن ها و قائم 
مســافتی اســت؛ قائمم با آن ها سخن می 
گوید پس آنها می شنوند و او را می نگرند، 

با آن که او در جای خود است.
در پایان این مطلب  را هم ناچار باید تذکر 
دهیم کــه موضوع ظهور دولــت حق قران 
به دســت قائم ال محمــد )ص( در کتاب 
های مســلمین به حد تواتــر و اخبار ان در 
میان مسلمانان مســلم است ولی بعضی از 
نویسندگان اخیر مســلمین این موضوع را 
ساخته مردان سیاسی و انقلابی و موسسین 

دولت ها دانســته و اخبار ان را ضعیف شــمرده اند. چنان که شــیخ 
الاســام تونس این مطلب را چندین بار در مجله » هدی الاســام« 
تعقیب کــرده و مرحوم آیت الله آقای حاجی ســید صدرالدین صدر 
در جــواب او کتاب المهدی را تالیف نمــوده و از طرق مختلف اتفاق 
مســلمین را ثابت کرده اند. این نظر در میان مسلمین از ابن خلدون 
اســت در مقدمه کتابش.آیا در فن حدیث می توان باور کرد این همه 
اخبار ضعیف باشد؟! پس مسلمانان درباره موضوعات دیگر چگونه باید 
اجتهاد کنند؟ ولی جواب اجمالی این است که تمسک سیاستمداران 
به این موضوع دلیل روشنی است که این حقیقت ریشه ثابتی دارد. و 
میان مسلمانان مسلم بوده و اتصال به آن به مبادی اسلام جای شبهه 
نبوده که توانستند کسانی از این عقیده مسلم استفاده کنند و با خود 
تطبیق نمایند، همانطور که سیاست پیوسته از معتقدات مردم استفاده 

می کند. نه ان که ایجاد ایمان و عقیده ای نماید.
دلیل دیگر بر این که بشــارت به ظهــور حضرت مهدی )عج( و 
اخبار آن از رســول اکرم )ص( و ائمه اولیــن بوده و در قرون بعد 
پدید نیامده، استفاده عباســیان است برای نهضت و دعوت خود 
در آغاز قرن دوم از این انتظار و نــام مهدی )عج(  و نام المهدی 
را به همین جهت انتخاب نموده اند.و متمدن هایی در کشــورهای 
غیرشیعی چون افریقا و هندوستان ظاهر شدند تا آن که در زمان 
محمدشاه قاجار حکومت استعمار جوی روسیه تزاری برای آن که 
در ایران جمعیتی بســازد و جای پایی در برابر رقیبان باز کند و 
اختلافی پدید آرد، جاسوس زبر دست وزارت خارجه خود را یعنی 
)دالگورگی( را به ایران فرستاد و به نام شیخ عیسی در خانه شیخ 
محمد گیلانی که اکنون در پامنار موجود اســت منزل گزید، و با 

اشخاصی که استعداد پادویی و تلقینات وی 
را داشتند آشنا شد و انتظار و اشتیاق مردم 
شــیعه ایران را برای ظهور قائم درک کرد و 
زمینه را فراهم ســاخت. آن گاه به عتبات و 
رفت و در درس ســید کاظم رشتی با سید 
علی محمد شــیرازی طرح دوستی افکند 
و او را با وســایلی که داشت وادار به دعوت 
نمود و همدستان ایرانی اش نیز به تبلیغات 
پرداختند تا مسلک بابی و ازلی، آنگاه بهایی 
را، که در واقع مســلک دالگورگی اســت، 
ساختند. پس از انقلاب روسیه، بهره برداری 
از آن به دست استعمار غرب افتاد و اکنون 
بین  اسرائیل  صهیونیسم  خطرناک  دستگاه 

المللی آن را می گرداند.
آنچه در این بحث باقــی مانده، بقاء و عمر 
نکردن  باور  که  اســت  طولانی آن حضرت 
نتیجه عادت معمول در زندگی و عمر است 
و مربــوط به نظام عالــی و عمومی خلقت 
نیست. در گذشــته تکامل و مراحل حیات 
چون با دقــت بنگریم، چاره ایی جز اعتراف 
به جهش در خلقت نداریم. در جزوه ای که با 
نام مقدمه کتاب نوید اسلام آیت الله کمره ای 
»دام ظلله« املاء نموده این موضوع بررسی 

شده است.
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آیا جز این است که جامعه بی‌اخلاق سر نوشت 
محتــوم فروپاشــی را در درون خویش فراهم 
می‌آورد و از آن گریزی نمی‌توان داشــت مگر 
این که ریشــه این آفت را شناسایی و سپس 
در جهت درمان آن اقدام گردد و اما ریشه این 

همه بی‌اخلاقی ها از کجاست؟
1 -بحران در ایمان: 

عدم اعتقاد یقینی و عملی به این که گســتره 
هســتی ناظــری دارد و تمامی‌حرکات و فعل 
و انفعالات تحت قانونمندی ناظر بر هســتی 
و اصلا خود هســتی است. تمامی‌حرکات ریز 
و درشــت، خرد و کلان پیــدا و پنهان از نظر 
او نهان نیست ســیر و روند حرکات بازتاب و 
عکس‌العمل‌هایی را در پی خواهد داشــت گاه 
در کوتاه مدت گاه در درازمدت. اما بازخوردها 
به روایت تاریخ و علم جامعه شناسی و هستی 

شناسی اجتناب ناپذیر و قطعی است.
هر دست که دادی همان دست گرفتی
هرنکته که گفتی همان نکته شنفتی

با این توصیــف تمامی‌حرکات جهان و جامعه 
وتاریخ زیر نظر اوســت )خدا، مردم و وجدان 
درونی( چنین اندیشه‌ای در جامعه ما ضعیف 
گردیده اســت ما عموما مســئولانه به جامعه 

جامعــه ما بعد از عبــور از انقلاب به نــام خدا، بعد 
از گذشــت از مراحل ســخت از خود گذشــتگی و 
فداکاری‌های بی‌نظیر چه قبــل از پیروزی انقلاب و 
چه بعد از آن اکنون با چالشی دیگر مواجه است که 
در آن اخلاق و گذشــت رنگ باخته منیت و منفعت 
فردی اولاتر از مصالــح جمعی و جامعه قرارگرفته و 
خودخواهی و خودپرستی عریان‌تر از هر زمانی خود را به نمایش گذاشته 
است. بی‌تردید جامعه ما بی‌تأثیر از جامعه جهانی نیست ولیکن این بار 
از درون دچار آســیب شده و تمام الگوها و اسوه‌های تاریخی  و مذهبی 
برای عده‌ای جز شبحی در ذهن چیزی از خود بر جای نگذاشته است، 
طوری که گاه به اســطوره‌های تاریخی، ملی و دینی خویش مشکوک 
می‌گردیم که مبادا و یا شــاید که این اســطوره‌ها فقط قصه و داستان 
بوده هرگز به منصه واقعیت نه پیوسته‌اند، حال آن که هر چند اسطوره 
نقشــی در خیال دارد دســتی نیز در واقعیت فرهنگی‌مان داشته است. 
اگر در سال‌های ماضی، شریعتی و امثال او تلاش می‌کردند که تاریخ را 
بازخوانی و بازســازی  نمایند و از آن الگویی و الهامی‌برای حال بگیرند 
و پشــتوانه ای برای خویش در جهت ارتقای جامعه فراهم ســازند و به 
تصفیه منابع فرهنگی خویش بپردازند، تاریخ و شــخصیت‌های تاریخی 
خویش را بازخوانی و بازیابی نمایند و از آن ها در جهت زندگی معنادار 
و هدف‌دار الگوسازی کنند. اکنون بعد از سال‌ها گویی همه آن تلاش‌ها 
بواسطه گذر زمان و عملکرد منفی خنثی شده و اعتمادها و اعتقاد‌ها به 

سستی گراییده است.
آیا جز این است که شیرازه یک جامعه را اخلاق و اعتماد بوجود می‌آورد؟ 

اخلاق بر بام اندیشه شریعتی )خودسازی(

 ماه تیر برای دکتر علی شــریعتی از ما‌ه‌های ویژه‌سال بود و 
سرآغاز دو تحول اساسی در زندگی. یکی مربوط به زندگی شخصی 
و دیگری طرز تفکر و زندگی سیاسی. او ۲۴ تیر ۱۳۳۷ با بانو پوران 
شریعت‌رضوی همکلاســیش ازدواج کرد. 24 سال بعد در همین 
ماه زندگی مخفی او دور از چشمان ســاواک به پایان رسید. دکتر 
شریعتی از آبان سال ۱۳۵۱ تا تیر ۱۳۵۲ به دور از چشمان ساواک 
روزگار می‌گذراند. با این حال بعد از تعطیلی حســینیه ارشاد، متن 
سخنرانی‌های شریعتی با اسم مستعار به چاپ می‌رسید. در تیر ماه 
۱۳۵۲، ساواک پدر علی شریعتی و بعد برادر خانم او را به گروگان 
گرفت و به زندان اوین برد تا شریعتی به ناچار خود را معرفی کند. بعد 
از آن روز به مدت ۱۸ ماه به انفرادی رفت و پس از آن آزاد شد زیرا 
شاه به دلیل فشارهای بین‌المللی و درخواست وزیر فرهنگ الجزایر 
دریافت که نگه داشتن شریعتی در زندان بیش از آزادی او می‌تواند به 
شهرت و محبوبیت او بیفزاید. همین بهانه سبب شد تا در این شماره 

به یاد این استاد اخلاق و معرفت و شناخت قلم بزنیم.

علی خوشگواری
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اندیشه

و مــردم نمی‌نگریم پــس حرکات و زندگی خویش را بر اســاس تز 
خودبینی و خودخواهی ترســیم می‌نماییم که ما فقط خود می‌دانیم  
که چکار کرده و می‌کنیم  و دیگران و جامعه  از آن بی‌خبرند  چرا که 
ما ظاهرا آنرا مخفی نموده و یا به شکلی موجه جلوه داده‌ایم تا اینکه 
گاه حتی خودمان بر اثر تکرار باورمان شــده که این کار به نفع مردم 
و برای خداست و ما از خود گذشتگی می‌کنیم و از جامعه و مردم و 
خدا نیز طلبکاریم. در حالیکه ما به جهان بینی خود پرســتی بجای 
خدا پرستی و فلسفه دمدمی‌مزاجی و دمی‌را غنیمت شمار معتقد و 

ملتزم به عمل چنین فلسفه‌ای شده‌ایم.
2-کوته اندیشی،محدود نگری، مقطع بینی:

چون در این دیدگاه جهان فراخ نیست و وسعت آن به محدودیت دید 
فرد منتهی اســت و پیامد محدود بینی محدود اندیشی، به آفت پیر 
چشمی‌نیز دچار شدن است، اهداف نازل و تقلیل به امورات زود گذر  
و ناپایدار و کوتاه مدت و کوچک، چون مقام‌ها و منزلت‌ها و قدرت‌ها 
اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و به همین نسبت مصالح عمومی‌و 
انســانی و اخلاقی به فراموشی ســپرده و تمامی‌آن ها به پای قدرت 
کاذب و بی‌محتــوا ذبح می‌گردد. و بر این اســاس در مقابل کمترین 
ناملایمات  در عرصه فردی توان و کشش و صبوری نداریم به زودی 
آه و ناله ســر می‌دهیم و گویا که تاریخ به پایان رســیده است چون 
دید ما به آخر رسیده و محدود گردیده، نا بسامانی‌ها را هم در همان 
فضای محدود بررسی می‌نماییم و به همین واسطه عکس‌العمل‌ها و 
بازتاب‌هــای محدودی از خود بروز می‌دهیم. در عرصه اجتماعی هم 
گویا آنچه رخ داده و موجود اســت ابتدا و انتهای جهان است  و جز 
این چرخشی و تحولی در قبل و بعد صورت نمی‌گیرد گویی تاریخ در 
همین صفحه‌ای که فعلا ما در آن قرار داریم ایستاده نه قبلی دارد و 
نه بعدی و به همین خاطر تسلیم زمانه می‌گردیم  و هر آنچه موجود 

است را مقبول و مطلوب جلوه می‌دهیم.
3-خدای مغفول، خدای جایگزین: 

خــدا در زندگی بکلی فراموش گردیــده و اگر هم حضوری دارد  اثر 
و نقشــی ندارد چرا که این نوع خداها، خدایانی از نوع دست‌ســاز  و 
خود ســاخته و ذهن ساخته است که به جای خدای موثر و فعال ما 
یشاء، خدایی قالبی و قالب زده فراهم نموده و بواسطه او هر کاری و 
هــر عملی موجه و با آرامش خاطر از آن دفاع می‌نماییم و هر عملی 
به هر وســیله‌ای توجیه می‌گردد. غافــل از این که خدای واقعی  در 
سراسیمگی زندگی پر مشغله به فراموشــی سپرده شده است.بدین 
ترتیب خدا نقشــی در زندگی ندارد و اگر هم داشــته باشــد نقشی 
پر حاشــیه و منفی بر آن بار می‌نماییم، خدای کاســبکاران، خدای 
مصلحت اندیشان، خدای قدرت‌طلبان، خدای بردگان و خدای زندگی 

بی‌هدف و پوچ.
اما چگونه می‌توان از پیله پیچیده‌ای که در درون خود و جامعه تنیده 

شده و هر آن احتمال خفگی وجود دارد نجات پیدا کرد؟
پاسخ شریعتی خودسازی است

اما خودســازی اکنون به چه معنی است، زمانی خودسازی به معنی 
فراهم آوردن روح و جسمی‌ســالم و ممارست مستمر برای رسیدن 

به اهداف والای انســانی و اجتماعی در جهت 
نفی حاکمیت جبار و ظالم، خودســازی یعنی 
مقاومت جســمی ‌و روحی و فکــری در برابر 
نیازهای غریزی و خواســت‌های نفســانی و...

کــه در لابه لای چنیــن ایده‌هایی و مباحث 
جذاب و مبارزه مخفی بسیاری از ناخالصی‌ها 
و خصلت‌ها مخفی می‌ماند  و در مراحل بعدی 
بشــکلی بسیار پیچیده و شــکننده بروز پیدا 
می‌کرد و ضربــات هولناکی را بر پیکر جامعه 

وارد می‌کرد.
اکنون دیگر خودســازی و ســاختن انســانی 
اخلاقی در غالب مباحث کلی نمی‌گنجد آنچه 
اکنون لازم و ضروری است جزئی و ریز کردن 
تمامی‌مســائل و مهندســی نمودن آن است 
همچنان که در فرآینــد انقلاب پی بردیم که 
مباحــث کلی و ایده هــای کلان راه به جایی 
نمی‌برد بلکه باید جزئیات کارشناسی و علمی‌و 
فنی امورات را مهندسی نمود در مباحث فردی 
انســانی و اخلاقی نیز بــه چنین جزئی‌نگری 
محتاج می‌باشیم و آن این که هر کسی حیطه 
فردی خویش یعنی زندگی خصوصی، مناسبات 
خانوادگی برخورد با همسر، فرزند، پدر و مادر 
تا مناسبات شغلی و حرفه‌ای و آموزشی تجاری 
و اقتصادی ،تحصیلی ، ارباب رجوع و مشتری 
و ....امرعدالت و رعایت حقوق دیگران وحقوق 
شــهروندی، اجتماعی و انســانی و.... خویش 
را ملــزم به اجرا بداند خــود به خود در حوزه 
اجتماعی طبعا فضایی فراهم می‌گردد ســالم 
و تلطیف شــده  همین فضا اتمسفری ایجاد 
می‌نماید که بازتاب‌ها و بازخوردهای مثبتی را 
در بر خواهد داشت  و بر همین سبک و سیاق 
هم افزایی صورت می‌گیرد  و فضاهای جدیدی 

را تسخیر می‌نماید.
بــدون این که فرافکنی نمــوده و معایب را به 
گردن دیگران حواله دهیم )حاکمیت( از خود 
شروع و باز خورد مثبت آن جامعه را به سمت 

سالم کردن و سالم سازی سوق خواهد داد.
همان گونه که شریعتی اشاره می‌کند:»نمونه‌ها، 
با زندگی، وجود و بودن خودشان، ایدئولوژی را 
نشان می‌دهند و ارزش این کار نیز برای عقیده 
از هزار کتاب و هزار ســخنرانی وهزار منبر و 
هزار کشف علمی‌بیشــتر است.«)م.آ.2ص13 

چاپ 1357(
تشنگی و عطش فراوان به الگو و نمونه و فراتر 
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رفتن از ســخن و گفتار درمانی ضرورتی بود که آن سال ها احساس 
می‌شد و اکنون این ضرورت دو چندان که نه صد چندان شده است 
چرا که روند طی شــده و سیر گذشته که سخنان بسیار زیبا و عمل 
ها به غایت ضعیف مشــاهده گردیده بازار عمل رونقی ندارد چه بسا 
عمل و عملکردها بسیار منفی و نحیف گردیده و بر این اساس تکیه 

به اخلاق عملی لازمه زمانه کنونی است.
از طرفی شــریعتی نگاهی فرا قدرتی و فرا سیاسی به مسائل دارد و 
هرگز در دام سیاست و سیاست بازی گرفتار نگردید  او خود صریحا  

به این موضوع اشاره دارد.
»اما اکنون آنچه مطرح است، یک تمدن نیست، یک قدرت سیاسی 
نیســت یک فرهنگ علمی ‌و امثال این‌ها نیست، بلکه یک انگیزش 
انســانی از درون مــردم و از درون وجدان ها و یــک انقلاب روحی 
- فکری اســت« )همان ص 18( در زمانه ای کــه تزلزل اخلاقی و 
فروپاشی انسانی ســکه رایج گردیده و از هر سو فشار وارد می‌شود . 
خوب ماندن یک هنر است و به گفته او »هرروز به یک جهاد نیاز دارد 
....باید یک بستر فکری،یک زمینه اقتصادی و یک برنامه خودسازی  
وجود داشــته باشد تا اینکه کسی که دلش می‌خواهد خودش را نگه 
دارد و از مبتذل شــدن و پوچ شدن هراس دارد بداند چه باید بکند« 

)همان ص24(
در چنین زمانه‌ای که هیچ  پایگاهی و جایگاهی برای خوب ماندن پیدا 
نمی‌کنی در زمانه‌ای که خوب ماندن بانگ‌هایی از جمله بی‌عرضگی، 
سادگی، حماقت، و بی‌دست و پا بودن و دیوانگی و همرنگ جماعت 
نبودن مواجه‌ای از هر ســو نیش زبــان و محرومیت‌های اقتصادی و 
اجتماعی  تو را در بر می‌گیرد  با توســل به اخلاق انســانی  می‌توان 
تــا حدودی خویش را حفظ کــرد و محرومیت‌ها و زخم زبان‌ها را با 
سعه صدر  و دیدی والا هضم کرد. او در مجموعه آثار 2 )خودسازی 
انقلابی ص 96و97( اخلاق انســانی را چنین تعریف می‌کند:»اخلاق 
انسانی ارزش‌هایی‌اند که از فطرت نوعی انسان سر چشمه می‌گیرند  
و درجه تکاملی نوعی انســان، بر حسب درجه رشد این ارزش های 
متعالی  ارزیابی می‌شــود و تکامل وجودی نوع انسان در طول تاریخ 
در جهت تقویت این ارزش‌ها حرکت می‌کند و اساســا نوع انسان با 
داشتن این ارزش‌ها است که آغاز شده است، چه تنها انسان است که 
خالق ارزش اســت و....خدا مجموعه همین ارزش‌هاست  ارزش های 
مشــترک میان انسان و خدا با این تفاوت که در انسان نسبی است و 

در حال تکامل و در خدا مطلق و مجرد.«
وجود چنین دیدگاهــی آرامش روانی و روحی بــه ارمغان می‌آورد 
وزمینه تمرین ممارســت برای فضایی دموکراتیک می‌باشد. او یکی 
از شاخه‌های خودســازی را آزادی انسان می‌داند.»آزادی انسان را تا 
آنجــا حرمت نهیم که مخالف او را و حتی دشــمن فکری خویش را 
بخاطر نقدس آزادی، تحمل کنیم« )همان ص 148(. نه اینکه تحمل 
عقاید و رفتار و کردار دیگران را نداشته باشیم و به راحتی به تضاد و 
درگیری ســوق داده شویم همچون گذشته، اپوزسیون زمان شاه که 
منجر به ترور فیزیکی گردید )درون گروهی( و اکنون بعد از نزدیک به 
چهل سال گویی هیچ‌گونه تحولی و تکاملی صورت نگرفته همچنان 

به ترور مشغول هستیم. این بار پیچیده‌تر  ترور 
روح و روان و شــخصیت و فکر، نه این که به 
نام روشــنفکری هر فکری و هر جریانی را که 
کوچکترین زاویه‌ای و تفاوتی با ما داشــت با 
انواع اتهام و انگ ها و التهاب‌های نابجا همچون 
»روشنفکر تروریسم« و....فاصله‌گذاری کنیم و 
از خود برانیم و بذر کینه بیفشــانیم، نمی‌دانم 
شــاید هم می‌خواهیم رژیــم  پهلوی را تبرئه 

کنیم ؟....
در هر صورت باید اذعــان و اعتراف کنیم که 
همگی با هر اندیشــه و طــرز فکری مذهبی 
وغیر مذهبی ملــی و غیرملی و... در یک چیز 
مشــترکیم و آن غیر دموکراتیک بودن و عدم 
آشــنایی با نقدو...باید به اصول بازی و زمینه 
تمرین و آمادگی تن دهیم و بســتر را فراهم 
آوریم. قبل از هرچیز طبع بلند، ســعه صدر، 
اخلاق انسانی و ادب که از لوازم اولیه هر نقدی 
است را رعایت و خارج از تعارف‌های معمول و 
مرسوم وقتی نقدی صورت گرفت صمیمانه از 
نقاد تشکر کرده که سبب آگاهی وآشنایی به 

نکات ضعف مان گردیده است.
در حالیکــه دکتر شــریعتی می‌گوید:»حتی 
دشمن فکری خویش را بخاطر تقدس آزادی 
تحمل کن حتی دشــمنت است نه دوست و 
روشنفکر بلکه دشمن را )قابل تامل(« و یا در 
جای دیگری می‌گوید »من با اندیشــه و فکر 
تو مخالفم ولی حاضرم برای آزادی تو جانم را 
فدا کنم«. امید که بجای کلاس‌های تئوریک و 
شعارهای زیبا کلاس‌های عملی  برای تمرین 

چنین مباحثی را فراهم نماییم.
با این توصیــف تمامی‌حرکات جهان و جامعه 
وتاریــخ زیر نظر اوســت )خدا،مردم و وجدان 
درونی(چنین اندیشــه‌ای در جامعه ما ضعیف 
گردیده اســت ما عموما مسئولانه به جامعه و 
مردم نمی‌نگریم پس حرکات و زندگی خویش 
را بر اساس تز خود بینی و خود خواهی  ترسیم 
می‌نماییم که ما فقط خود می‌دانیم  که چکار 
کــرده و می‌کنیم  و دیگــران و جامعه  از آن 
بی‌خبرند  چرا که ما ظاهرا آنرا مخفی نموده و 
یا به شــکلی موجه جلوه داده ایم تا اینکه گاه 
حتی خودمان بر اثر تکرار باورمان شده که این 
کار به نفع مردم و برای خداســت و ما از خود 
گذشــتگی می‌کنیم و از جامعه و مردم و خدا 

نیز طلبکاریم.
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اندیشه

در زندان حول محور مسائل حل‌نشده‌ نهضت 
آزادی و استراتژی در بین بزرگانی چون دکتر 
ســحابی، مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی و 
مهندس ســحابی و برای پیدا کردن پاســخی 
به ســوال ”چه باید کرد؟“ شــکل گرفت. در 
خلال همین بحث‌ها بود که مهندس بازرگان، 
پیشــروی نیروهای ملی‌مذهبی بــه این نکته 
اشــاره کردند که راه‌های مبارزات قانونی بسته 
شده و شــرایط به سمت جنبشی شدن پیش 

می‌رود.
مهندس بازرگان معتقد بودند که ”ما صلاحیت 
رهبری مرحله‌ی بعــد را نداریم و باید رحمی 
شــویم که فرزند نو از آن متولد شــود. ما باید 

رحمی برای تولد مولود نو باشیم“
این رحم آبســتن یکی از کیفی‌ترین نسل‌های 
آینده ایران بود. نســلی که بدون شــک نقطه‌ 

عطفی در مبارزه‌ حق علیه باطل است.
به رغم مبارزه ۶۰ ســاله نیروهای اپوزیسیون 
از آستانه مشــروطه تا دهه ۴۰ هنوز پیروزی 
قابل ملاحظه‌ای بدســت نیامده بود مشکلات 
ریشــه‌ای و عمیق بود و بزرگان در حد فاصل 
این دو مقطع زمانی تنها به کلیات شکســت‌ها 
اکتفــا می‌کردند. دریغا که ریشــه‌ها در خاک 
اســت و با پنجه و ناخن بایــد خاک را کند و 
به آن رســید.)۲( اینک زمان آن رســیده بود 
که این نســل نو متولد شود نسلی که تنها به 

به نام خدا، لوتی اول ســر گذر هستی. سه هم پیمان 
عشــق قصه پر غصه و پر ملالی است از سر گذشت 
”جوان اولان دوران“ و بینش،منش و روش در ســه 
نیروی تغییر“محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر 
بدیــع‌زادگان“ به رنج هدی صابر که خود ســر خط 
مشق منش و عشــق و روش بود. صابر در این کتاب 
سعی بر آن داشت تا مدل یک زیست انقلابی، و انقلابی به معنای سر خم 
نکردن و رنگ رخ نباختن ارزش‌های  والای انسانی به هنگام مشکلات در 
جلوی غاصبان و مزدوران زمان را به همگان نشان دهد. جدی بودن‌شان، 
بار پشت‌شان، پیگیر بودن‌شان، عشق‌شان و در ورای همه امیدو میل به 

تغییر پیرامون‌شان که متفاوت است عیارشان از دوران‌شان.
در این سال‌ها بســیار خوانده‌ایم از مرارت‌ها و رنج‌ها و عرق ریختن‌ها و 
غلیان وجودشان، غصۀ کادرسازی در بستر کسب صلاحیت‌شان، مسیر 
پر دستاوردشــان و به تعبیری از هدی صابر بار برداریشــان چرا که به 
تعبیر قرآن هر که بار دارد، باردار نیســت. امــا به نظر نگارنده آنچه که 
باعث شــد بنیان‌گذاران مشعلی روشن کنند و به تعبیر مرحوم آیت الله 
طالقانی ”راه جهاد را باز کنند“ چیزی نیســت مگر عنصر“ امید“ که سر 
خط تمامی تحولات است. چرا که ”امید همچون خون در روان آدمیست 
که اگر نباشــد گامــی به پیش نمی‌رود و اگر باشــد جهانی را دگرگون 

می‌سازد.“.)۱(
آنچه می‌خوانید گزیده‌ایســت از روایت امید در زندگی پرفراز و نشــیب 
و پردستاوردشــان. آنها که رفتند اما اخلاق و مرام پهلوانی را به کمال و 

سر‌منزل مقصود رساندند.
  تولد یک امید

در روزگارانی که چنگک شوم و مستبد طاغوت بیش از پیش گلوی مردم 
ایران را می‌فشــرد و کم‌کم راه مبارزات مدنی بســته می‌شد، بحث‌هایی 

امید در سه نیروی مدار تغییر

سه هم پیمان عشق

فرشاد نوروزیان
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کلیات اکتفا نکند و معطوف به ریشه‌ها شود و با چنگ و ناخن در صدد 
پیدا کردن پاســخ به سؤال ”چه باید کرد“ باشد. از درون همین پرسش 
بود که این فرزند نــو، کل محور جوان اولان دوران، محمد حنیف ‌نژاد، 
اصغر بدیع زادگان وسعید محسن شکل گرفت. فرزند نوپایی که مهندس 
بازرگان گفته بود، اینک به دنیا آمده بود امیدها شــکوفا شده بود، امید 
آنکه پرســش همیشگی تاریخ پاسخی بس در خور یابد و پروژه ناقص از 

مشروطه تا حال تکمیل شود.
  کار قرآنی، استراتژی امید از دل استراتژی یأس

این جوانان در طول زندگی پر فراز و نشیب و کیفی خود همواره به دنبال 
یافتن پاسخ سؤالات خود از دل قرآن و نهج البلاغه بودند قرآن را وحی 
و آشــنایی با آن را ضرورتی برای هر مسلمان به قصد تجهیز برای عمل 
اجتماعی می‌دانستند. در تمامی جلسات تفسیر قرآن آیه الله طالقانی و 
مســجد هدایت که آن زمان کانون توجه جریان فکری نواندیشی دینی 
و اندیشــۀ قرآنی بود شرکت می‌کردند، به طور کل خط مشی‌های کلی 
زندگیشان را از قرآن می‌گرفتند و ”خدا“ را روزنه در زندگی مکان جای 

داده بودند.
حنیف جوان با قرآن برخورد دیگری داشــت، از کتــاب ایده و تحلیل 
می‌گرفت و به دنبال مضامینی بود که مسئله حل کند. در همین راستا 
پس از بررســی مبارزات مسلمین از صدر اسلام تا نهضت مشروطه و به 
حکومت رسیدن عین‌الدوله و نهضت مقاومت ملی و کودتای ۲۸ مرداد 
و در پایان قیام ۱۵ خرداد پایان همگی آنها ســرکوب و ناکامی اســت 
و حامل اســتراتژی یأس، استراتژی امید را بیرون می‌کشید.)۳( حنیف 
جوان اعتقادی به شکست نداشــت و هر واقعۀ تاریخی را حامل پیامی 

آموزنده می‌دانست.
 تکامــل را بصورت مارپیچ و نه خطی می‌دانســت و معتقد بود هر دور 
مارپیچ نســبت به دور قبلی ارتفاع دارد و با ”دو رکورد“ متفاوت اســت. 
به همین دلیل بود که به اســتراتژی یأس بها نمی‌داد و معتقد بود اگر 
ضربه خوردیم هر ضربه در دور بالاتری است و جمع‌بندی بالاتری دارد. 
حنیف نژاد قرآن را منشأ امید، چراغ راه و شرط ادامۀ راه بسوی ارزش‌ها 
و برای جاودانگی می‌دانست، چرا که قرآن همواره در ذات خود امید‌دار 

و جهت دار است. 
”ربنــا ما خلقت هذا باطلًا ســبحانک فقنا عذاب النــار“، ”اگر لحظه‌ای 
فکر کنیم که این جهان هدف‌دار و جهت‌دار نیســت در زباله‌دان تاریخ 

افتاده‌ایم و همین عذاب است“.)۴(
  دستاورد امید، سرنوشت بنیان‌گذاران

بدون شــک از درون استراتژی امید است که این جوانان از خود خروج 
کرده و قدمی به بیرون گذاشته، سازمانی تشکیل و در زمینه تئوری کار 
می‌کنند. در شــرایط خفقان و تور پلیسی ‌امنیتی پیش از انقلاب که بر 
کل کشــور گسترده بود نیروهای کیفی ای را ساختند، صلاحیت ارائه‌ی 
استراتژی را پیدا کرده و در نهایت ”به غیر از خود فکر می‌کنند“ چرا که 
فقط در این صورت است که اتفاقی رخ می‌دهد و تحولی نمایان می‌شود.

تحولی بنیادین به شرط خروج از منیّت خود و به »ما« تبدیل شدن.
آرمان‌هــای آن جوانــان بزرگتر از آنی بود که چنگک شــوم و نانجیب 
غاصبــان وقت از عهده‌ خُرد کردنشــان برآید. حتی به هنگام اســارت. 

حنیف‌نژاد پس از دســتگیری و وقایع شهریور 
۵۰ به همراه هم‌ رزمانــش در زندان به جمع 
بندی و چرایی این ضربه پرداخته و به نتایجی 
می‌رسند. محمد حنیف‌نژاد علت وقایع شهریور 
۵۰ را رابطه با اعضای غیر هم ســو و ضعف در 
برخی اعضا بخاطر خیزش آنها از طبقه‌ی مرفه 

و اهمال‌هایی از این دست می‌دانست)۵(
ســعید محسن علت را شــیوه‌ عضو‌گیری‌ها و 
عدم انتقاد اعضا به اســتراتژی سازمان به علت 
خود کم‌بینی آنها می‌دید. برخی از اعضا علت 
اصلی ضربه را غرور حنیف ‌نژاد و عدم شناخت 
سازمان از ساواک می‌دانســتند. بهروز باکری 
به تاریخی بودن ضربه‌ ۵۰ و شکســت تمامی 
جریان‌ها و اســتراتژی‌های مسلحانه دهه‌ ۵۰ 
اعتقاد داشــت. اما آنچه که مورد نظر نگارنده 
اســت وجود عنصــر امید، به آینــده و اعتقاد 
قلبی به همه دورانی بودن آرمان‌هایشان است.

آرمان‌هایی که محمد حنیف‌نژاد طول عمرشان 
را بسیار بیشتر از طول عمر خود و هم‌رزمانش 
می‌دانســت. تنها با امید اســت که می‌توان به 
آرزوهایی بلند دست یازید و در شرایط سخت 

اسارت به جمع‌بندی اندیشید.)۶(
امید به تغییر آینده، امید به زیستی انسان‌گونه 
و امید بــه آرمان‌ها با تار و پــود اعضای پاک‌ 
بــاز گره خــورده بود، حتی به هنــگام مرگ. 
چرا کــه امید با مرگ هم به گــور نمی‌رود. و 
شهادت آنان، دلیلی اســت بر اثبات نامیرایی‌ 
امیدشان، چرا که قهقهه زنان، شاد و سرمست 
و به تعبیری از علی شــریعتی ”آزاد، سبکبار، 
غســل‌کرده و طاهر، پاک و پارســا، خود شده 
و مجرد و رســتگار، انسان شــده و بی‌نیاز“ بر 
شهادت لبیک می‌فرستند و فرماندهی میدان 

آتش را خود بر عهده می‌گیرند.
” براستی که فرزندان کتاب قرآن به آرمان‌های 
خود امید و ایمان و به ایمان خود امید داشتند.”

  پی‌نوشت‌
ارد بزرگ.

 حبیب یکتا، سه هم‌پیمان عشق ص ۲۷
 لطف الله میثمی، خاطرات تحلیلی، ص ۲۳۲.

 لطف الله میثمی، از نهضت آزادی تا مجاهدین، 
ص ۱۳۲- ۲۳۲.

آنها که رفتند ،ص۵۴. همان ص۰۶.
 لطف الله میثمی،سه هم پیمان عشق،ص۹۵۱

فردریک شیلر
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 قفقاز و آســیای میانه از جمله مناطقی هستند که کمتر درباره بروز 
افراطی گری و بنیادگرایی از آنها خبر و گزارشی منتشر می‌شد، آنچه باعث 
بروز نگرانی دولتمردان این مناطق شده خاستگاه ریشه‌ای تفکرات افراطی 
در این مناطق است یا قدرت جذب نیروهای داعش از شهروندان آسیای 

مرکزی؟
جریان‌های تکفیری در شــرق و شمال و شرق ایران  یعنی هم در آسیای مرکزی 
و هم در افغانســتان و پاکســتان در حال تعمیق نفوذ خود هستند. در چند دهه 
گذشته دو کشور افغانستان و پاکستان به شکل گسترده و بی‌سابقه‌به کانونی برای 
پرورش تکفیری‌ها مبدل شــده‌اند. با فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق 
در ســال 1991 کشورهای آسیای میانه نیز با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی‌شــان به هدفی برای گروه‌های تکفیری و 
اشاعه ایدئولوژی تکفیری–جهادی مبدل شدند. البته 
کشورهای آســیای مرکزی هیچگاه به مرکزی برای 
تولید فکــر و ایدئولوژی تکفیری‌های مبدل نشــد و 
بیشــتر این منطقه »منطقه هدف« برای یارگیری و 
ســربازگیری گروه‌های تکفیری است. چشم‎اندازهای 
موجــود نیز نشــان می‌دهد در آینــده روز به روز به 
ابعاد موضوع در تاجیکســتان و آســیای میانه افزوده 
خواهد شــد. لازم به ذکر است که به دلیل حاکمیت 
کمونیست‌ها در سده بیســتم در آسیای میانه سنت 

گسترش نفوذ جریان تکفیری در آسیای مرکزی و خاورمیانه درگفتگو با احسان هوشمند:

بازنده اصلی تجزیه عراق و سوریه سنی‌ها هستند

ت
سیاس

   گروه سیاســی: پس از آنکه دولت تاجیکستان اعلام کرد که ده‌ها شــهروند این کشور به نیروهای داعش 
پیوستند، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه همکاری 
شــانگهای که در مسکو برگزار شد با همتای تاجیکی خود »ســراج‌الدین اصل اف« دیدار کرد. ظریف تلاش‌های 
گروه‌های تروریستی مختلف از جمله داعش برای تقویت حضور خود در مناطق مختلف آسیای غربی و آسیای میانه 
را یک نگرانی جدی مشترک برای منطقه ارزیابی کرد و بر لزوم همکاری بیشتر مسئولان کشورهای همسایه برای 
مقابله با آن و همچنین تقویت امنیت و ثبات بیشتر در منطقه تأکید کرد. او همچنین عنوان کرد که نهادهای ذیربط 
جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دو و چندجانبه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی مشترک و افراط گرایی 
و تروریســم آمادگی کامل دارند. از طرفی با فرارســیدن ماه رمضان عملیات‌ نظامی تکفیری‌ها در مناطق مختلف 
خاورمیانه افزایش یافته است. احسان هوشمند کارشناس مسائل سیاسی در این ارتباط با ما به گفت و‌گو پرداخت 

که در پی می‌خوانید:
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رشــد و فعالیت حوزه های علوم دینی و پــرورش طلاب دینی چندان نهادمند 
نشــده است و بر این مبنا این کشورها اســتعداد چندانی برای پرورش رهبران 
فکری نیروهای تکفیری نداشــته‌اند و هیچ یک از رهبــران بلندپایه گروه‌های 
تکفیری اعم از القاعده یا طالبان یا داعش و النصره و دیگر جریان‌های کوچکتر 
اهل آســیای میانه نیستند. هر چند در میان رهبران نظامی گروه‌های تکفیری 

می‌توان نیروهایی از اقمار شوروی سابق را دید.

 عوامل سیاسی و اجتماعی که باعث شده داعش بتواند در آسیای 
مرکزی و قفقاز نفوذ پیدا کند چیست؟

روابط گســترده فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی و در هم تنیدگی 
ساختارهای کشورهایی که پیش از این بخشی از شوروی سابق بودند، مهمترین 
دلیل بازتولید شبکه‌های تکفیری در این منطقه است. یعنی روابط گسترده این 
جمهوری‌ها با یکدیگر و ادغام اقتصاد آنان با اقتصاد شوروی سابق و روسیه فعلی 

زمینه ای مناسب برای رشد جریان‌های تکفیری است.
پس از فروپاشی شوروی سابق به صورت روشنی مشخص گردید که روند توسعه 
دولت‌های شــوروی سابق به شکلی موزون و عادلانه پیش نرفته است  و عموم 

جمهوری‌های شــوروی در جنوب و شرق 
این کشور به نسبت جمهوری‌های غربی از 
شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
انسانی پایین‌تری برخوردارند. شاخص‌های 
توســعه در تاجیکســتان یا ازبکســتان و 
ترکمنســتان هیچگاه شبیه شاخص‌های 
توســعه لیتونی و لیتوانی و حتی اوکراین 
نبود. سطح سواد هم بر همین اساس بسیار 
نامطلوب و ســایر شاخص‌های توسعه نیز 
وضعیت بدتری را نشان می‌دادند. همچنین 
حضــور دولت‌های توتالیتــر نیز وضعیت 
ایــن مناطق به خصوص آســیای میانه را 
با مشکلات بیشــتری رودررو کرده است. 
گسترش فساد در این جوامع  نیز در  این 

تحلیل حایز اهمیت است. 
در روسیه عامل دیگری نیز بر گسترش جریان‌های تکفیری اثر گذارده است و 
آن چالش‌های سیاسی و نظامی بزرگی بود که در چچن  روی داد. اگر چه جریان 
اســتقلال طلب چچنی با تهاجم ارتش شوروی متحمل شکست شد اما پس از 
آن چچن و حتی داغستان هم به مرکزی برای جذب جریان‌های تکفیری مبدل 
شد. روابط گسترده جمهوری‌های سابق شوروی زمینه اثر گذاری این وضعیت بر 

سایر مناطق را مهیا کرده است.
برمبنای اخبار و شــواهد موجود در ماه‌های گذشته کشور تاجیکستان بیش از 
ســایر نقاط آسیای مرکزی با پدیده گروه‌های تکفیری روبرو شده است. فقر در 
بخش‌های مختلف این کشــور آسیای میانه به شدت ایران نمایان است. ضمن 
آنکه همسایگی افغانستان نیز زمینه آمد و شد تکفیری‌ها را به این کشور بیشتر 
از کشورهای دیگر مهیا کرده است. ناتوانی دولت افغانستان در بر قراری امنیت 
در کشــور افغانســتان و نیز وضعیت خاص توپوگرافیک منطقه و به خصوص 
کوهســتان‌های ســخت منطقه راه را بر آمد و شد آسانتر گروه‌های تکفیری به 
درون تاجیکســتان مهیا کرده اســت. در ماه‎های گذشته طالبان تلاش کرده تا 
در بخش‌های شــمالی افغانستان جای پای استوارتری پیدا کند و بدین ترتیب 

تاجیکستان نیز تحت تأثیر این وضع بیش از گذشته با 
پدیده تکفیری روبرو می شود.

همچنین به دلیل فقر گسترده در کشورهای آسیای 
میانه گروه قابــل توجهی از مردم به خصوص جوانان 
بیکار برای امرار معاش به روســیه می‌روند و گروهی 
از این مردم در روســیه توســط گروه های افراطی و 
به ویژه افراطی‌هــای چچنی به دام گروه‌های افراطی 
می‌افتند. سیاســت‌های روسیه تاکنون برای مقابله با 
این گروه‌های چچنی و تکفیری نیز کارآمدی لازم را 

نداشته است.
برخی برآوردها نشــانگر حضور حــدود دو هزار نفر 
از شــهروندان آســیای میانــه در میان گــروه های 
تکفیری در سوریه اســت که گفته می شود بیش از 
ســیصد نفر از اینان را تاجیکان تشــکیل می دهند.

در ماه های گذشــته پیوستن یکی از افسران بلندپایه 
تاجیکستانی به داعش بازتاب رسانه ای زیادی داشت.

دولت تاجیکستان برای مقابله با افراط گرایی 
مذهبی نیز سیاســت های مناسبی تاکنون 
اتخاذ نکرده است. این دولت در سال 2009 
گروه های تکفیری را  غیرقانونی و درســال 
2014 نیــز قوانینی بر علیــه این گروه ها 
تصویــب کرد امــا محدود کــردن فعالیت 
گروه های معتدل اسلام گرا از جمله نهضت 
اسلامی تاجیکستان، راه را بر فعالیت بیشتر 
تکفیری باز کرده اســت. دولت تاجیکستان 
همچنین ورود جوانــان و نوجوانان زیر 18 
سال را هم به مساجد ممنوع کرده است. بر 
این مبنا سیاست های سخت گیرانه دولت 
موجب شــده صدها تن از جوانان تاجیکی 
به اتهام همکاری با تکفیری ها راهی زندان 
شوند. لازم به ذکر است این دست قوانین  و 
تلاش ها بیش از آنکه نقشــی بازدارنده داشته باشند 
زمینه واکنش های افراطــی را مهیا می‌کنند. یعنی 
سیاست‌های گاه حتی ضد دینی حکومت نیز موجب 
تشدید فعالیت‌های گروه‌های تکفیری می‌شود. آنها در 
تبلیغاتشان عنوان می‌کنند تا 5 سال آینده در آسیای 
میانه و تاجیکستان به چنان نفوذی خواهند رسید که 
این منطقه را به جولانگاه خود مبدل کنند. ناکارآمدی 
برنامه‌های توســعه در تاجیکستان وگسترش بیکاری 
و فقر  موجب شــده تا زمینه‌های اجتماعی گسترش 
افراطی‌گری مذهبی بیش از همیشه مهیا باشد. دولتی 
شــدن نهادهای رسمی دینی نیز بیش از پیش راه را 
بر گسترش نارضایتی‌ها و در نتیجه گسترش فعالیت و 

نفوذ جریان‌های تکفیری مهیا می‌کند.
 آیا ایران می‌تواند  در این معادله نقش مثبتی 

ایفا کند؟
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سیاست خارجی ایران تاکنون کمتر معطوف مسایل آسیای میانه بوده است.در 
دو ســال گذشته مسئله هسته‌ای موجب شده تا بخش زیادی از توجه سیاست 
خارجی کشور متوجه حل و فصل این مسئله گردد و سایر موضوعات با اهمیت 
منطقه‌ای از جمله مســائل آســیای میانه در جایگاه مناسب خود در سیاست 
خارجی کشور قرار نگرفته است. همچنین تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه 
ایران و اثرات اقتصادی هم مانع بزرگی در این راه اســت.امروز ایران با مشکلات 
اقتصادی بزرگی دســت به گریبان است و در چنین وضعیتی دست دولت برای 

یاری رساندن به اقتصاد بحران زده تاجیکستان چندان باز نیست.
 پیش‌بینی‌ تجزیه سوریه و عراق در آینده چقدر محتمل است؟

احتمال تجزیه برخی کشــورهای خاورمیانه را نباید تنها ناشــی از تحولات و 
رویدادهای اخیر دانست. پس از فروپاشی دولت عثمانی در سده گذشته میلادی 
و شکل گیری چندین کشور تازه از جمله عراق، ترکیه، سوریه، کویت، عربستان، 
اردن، لبنان و کشــورهای دیگر بدون توجه بــه ویژگی‌های تاریخی،اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی این مناطق زمینه‌های تجزیه این کشورهای تازه تأسیس را از 
همان ابتدای پیدایش این کشورها مهیا کرد. بخش قابل توجهی از بحران امروزی 
خاورمیانه ناشی و نتیجه این رویداد تاریخی یعنی فروپاشی عثمانی است. بحران 
رژیم صهیونیســتی و تنش های پس از آن،اختلافات لبنان و سوریه و یا عراق و 
کویت که به جنگ خلیج فارس نیز منجر شــد و اختلاف سرزمینی کشورهای 
منطقه با یکدیگر بخشی از این میراث تاریخی برجای مانده از فروپاشی عثمانی 

است. 
 در سال‌های گذشــته گروه‌های تکفیری فعالیت‌های گسترده‌ای را در عراق و 
سوریه در پیش گرفتند و با تشدید تنش‌های سیاسی در این دو کشور احتمال 
تجزیه عراق و سوریه نیز به شدت بالا گرفت. عراق در حال حاضر با بحران بزرگی 
دســت و پنجه نرم می کند .از سویی داعش موفق شده تا بخش مهمی از عراق 
یعنی بخش های با اهمیتی از مناطق ســنی نشین عراق را متصرف شود. اینک 
دومین شهر پرجمعیت عراق دریعنی موصل در سیطره داعش است و استان های 
مهمی همچون انبار و نینوا و شهرهایی چون رمادی و فلوجه  در اشغال داعش 
است. در بخش شمالی نیز تنش های میان دولت عراق و دولت منطقه ای اقلیم 
کردســتان عراق نیز همچنان کمابیش استمرار دارد. بی آنکه راه حلی جامع و 

مرضی الطرفین تاکنون برای آن اندیشیده شود.
در ســوریه نیز روز به روز مناطق تحت تســلط دولت بشــار اسد و ارتش این 
کشــورکاهش یافته و اینک حدود پنجاه درصد از خاک سوریه در تسلط گروه 
داعش و بیست و چند درصد نیز در تسلط ارتش آزاد و کردها و سایر رقبا است 
و دولت بشــار اسد تنها بر کمتر از بیست و پنج درصد خاک سوریه تسلط دارد.
چنین وضعیتی زمینه‌های تجزیه ســوریه را بیش از گذشته مهیا ساخته است. 
برخی گمانه زنی‌ها از تجزیه سوریه به چند بخش از جمله منطقه علوی نشین، 
مناطق ســنی نشــین و بخش کوچکی از مناطق کردنشین است. اگر در سطح 
مناسبات منطقه ای و بین المللی تغییر قابل ملاحظه ای روی ندهد باید منتظر 
تعمیق بحران در این دو کشــور و حتی تجزیه این کشورها باشیم. در هفته‌های 
گذشــته ارتش روســیه مناطق زیادی را از دست داده است و استمرار این روند 

ممکن است موجب فروپاشی رژیم اسد شود.
  ایــران در صورت تجزیه عراق باید در آینده بیخ گوش خود دائم با 

خطر داعش روبه رو باشد؟
در حال حاضر بخشی از تنش‌های سیاسی در عراق تا حدی کاهش یافته است، 
اما در صورت تجزیه عراق، این کشور به سه منطقه تحت نفوذ شیعیان، سنی‌ها 
و کردها تقسیم می‌شود. اگر چنین شود و تقسیم سرزمینی در عراق بر این مبنا 

شکل گیرد، شیعیان و کردها با ایران مرزهای مشترک 
و طولانی خواهند داشــت و سنی‌های عراق هیچ مرز 
مشــترکی با ایران نخواهند داشت.سنی ها هم میان 
شــیعیان و کردها در مرکز عراق تا غرب عراق مستقر 
می‌شوند. کردها و شــیعیان عراق نیز در بخش‌های 
شــرقی عــراق و نزدیــک مرزهای ایران در اســتان 
کرمانشــاهان و ایلام به شکل باریکه ای مرزمشترکی 

خواهند داشت.
چنین تقسیم‌بندی سرزمینی البته موجب می‌شود تا 
داعش به مرزهای ایران دسترسی مستقیمی  نداشته 
باشد اما از ســوی دیگر احتمالات متعدد دیگری نیز 
ممکن اســت روی دهد که امنیت ملی ایران را تحت 
تأثیر خود قــرار دهد.به عنوان نمونه اگر تجزیه عراق 
روی دهد بی‌آنکه خطر داعش مرتفع شــده باشــد، 
داعش ممکن اســت بتواند با نفــوذ به مناطق تحت 
تسلط کردها یا شیعیان به مرزهای ایران نزدیک شود. 
این وضعیت می‌تواند مخاطرات زیادی را در پی‌داشته 

باشد و بحران داعش را به مرزهای ایران بکشاند.
همچنیــن از منظــر راهبردی دیگری نیــز باید به 
موضوع نگریســت. تغییر مرزها  و یا تجزیه کشورها 
در خاورمیانه و بســیاری نقاط دیگر جهان معمولاً با 
جنگ و خون ریزی همراه اســت. در حالت کلی هر 
گونه جنگ  و خون‌ریزی در عراق بر امنیت ملی ایران 
بی‌تأثیر نیســت. اگر عراق مســیر تجزیه را طی کند 
شــیعیان و کردها بر اساس وضعیت امروزی مناطق، 
مالک بخش قابل توجهی از چاه ها و ذخایرنفت عراق 
خواهند بود و ســنی‌های عراق ســهم چندانی از این 
ذخایر نخواهند داشت. یعنی بازنده اصلی تجزیه عراق 
سنی‌ها خواهند بود. سنی های عراق برای جبران این 
وضعیت ممکن است متوجه سایر مناطق شوند .اینک 
بخشــی از مناطق مورد مناقشه میان کردها با دولت 
امروزی عراق در مرز میان مناطق سنی نشین و کردها 
مســتقر اســت و بدین ترتیب ممکن است مناقشات 
جدی میان کردها و ســنی بر سر این منابع و ذخایر 
روی دهد .مرزحایل ســنی هــا و کردها بیش از هزار 
کیلومتر اســت و این مرزها تا نزدیکی مرزهای ایران 
امتداد دارد.چنین تنش های احتمالی که ابعاد نامعلوم 
و در گســتره سرزمین وسیعی ممکن است بروز کند 
نیز بی تأثیر بر امنیتی ملی ایران نخواهد بود.همچنین 
تنش دائمی میان شیعیان و سنی های عراق به ویژه 
در مناطق دو مذهبی چون بغداد و سایر نقاط وضعیت 
پیچیــده ای را رقم خواهد زد. در صورت تجزیه عراق 
منطقه به شــکلی بی  سابقه  و گسترده شاهد تنش 
هــای خونین   طایفه ای خواهد بود و این تنش ها و 
نتایج ناشی از آن بر امنیت ملی ایران هم   اثرات خود 

را بر جای خواهد گذاشت.
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 تقریبا اخبار پیوستن شهروندان کشورهای مختلف به نیروهای داعش 
روزانه شده است، از آمریکا گرفته تا استرالیا، از روسیه گرفته تا کشورهای 
آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس، آیا احتمال می‌رود روزی این 

خبر را بشنویم که از ایران هم افرادی بودند که به داعش پیوستند؟
احتمال آن هست! آنچه باعث پیوســتن افراد به سازمان‌های تروریستی می‌شود 
آموزه‌های غلط درون سازمانی است که به خورد افراد می‌دهند و مخاطب در وهله 
اول برایش جذاب و قانع کننده اســت. حتماً شــنیده‌اید بسیاری از آنها که که به 
داعش پیوستند از بین جوانان بودند که جذب شدند و در بعد از فراگیری آموزش‌ها 
در بدنه نظامی یا سازمانی به کار گرفته شدند. در واقع داعش ورای بحث نظامی یک 
بازوی عقیدتی و آموزشی هم دارد که همراه با هم به توجیه و جذب افراد می‌پردازند 

و در سایه همین آموزش‌ها رشد پیدا می‌کند.
 گزارش‌هــای غیررســمی حکایــت از آن دارد کــه بخصوص در 
شهرستان‌های مرزی و سنی‌نشین هستند عناصری که جوانانی را که مثلًا 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارند یا تحصیلات و آموزش‌های مناسبی 

ندارند شناســایی کرده و برای ایجاد تغییر و 
جذب آنها برنامه‌ریزی می‌کنند، برای این منظور 

چه راهکاری دارید؟
 به هیچ عنوان قابل قبول نیست که ما در جمهوری 
اســامی بخواهیم به خاطر امثــال داعش و تفکرات 
ایــن چنینی هزینــه بدهیم، چون از همان شــروع 
انقلاب تجربه مواجه شــدن با سازمان‌ها و تشکیلات 
تروریستی را داشتیم. همین سازمان مجاهدین خلق با 
آموزه‌های غلط و مسیر انحرافی که ارائه داد بسیاری 
افراد را جذب خود کــرد و عاقبت آن را همه دیدیم. 
مــا تجربیات عظیمی داریم که هم در بخش عقیدتی 
و آموزشــی و هم در بعُد نظامی با کمی دقت بتوانیم 
با داعش مقابله کنیم. منتهی نیاز به آگاهی بخشی و 
روشنگری است و اصلَا کم کاری قابل توجیه نیست. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درگفتگو با »پیام ابراهیم«:

 هزینه دادن برای تفکرات داعشی قابل قبول نیست

   گروه سیاســی: با ســقوط »الرمادی« در عراق، تحرکات داعش و آثار و تبعات آن در منطقه بار دیگر صدر 
اخبار روز شــد. ســخنان اخیر فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص تــدارکات نظامی داعش نزدیک مرزهای 
ایران و شناســایی و انهدام عناصر این گروه در داخل کشور که وزیر اطلاعات از آن پرده برداشت با خبر پیوستن 
400 شــهروند تاجیکستانی و یک از فرماندهان پلیس این کشور به داعش همزمان شد. محمدصالح جوکار، عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس و از سرداران سابق سپاه درباره آنچه این روزها در مرزهای ما می‌گذرد و آثار و تبعاتش 

در داخل کشور با »پیام ابراهیم« گفتگو نشست.
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سیاست

داعش به عنوان ابزار تهدید و فشــار برای بی‌ثبات کردن کشــورهای منطقه به 
کار می‌رود و خاســتگاه آنان عربستان سعودی است، اما فرمان آنان امروز دست 
اسرائیل و آمریکاســت. تفکر آنان عمق و ریشه ندارد، از زمینه‌های فکری افراد 

بهره می‌برند و با روش‌های مختلف جذبشان می‌کنند.
 شــما داعش را برخاســته از آموزه‌های غلط می‌دانید، این یعنی 
وجودشان ریشــه در بنیادگرایی مذهبی دارد، بعضی از مسئولان ما 
مطرح می‌کنند که آمریکا در خاورمیانه زمینگیر شده و از پس داعش 
برنیامده است، حتی برخی رسانه‌ها و مقامات آمریکایی هم این انتقاد 
را به اوباما می‌کنند، اما برخی تحلیل‌ها که خود شما هم مطرح کردید 
تاکید دارند که داعش ساخته و پرداخته و ابزار دست خود آمریکاست، 
آیا این پارادوکس‌ها گویای این نکته نیست که تحلیل مشخص و نگاه 

یکپارچه در کشور در مورد داعش وجود ندارد؟
 سئوال خوبی مطرح کردید، مگر بحث القاعده و طالبان نبود؟ چند دهه پیش 
همین‌ها بازوی آمریکا برای مقابله با ارتش ســرخ شوروی در شمال افغانستان 
بودند، آمریکا به آنها قدرت داد تا جلوی گسترش کمونیسم را بگیرند، اما بعد از 
وقایع 11 سپتامبر دیدیم که ورق برگشت و در فهرست تروریست‌ها قرار گرفتند 

و تا همین امروز هم برای مقابله با آنها هزینه می‌دهند.
 این حرف شما قابل توجیه اســت که آمریکا زمانی از این گروه‌ها 
اســتفاده ابزاری می‌کرده و حالا گرفتارشان شده است، اما این تحلیل 
که آنها ســاخته دست آمریکا هستند با اینکه آنها زمینه‌های فکری و 

ایدئولوژی دارند در تضاد است!
ببینید نه تنها این سازمان‌های تروریستی بلکه خداوکیلی سازمان‌های مدافع 

حقوق بشر هم ابزار دست غربی‌هاست. شما به پوسته 
و ظاهر آن نگاه نکنید در لایه‌های ســوم و چهارم این 
کشــورها جنایاتی اتفاق می‌افتد کــه فکرش را هم 
نمی‌کنیم. گزارش‌ها مشــخص کرده در الرمادی ابتدا 
نیروهای آمریکایی فرار کردنــد و بعد ارتش عراق پا 
به فرار گذاشــته است. شما شک نکنید آنها به دنبال 
منفعت ما نیستند بلکه دنبال تامین منافع خودشان 

هستند.
 برنامه ما چه خواهد بود؟ با تهدید داعش چه 

باید بکنیم؟
 حقیقت را بخواهید من از جانب داعش زیاد احساس 
تهدید نمی‌کنم، ضمن اینکه باید مراقب بود و تاکید 
کرد که در مرزها اگر چشــم برداریم آنها دســت به 
کار می‌شــوند. اما طبق اعلام رهبــری مبنی بر لزوم 
هشــیاری در مقابله با متجــاوز از هر نوع و جنس ما 
علاوه بر فعالیت‌های مستشــارانمان و مشــاوره‌هایی 
که به همســایگان می‌دهیم رسماً اعلام کردیم تا 40 
کیلومتری مرزهایمان کاری به کار کســی نداریم، اما 
عبور از این محدوده خط قرمز ما اســت. شک نکنید 
این مســئله را هم کشورهای خارجی خوب می‌دانند 
و هم گروه‌های تروریســتی و متعارض در منطقه که 
نزدیک شدن به مرزهای ایران بیش از آنکه انتظارش 

را دارند هزینه خواهد داشت.
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1- پانزدهم خردادماه سال 1342
روز حادثه خیز مهمی در سرنوشــت ملت ایران بود. پیش 
از آن و در جریان یکسری تصمیماتی که در حاکمیت عصر 
پهلوی گرفته می شــود، آیت الله خمینی به مخالفت با این 
تصمیمات وارد میدان می شــود و با همراه کردن بعضی از 
علماء و روحانیون دیگر با خــود، اقدامات مجلس و دولت 
رژیم شاه را به چالش می کشد. رفتار و گفتار آیت الله خمینی که از دانشمندان 
برجسته حوزه علیمه قم بود، مهمترین نیاز سیاسی مردمی که ده سال پیش از آن، 
شاهد یک کودتای امریکایی و حذف مردان و دولتمردان ملی از صحنه سیاسی 
بودند را برآورده می کرد. از طرفی آیت الله خمینی رویة اصلاح طلبانه را برگزیده 
بود تا دولت و مجلس و شاه را به اصلاح امور و رفع اشتباهاتی که داشتند، وادارد 
اما دربار پهلوی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی رژیم پهلوی، مانند همة 
حکومت های دیکتاتوری، در مقابل مشی اصلاح طلبانه و اصلاح طلبان ایستاد و 
با پاسخ خشن، راه اصلاحات را مسدود کرد و زمینه سقوط خود را فراهم نمود. 
یکی از موارد خشونت ورزی رژیم پهلوی با منتقدان اصلاح طلب خود که آیت الله 

خمینــی در رأس آن بود، در پانزدهم خرداد 42 به 
وقوع پیوست. نیمه های شب، مأموران ساواک، آیت 
الله را که جز ســخنرانی و صدور اعلامیه ونوشــتن 
نامه به شاه و نخســت وزیر، اقدام دیگری نمی کرد، 
در منزلش واقع در شــهر قم دســتگیر کردند و در 
تهران به حبس درآوردند. مردم قم و تهران و بعضی 
شهرهای دیگر به محض شــنیدن این خبر، دست 
به اعتراض زدند و چــون دوم خرداد 42 مصادف با 
روزهای عزاداری حضرت سیدالشــهدا)ع( در محرم 
بود )دوم خرداد برابر بــا 12 محرم(، اعتراض ها در 
قالب تظاهراتی اثرگذار جلوه نمود. دربار شــاه، این 
اعتراضات را به خاک و خون کشید و مردم مسلمان 
را در مقابــل خود قرار داد. از آن تاریخ به بعد، هیچ 
راه مســالمت آمیزی بین حاکمیــت و علمای دین 
باقــی نماند. حوزه و دانشــگاه و بازار و دیگر مراجع 

سیاسی ترین ماه شمسی

مصطفی ایزدی

   در بینش دینی، بعضی از ماه های قمری بر بعضی از ماه ها برتری دارد. بدیهی اســت در ورای این برتری، 
یک سری دلایل تاریخی یا کلامی و ایضاً آموزه های قرآنی وجود دارد. در میان ماه های شمسی که در تقویم ایرانی 
اعتبار دارند نیز ماه هایی وجود دارند که به دلیل وقایع تاریخی ســال های اخیر ایران نسبت به سایر ماه ها دارای 
اهمیت بیشتری، به ویژه از نگاه سیاسی ست. خرداد، یکی از این ماه های سیاسی تاریخ معاصر ایران است که به 
دلیل اتفاقات مهم سیاسی که در آن رخ داده، شایسته بحث و بررسی است. در این یادداشت، مروری بر رخدادهای 
خردادماه، از سال 42 تا 93 خواهیم داشت تا جوانان علاقه مند به تاریخ معاصر ایران از بعضی رویدادهای آن آگاه 

گردند.
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سیاست

رویداد بسیار مهمی بود که در تاریخ ایران و در تاریخ 
دفاع مقدس مردم ایران به زیبایی ثبت شــده است. 
این روز اکنون به نام روز »ایثار، مقاومت و پیروزی« 

در تقویم رسمی ایران، نامگذاری شده است.
3-14 خردادماه 1358

روزی بود مملو از تأسف و تأثر، چرا که بنیان گذار 
جمهوری اســامی ایران، کســی که از اوایل سال 
41 تا پیروزی انقلاب اســامی، رهبری انقلاب را به 
عهده داشــت، دار فانی را وداع گفت. آیت الله سید 
روح الله موسوی خمینی، یکی از مراجع عظام تقلید 
بود که توانســت طی 15-16 سال مبارزة دامنه دار، 
حوزه های علمیه سراسر کشور را برای براندازی نظام 
شاهنشــاهی و جایگزینی جمهوری اسلامی، همراه 
خود کند. او که در میــان بخش زیادی از طلاب و 
فضلای جــوان از محبوبیت زیادی برخوردار بود، به 
مرور ســایر اقشار اجتماعی و دانشگاهی را نیز برای 
مبارزه فراخواند و جز به ســقوط رژیم پهلوی، فکر 
نمی کرد. آیت الله خمینی در ســال های 40 و 41، 
وقتی که دید با نامه نگاری به دولت و دربار، نمی تواند 
اهداف خود را که همانا حذف قوانین خلاف شرع و 
اصلاح رفتارهای نامناســب با اعتقــادات مردم بود، 
پیش ببرد، به فکر ریشــه کن کردن اساس حکومت 
افتاد. بدیهی اســت خشــونت های بی انتهای رژیم 
پهلــوی علیه مذهبیون و انقلابیون، نقش زیادی در 
اندیشه براندازی داشت. وی که سالیان متمادی در 
حوزه علیمه قم به تربیت شاگردان برجسته روزگار 
گذرانده بود، بالاخره با افشــاگری های گسترده ای 
که توســط همین دانش آموختگان حوزه علیمه قم 
داشتند، مردم ایران را به میدان مبارزه کشاند و در 

تأثیرگذار، راهی جز سرنگونی رژیم پهلوی در مقابل خود ندیدند. رهبری آیت الله 
خمینی نیز بر این مراکز علمی و اقتصادی مســلم شده بود. لذا در تاریخ معاصر 
ایران، 15 خرداد 42 ســرآغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی 
محســوب می شود. در تفصیل این ادعا، حرف و حدیث ها و تحلیل های فراوانی 

وجود دارد که ذکر جزئیات آن از حوصله یک یادداشت کوتاه بیرون است.
2- سوم خردادماه سال 61

یکی از دردناکترین دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران، دوران جنگ تحمیلی 
عراق علیه کشور و ملتمان بود.  انگیزه صدام حسین از حمله به ایران چه بود؟

آیا انگیزة توســعه طلبی داشت؟ آیا تحت امر قدرت های جهانی از جمله امریکا 
و انگلیس دست به این اقدام جنون آمیز -که بسیاری از امکانات و نیروی انسانی 
دو کشــور مســلمان ایران و عراق را بر باد داد- زد؟ آیا فکر می کرد اگر ساکت 
بنشــیند و علیه ایران تحرکاتی نداشته باشد، امواج انقلاب ایران، عراق را هم به 
تلاطم وامی دارد و کیان او را فرومی ریزد؟ آیا هر ســه مورد دست به دست هم 
داد و جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل کرد و عراق را نیز بدبخت نمود؟ هر 
یــک از این ها، انگیزة صدام را شــکل داده، فرقی نمی کند و برای مطالعة تاریخ 
مفید است. آنچه برای کشورمان پیش آمد، در ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی 
و حتی سیاســت داخلی، بسیار ناخوشایند بود، اما دفاع جوانان متدین ایران در 
مقابــل تجاوز بی رحمانه ارتش بعث عراق، دفاعــی جانانه و مقدس بود. اگرچه 
نیروهای مسلح عراق، هزاران کیلومتر از خاک ایران اسلامی را سال های متمادی 
در اشــغال خود داشتند اما نقاط تابناکی در عرصه دفاع مقدس وجود داشت که 
دشمن را به استیصال کشاند و درس سختی به او داد. یکی از نقاط درخشان در 
تاریخ جنگ عراق علیه ایران، حماســة بزرگ جوانان جان برکف برای آزادسازی 
شــهر مهم و حساس خرمشهر بود. خرمشهر، پس از یک ماه مقاومت سخت، در 
اواخر مهرماه 59 سقوط کرد و به اشغال ارتش عراق درآمد. این شهر که پس از 
سقوط، به خونین شهر شهرت یافت، در مدت نزدیک به 20 ماه در دست دشمن 
بود. شهری که هیچ جمعیتی در آن نماند و به ویرانه ای تبدیل شده بود، در سوم 
خردادماه 61 بر اثر یک عملیات گسترده زمینی که توسط نیروهای رزمندة سپاه 
و ارتش و بســیج، تحت عنوان عملیات بیت  المقدس سازمان یافته بود، از دست 
ارتشیان بعثی درآمد و به میهن اسلامی بازگشت. فتح خرمشهر در سوم خرداد، 

سخت گیری ها 
صحنه را روز بروز 

تغییر می داد تا این 
که اعتراض کنندگان 
به نتیجة اعلام شده 
انتخابات، مقاومت را 

وانهادند و خاموش 
شدند
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نهایت به ســرنگونی شــاه و فرار درباریان انجامید. آیت الله خمینی با پیروزی 
انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را به رأی گذاشت که قریب به اتفاق مردم به 
آن رأی دادند. او بعد از حدود ده سال که رهبری نظام اسلامی را عهده دار بود. 

در روز 14 خردادماه سال 68 به رحمت ایزدی پیوست.
4- دوم خرداد 76

روز مبارک و ارزشــمندی در عرصه سیاســی ایران است. با پایان یافتن جنگ 
تحمیلی، روزگار ســاختن ایران آغاز شــد. برای این امر مهم، سکان کشتی به 
گل نشستة ایران، به سیاســتمدار قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی سپرده 
شــد. او راهکار بهبود شــرایط کشور را در سر و ســامان دادن به اقتصاد کشور 
و رهاندن ایران از شــرایط جنگ زدگی می دید. آبادانی شهرها، ساختن راه ها، 
احیاء کارخانجات صنعتی، توســعه تجارت، همگی بــا دید آزاد و تقویت بخش 
خصوصی در دســتورکار دولت قرار گرفت. دولتی که ان را دولت ســازندگی نام 
نهاده بود. همة این امور در مدت هشــت سال، به وضعیت عمومی کشورمان تا 
حدودی ســر و سامان داد اما متأسفانه در این مدت از توسعه سیاسی، گسترش 
آزادی هــای فردی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساســی که به دلیل جنگ 
و مســائل امنیتی وابســته به آن و به خصوص به خاطر عملکرد بســیار خشن 
و ناپســندی که گروه های چریکی علیه نظام جمهوری اســامی از خود نشان 
داده بودند، محدود شده بود، از طرف هاشمی رفسنجانی اقدامی صورت نگرفت. 
مهم دانســتن معیشت مردم، بدون توجه به مطالبات سیاسی و بازکردن فضای 
فرهنگی  و اجتماعی، نخبگان جامعــه را در تنگنا قرار داده بود. روش مدیریت 
هاشمی رفسنجانی در دوره سازندگی به گونه ای بود که مطبوعات نمی توانستند 
به او اعتراض نمایند و اصولاً روزنامه های قابل توجهی منتشــر نمی شــد. برای 
جوانان دانشــگاهی زمینه فعالیت های سیاســی، آن گونه که در شأن آنان بود، 
فراهــم نبود. کلًا اکثر جوانان یا مخالف نظام و مقامات بودند یا بی تفاوت بودند. 
همة این شرایط نیازمند اصلاح بود. زمزمة ضرورت اصلاحات به گوش می رسید. 
محافظه کاران در هر شرایطی موافق وضع موجود بودند. در ماه های پایانی دورة 
ریاســت جمهوری ششم، همه آماده شده بودند که وضع را از طریق حضور پای 

صندوق های رأی تغییر دهند.
در دوم خــرداد 76 یک چهره روحانی با دلمشــغولی فرهنگ، از کتابخانه ملی 
ایران بیرون آمد و خود را در معرض رأی مردم قرار داد. اســتقبال گسترده از او 

چنان بود که به یک حماسه تبدیل شد.
در دوم خرداد ســید محمد خاتمی که ســابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
داشــت، با اکثریت مطلق آراء مردم به ریاســت جمهوری رســید. ریاست او بر 
جمهور، آغاز تحولات مهمی در فضای سیاســی کشور بود. اصلاحات آغاز شد، 
رســانه ها، خصوصاً رســانه های مکتوب، رو به فراوانی گذاشت، انتقاد آزاد شد، 
دانشــمندان و فرهیختگان جان تازه گرفتند، فیلم وموســیقی و تأتر و کتاب، 
شــرایط بهتری پیدا کردند. انتظارات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مردم ارتقاء 
یافت و بالاخره دوره ای فرارسید که بسیاری از امور اصلاح شد. ریاست جمهوری 
سید محمد خاتمی در خرداد سال 80 با رأی مردم به مدت 4 سال دیگر تمدید 
شد و اصلاحات ادامه یافت تا این که در تیرماه 84، یک فرد تازه به دوران رسیده 
به ســادگی تمام خود را »رجائی« دیگر معرفی کرد و آرای مناطق محروم را به 
دســت آورد و ریاست جمهوری را به عهده گرفت. قصه دوران ریاست جمهوری 
احمدی نژاد، قصة پر غصه ای اســت که بیــان آن مثنوی هفتاد من کاغذ می-

خواهد.
5-  خردادماه 88

 روز عجیبــی بود، همه آمده بودند، روز انتخابات دورة دهم ریاســت جمهوری 

بود. حماسه ای بود وصف ناپذیر. روز 22 خرداد 88، 
جمعیت زیادی تا نیمه های شب پای صندوق های 
جمع آوری آرا بودند. فردای این روز  اعلام شد محمود 
احمدی نــژاد برنده انتخابات اســت که اعتراض ها 
شروع شــد و ایران دگرگون شده بود، از نظر دولت 
و حاکمیــت، اعتراضات بی جا معرفی شــد. نتیجه 
همان بود که اعلام شــده بود. محمود احمدی نژاد 
25 میلیــون و مهندس موســوی 16 میلیون رأی 
کســب کرده بودند. اعتراضات بالا گرفت. مخالفان 
بیرونی نظام اســامی و دشــمنان شــناخته شده 
مردم که رســانه های خارجی را حمایت می کردند، 
فرصت را غنیمت شمرده به پخش نظرات معترضان 
می پرداختند، فرصت طلبی بیگانگان و پیگری مدام 
معترضان، شرایط دشواری را برای کشور فراهم کرده 
بود. سخت گیری ها صحنه را روز بروز تغییر می داد 
تــا این که اعتراض کنندگان به نتیجة اعلام شــده 
انتخابات، مقاومت را وانهادند و خاموش شدند. از 23 
خرداد 88، ماجراهای غم انگیزی آغاز شد و ماه های 

زیادی ادامه یافت. 

6- 24 خرداد 92
پایــان احمدی نژاد بود. همــة آنچه در دولت دهم 
رقم خورده بود، مردم را واداشت که مجدداً به تغییر 
روی آورند. این بار حســن روحانی با شعار اعتدال 
وارد صحنه شــد و توانست حمایت اصلاح طلبان را 
به خود جلب کند، او که یک اصولگرای معتدل بود، 
می دانست محبوبیت اصلاح طلبان در جامعه چقدر 
اســت. از این فرصت بهترین اســتفاده را کرد و با 
اکثریت آرای مردم، به کاخ ریاســت جمهوری رفت. 
دکتر حســن روحانــی گام در راه تحقق وعده های 
خود گذاشت. باید منتظر نشست تا نتیجة برنامه ها 

و فعالیت های وی آشکار گردد.
7- در خردادماه ســال های متمــادی رویدادهای 
مهمــی به وقوع پیوســت که فهرســت کردن آن، 
نیازمند فرصتی بیشــتر اســت. در این یادداشت به 
چند نمونه آن که مربوط به ادوار تاریخ ایران اســت 
اشــاره می کنم. افتتاح اولین دورة مجلس شــورای 

اسلامی )خرداد59(.
انحلال حزب جمهوری اسلامی )خرداد66(. ارتحال 
آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه اصفهان 
)خــرداد 92(. انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری 
جمهوری اسلامی ایران )خرداد 68(. تشکیل ستاد 
انقلاب فرهنگی )خرداد59(. تشکیل جهاد سازندگی 
)خرداد58(. درگذشــت دکتر علی شریعتی )خرداد 
1356(. شهادت دکتر مصطفی چمران )خرداد 60( 

وده ها مورد دیگر.

خردادماه 88، روز 
عجیبی بود، همه 
آمده بودند، روز 
انتخابات دورة دهم 
ریاست جمهوری 
بود. حماسه ای 
بود وصف ناپذیر. 
روز 22 خرداد 88، 
جمعیت زیادی 
تا نیمه های شب 
پای صندوق های 
جمع آوری آرا بودند. 
فردای این روز  
اعلام شد محمود 
احمدی نژاد برنده 
انتخابات است که 
اعتراض ها شروع 
شد
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چگونگی خوانــش تاریخی و نگاه به رخدادهایی که 
برای نســل های معاصر صورت خاطره دارند، موضوع 
جدیدی است که بخش مهمی از مطالعات تاریخی و 
فرهنگی را امروز به خود اختصاص داده است.»تاریخ 
اجتماعــی«، »تاریخ سیاســی« و »تاریخ فرهنگی« 
از جملــه این مطالعات اند کــه رخدادها را به عنوان 
نقطه های گسسته در گذشته رها نمی کنند و هر یک از منظر مشخصی 

به بازخوانی پدیده هایی که وقوع زمانی پیشی دارند، می پردازند.
»سایمون دیورینگ« که در طرح تاریخ فرهنگی و ابعاد آن سهمی موثر 
دارد، در تعریف نســبت میان »معاصر« و »گذشته« نوعی هم پیوندی و 
درهم آمیختگی قائل اســت. به نظر او »معاصر پاره ای از زمان گذشته 
اســت که ما آن را امری متعلّق به زمان حالمان تشخیص می دهیم«. از 

این منظــر تلاش برای پیدا کردن فاصله میان 
»تمام شدن گذشته« و آغاز شدن حال نه تنها 

دشوار بلکه بی ثمراست.
»در حال چیزی نیســت جز جلوه و بیانی از 
گذشــته، زیرا چیزی وجود ندارد که از هیچ و 
عدم آمده باشــد، از این رو، هر چیزی توسّط 

ساختارهای گذشته تحققّ یافته است«.
بر این زمینه های جدید مطالعاتی باید برخی 
عوامل تأثیر گذار دیگر که تاریخ و روایت گری 
تاریخی را در دوران ما تحت تأثیر قرار داده ند، 
افزود، »حرفــه ای و تخصصّی شــدن« تاریخ 
نگاری، »ایدئولوژیک شــدن مطالعات تاریخی، 

دکتر هادی خانیکی
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و شــکل گیری گفتمان های ایدئولوژیک در فهم تاریخ و تاریخ معاصر، 
رسانه ای شــدن تاریخ« و »بصری شدن« آن، »سیاسی شدن تاریخ« و 
تبدیل روایت های گذشته به ذهنیت کنونی شهروندان از هویت و هستی 
امروز آنان و »فرهنگی شدن مطالعات تاریخی« از این جمله اند. در همه 
ایــن گفتمان ها و روایت ها از تاریخ و رخدادهای گذشــته آنچه مهم و 

برجسته است، ضرورت داشتن حافظه و فهم تاریخی است.
حافظه تاریخــی ماهیتی اجتماعی و سیاســی دارد، چون فعالیت آن 
هــم »به یــاد آوردن« و »هم از یاد بردن« را در بــر می گیرد. به تعبیر 
دکتر نعمــت الله فاضلی در مقاله »در تحــوّل گفتمان های حافظه در 
ایران امروز«، هویت های اجتماعــی به ما کمک می کند تصویر معینی 
از گذشــته را بازســازی کنیم. این تصویر بازسازی شده بخش مهمی از 
آگاهی جمعی مشترک هر گروه یا ملتّ است. هویت های اجتماعی نقش 
تعیین کننده ای در شکل دهی خاطره جمعی بازتاب هویت ها و تصویر 
بازســازی شده معین از گذشته است. ما برای فهم حافظه و خاطره باید 
به رابطه بیــن هویت، خاطره و فعالیت حافظــه توّجه کنیم. همچنین 
باید به نقش زمان حال و شــرایط بالفعل کنونی در بازسازی و یادآوری 
گذشــته توّجه داشت.... یادآوری گذشته متأثر از وضعیت کنونی ماست. 
این وضیعت کنونی نیز زندگی جمعی ماســت. به این معنا باید گفت ما 
نیازمند داشتن حافظه تاریخی و حافظه جمعی هستیم و حافظه جمعی 
نقش کلیدی در ایجاد تداوم تاریخی و پیوند زدن حال به گذشته و زنده 

کردن گذشته در حال دارد.
با این مبنا می توان و باید از کنار ایام پیش رو و پشــت سر به سادگی 
نگذشت. بی تاریخ هم نماند. از دیروز و امروز برای عبور و ورود به آینده 
پلی ساخت و »حافظه جمعی« و »حافظه تاریخی« را بر پایه آن تقویت 

کرد.
خرداد را که پشــت سر نهاده یم در شمار همین ایاّم است، ماهی است 
معنادار در طبیعت، ریشه دار در سنّت، تاثیرگذار در فرهنگ و پر حادثه 
در تاریخ »خرداد« با منشــا باستانی آن شــناخته می شود که نام یکی 
از امشاســپندان و فرشــتگان برتر اســت و صدای رســا و مظهر کمال 
»اهورامــزدا« به شــمار می آید، یعنی اینکه از خــرداد و در خرداد باید 

صدای کمال پروردگار را بیشتر و بهتر رساتر شنید.
در فرهنــگ عمومی ما ایرانیان هم امروز خرداد غالباً با دو ویژگی دیگر 
متمایز می شود، نخســت آنکه ماه آخر فصل بهار است و دوّم اینکه ماه 
»آزمون ها« اســت. به اعتبار ویژگی فصلی خرداد، در آن شکوفه و گل 
جای خود را به باروبر می دهد و به اعتبار ویژگی مرســوم آن، کودکان و 
جوانان ما باید حاصل خوانده و دانسته های خود را در کارنامه های خود 
ببینند. پس نابجا نیســت اگر بگوییم خرداد، ماه آزمون طبیعت و انسان 

است.
امّــا بر همه این وجوه تاریخی و فرهنگی خــرداد اکنون باید جنبه ای 
معنادار در سیاســت معاصر هم افزود. بــه این معنا فهم قرن آخر تاریخ 
کهن ما سرشار از حادثه ها و خاطرهای یگانه در خرداد است. گویی سال 
و دهه های تاریخی در روزهای این ماه فشــرده شــده اند و از هر روز و 
حادثه تاریخی نمادین ســاخته اند. خرداد فشرده و فهرست تاریخ پنجاه 

ساله ماست.

15 خــرداد که نقطــه عزیمــت و چرخش 
گفتمان مبارزه سیاســی در ایران اســت و با 
ســرکوب خونین نهضت مردم در سال 1342 
شــیوه مقاومت در برابر نظام شــاه را  سمت 
و ســویی دیگــر داد، در میانه این ماه اســت. 
بنیانگــذاران هیأت هــای موتلفه اســامی و 
سازمان مجاهدین خلق که هر یک به گونه ای 
قدم در راه مبارزه مسلحانه نهادند در روزهای 
پایانی و آغازین همین ماه در سالهای 1344 و 
1352 به شهادت رسیدند. امام خمینی)ره( که 
معمار و محور انقلاب اسلامی بود، در سیزدهم 
خــرداد 1368 بــا بزرگترین بدرقــه مردم به 
دیدار حقّ شــتافت. دکتر علی شریعتی در 29 
خرداد 1357 به ناگاه به شهادت رسید و دکتر 
مصطفی چمران در 31 خرداد ســه سال بعد 

همین راه را پیمود.
خرمشــهر به عنوان مظهر مقاومت و استواری 
ملّت ایران در جنگ تحمیلی در ســوم خرداد 
1361 آزاد شد و حماسه دوّم خرداد و جنبش 
اصلاحات در 2 خرداد 1376 به بار نشســت. 
خرداد، در همه این سالها و دهه ها، خاطره های 

تلخ و شیرین بسیار گذشته است.
بی نام و بی نشــان نیســت، روز اندیشه، در 
فرهنگ، در سیاست و اخلاق، در عشق و ایثار و 
به صورت خلاصه در بیاد ماندن و از یاد نرفتن 

و در درس آموختن و پیام داشتن.
در هر چهار ســال از تاریخ، خــرداد به اعتبار 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، روزی را بــه 
حافظه ها می سپارد و شعاع هایش را تا سالهای 

پیاپی می گستراند.
در این سالها، البتّه خرداد خاطره های تلخ هم 
دارد. چهره سرمشق در مبارزه، سیاست و اخلاق 
مهندس عزت الله ســحابی و دختر وارسته اش 
هاله و یــاور باوفایش هدی صابر هم از خاطره 
آفرینان خردادند. به درســتی این ســالها این  
ســخن از زبان مردم ما بسیار به گوش رسید 
که »ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم« ولی 
همه این حادثــه هایی که فصولی ازیک تاریخ 
را ساخته اند یک پیام روشن دارند و آن اینکه 
باید تاریخ را خواند و فهمید و باید تاریخمند و 
تاریخ وار ماند از خرداد به مثابه فهرست تاریخ 
معاصر، به درک تفصیلی و تفهمّی تاریخ رسید. 
بدون حافظه جمعی و حافظه تاریخی نمی توان 

حیاتی معنادار داشت.

خرداد را که پشت 
سر نهاده ایم در 
شمار همین ایاّم 
است، ماهی است 
معنادار در طبیعت، 
ریشه دار در سنتّ، 
تاثیرگذار در فرهنگ 
و پر حادثه در 
تاریخ، »خرداد« 
با منشاء و باستانی 
آن شناخته می شود 
که نام یکی از 
امشاسپندان و 
فرشتگان برتر 
است و صدای 
رسا و مظهر کمال 
»اهورامزدا« به شمار 
می آید، یعنی اینکه 
از خرداد و در خرداد 
باید صدای کمال 
پروردگار را بیشتر و 
بهتر و رساتر شنید.
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سیاست

تحقیق و تتبع و شــناخت علمی استوار نموده 
بود، لذا همگان او را در عمل به وظایف، درستکار 
و متدین میدیدند. اواصلاحگری بود اعتدالگرا و 
از کارهای تند پرهیز کرده و به تندروی دیگران 
اعتــراض میکرد. در راه انجــام وظیفه و اصلاح 
امور، امر به معــروف می کرد و نهی از منکر، و 
به این دلیل در هر دو رژیم بارها به زندان افتاد. 
 ســحابی و دوســتانش در زمانی که برچسب 
روشــنفكر دینــی نهایــت خوب بــودن تلقی 
می شــد خود را روشــنفکر دینی نمیدانستند، 
بلکه نواندیشانی میدانستند که به تمامی اصول 
اســامی اعم از واجب و مستحب پایبند بودند. 
مهندس سحابی در این مورد میگوید: »ما در واقع 
شاگردان مرحوم بازرگان هستیم كه روشنفكری 
را قبول نداشت، چون روشنفكری اصول مقدسی 
ندارد، درحالی كه ما مذهبی هستیم و اعتقادات 

تشــکیل ســازمان وگروهی هم ملی و هــم مذهبی 
از خدمات بزرگ در ســال ۴۰ بود. ایــن گروه در آن 
دوران خفقان و در شــرایطی که حکومت استبدادی، 
سیاست را از دیانت جدا میدانست، نقش بسیار مهمی 
در تحولات سیاسی- مذهبی ایران داشتند و توانستند 
در چارچوب یک حزب، سیاســت و مذهب را در کنار هم رشــد دهند و 
مردان مذهبی آشــنا به سیاســت را به جامعه عرضه نمایند. آنان به جای 
داشــتن ادعای روشنفكری دینی، خود را مسئول میدیدند که با بازخوانی  
تعالیم دینی و نگاهی تازه به قرآن و ســیره ائمه همه جوانب دینی را در 
نظر گرفته و در دوره‌ای که محیط دانشگاه دچار سیاست زدگی شده بود و 
اسلام‌گریزی در میان  دانشجویان رواج پیدا میکرد، سنگری ایجاد کنند تا 
چراغ مذهب و دیانت را روشن کند و با پیوند بین دین و اخلاق و سیاست، 
فضای جدیدی را ایجاد نموده تا دانشــجویان را به سمت وسوی اسلام و 
عقاید اســامی سوق دهند.  مهندس عزت الله سحابی که به راستی عزت 
ایران زمین بود، به‌دور از تعصب و تحجر که آفت اعتقاد اســت، دینداری 
بود که دیانت را فقط از شناســنامه کســب نکرده بود بلکه آن را بر پایه 

دیانت سحابی ها

زهرا ربانی املشی
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سحابی نه تنها 
دینداری معتقد بود 
بلکه عاشق وطن و 
پیشرفت آن بود؛ به 
گفته دوستانش او 
همیشه در صدد بود 
چه در زندان و خارج 
از آن، تجربه هایش 
را به نسل جدید 
اصلاح گر منتقل کند 
و آنان را به اعتدال 
دعوت نماید. پرهيز 
از افراطي‌گري و 
داشتن باور عمیق 
مذهبی و اندیشه‌ای 
روشن و به دور از 
خرافه و جهل، از او 
شخصیت مقاومی 
ساخته بود که در 
طول زندگی‌اش و در 
راه آزادی و استقلال 
کشور و مبارزه  با 
استبداد داخلی و 
استیلای خارجی  
همواره وظیفه ملی- 
مذهبی را در نظر 
میگرفت؛ لذا با همه 
مشکلات و سختیها 
و فشارها در وطن 
ماند و از ایران و 
اسلام و اخلاق دفاع 
کرد

دینی داریم، بنابراین ما نوگرای دینی هستیم«.
از نظر مهندس ســحابی روشــنفکری با دیانت تفــاوت دارد، 
در روشــنفکری دینی، اندیشــه دینی کم کم تحلیل می‌رود؛ 
ایشــان مثال بارز این ادعا را سازمان مجاهدین حلق دانسته و 
می گوید: »یکی از نمونه‌های آن که خود من تقریبا با آن ارتباط 
مســتقیم داشتم، سازمان مجاهدین بود. من با سران و رهبران 
اولیه آن جریان، ســروکار داشــتم. اینها بچه‌های بسیار پاک و 
متدین و درســتی بودند، منتهی چون روی مسئله استثمار که 
از آموزه‌های مارکسیسم اســت، تاکید می‌کردند، رفته رفته با 
آموزه‌های مارکسیســتی بســیار آمیخته شدند. فضا و فرهنگ 
مبارزاتی زمانه تا قبل از انقلاب، تحت تاثیر شیوه‌های مبارزاتی 
مارکسیســتی بود و اغلب مبارزین، مارکسیســم را علم مبارزه 
می‌دانستند. وقتی هم که به آنها گفته می‌شد شما مارکسیست 
اســامی هستید، می‌گفتند این‌طور نیســت. ما مارکسیسم را 
فقــط از جنبه مبارزاتی آن در نظــر داریم، ولی عملا در درون 

سازمان، رنگ دینی بچه‌ها کم شد و موقعی که در سال 54، سازمان تغییر 
ایدئولوژیک داد، قضیه فقط به ترور امثال شریف واقفی منحصر نشد،‌ بلکه 
در زندان، ناگهان نود درصد بچه‌های مجاهدین، مثل اینكه منتظر باشند 

تغییر موضع دادند«. 
ســحابی پس از این شــاهد تاریخی میگوید: »تاكیــد میك‌نم وقتی که 
روشــنفکری در مقابل مذهب علم شــود، از آنجا که جریان روشنفكری 
در فضای اجتماعی ما حاکم بود و هنوز هم در سطح جهان، حاکم است، 
به‌تدریج دین تحت‌الشــعاع آن قرار می‌گیرد. بسیاری از اصلاح‌طلب‌هائی 
که الان از این حرف‌ها می‌زنند، خودشان را خیلی متدین‌تر و مذهبی‌تر از 
ما می‌دانســتند، چون‌ آنها با انقلاب اسلامی آمدند، ولی ما از قبل با دکتر 
مصدق به صحنه آمده بودیم. اینها به‌تدریج دارند در پایبندی‌های مذهبی 
شل می‌شوند. چرا؟ چون فضای روشنفکری نه تنها در ایران که در جهان، 

فضای غالبی است«.
از دیگــر ویژگیهای ســحابی دوری کردن از فردگرایی بــود؛ او در عین 
احترام به همه انسانها، فردمحور نبود وعامل وحدت را شخص یا اشخاص 
نمیدانست و با تجربه بیش از شصت سال خود که با فعالیت های دینی- 
سیاســی عجین بود میگوید: »برای ما ایران اصل اســت. ایرانیت برای ما 
اصل اســت. این که فلان شــهروند، شیطان‌پرست است، مسیحی است، 
زرتشتی است، مارکسیست است، بی‌دین است، هرچه هست، مهم نیست. 
البته به آنها هم باید بگوییم که نباید عقاید خودشــان را بر ایران برتری 
دهند. گروه‌ها باید منافع ملی ایران را بر مصالح عقیدتی خود تفوّق دهند. 
این یک پیمان دسته جمعی است. همه )از مسلمان تا مارکسیست( باید 
متعهد باشــند که مصالح ایران را تحت‌الشعاع عقیده قرار ندهند. این یک 
پیمان ملی می‌خواهد. نباید منافع ملی را زیر ســایه منافع دیگر کشورها 

قرار داد. این‌طور کشور به وحدت ملی می‌رسد«.
 سحابی نه تنها دینداری معتقد بود بلکه عاشق وطن و پیشرفت آن بود؛ به 
گفته دوستانش او همیشه در صدد بود چه در زندان و خارج از آن، تجربه 
هایش را به نســل جدید اصلاح گر منتقل کند و آنان را به اعتدال دعوت 
نماید. پرهيز از افراطي‌گري و داشــتن باور عمیق مذهبی و اندیشــه‌ای 

روشن و به دور از خرافه و جهل، از او شخصیت 
مقاومی ساخته بود که در طول زندگی‌اش و در 
راه آزادی و استقلال کشور و مبارزه  با استبداد 
داخلی و استیلای خارجی  همواره وظیفه ملی- 
مذهبی را در نظر میگرفت؛ لذا با همه مشکلات 
و سختیها و فشــارها در وطن ماند و از ایران و 

اسلام و اخلاق دفاع کرد.
از توفیقات دیگر مهندس ســحابی این بود که 
در زندگی شــخصی خود، فرزنــدی چون هاله 
را تربیت کرد. دختــری مذهبی و قرآن پژوه و 
عاشق و دلسوز ملت و وطن. آخرین باری که او 
را دیدم در راهروی بیمارســتانی بود که پدرش 
در آنجا آخرین ساعات عمرش را می‌گذراند. او 
با آرامش و متانتی کــه حکایت از روح والایش 
میکرد این آیه از قرآن را خواند که : »وَمَا أوُتيِتُم 
 ِ نيَْا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ
خَيْرٌ وَأبَقَْى« )سوره قصص آیه 60( »وهرآنچه به 
شما داده شــده است كالاى زندگى دنيا و زيور 
آن اســت و آنچه پيش خداست بهتر و پايدارتر 

است«.
حالت دختری که در اولین شــب عزای پدر با 
آرامــش، بر بالینش تا به صبح قرآن میخواند از 
طمأنینه ای حکایــت می کند که فقط بندگان 
مخلــص خدا به آن دســت یافته اند؛ يـَـا أيََّتُهَا 
رْضِيَّةً  ِّكِ رَاضِيَةً مَّ النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلِىَ رَب

)سوره فجر آیات27 و 28(.
و در نهایــت، ســختیها و مشــکلات زندگی از 
سحابی ها اسطوره ای ساخت که آخرت و ابدیت 
را فــدای زندگی دو روزه دنیــا نکردند؛ »عاش 

سعیداً و مات سعیداً«
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  شاید اگر سالگرد درگذشت مرحوم عزت‌الله و هاله سحابی نبود باید از دكتر تقی شامخی در خصوص 
آن بلایی می‌پرســیدیم که بر ســر منابع طبیعی و جنگل‌های ما آمده، او استاد و متخصص منابع طبیعی و 
جنگلداری است و فارغ‌التحصیل کالج‌ فرانسه در رشته جنگلداری و مهندسی روستایی است. ابتدای دهه 60 
به عضویت هیات علمی دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران درآمد و همزمان در وزارتخانه‌های كشاورزی 

و علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشت و مشاور وزیر كشاورزی بود.
دكتر شــامخی از ســال 1360 به عضویت هیات علمی دانشكده منابع طبیعی دانشــگاه تهران در آمد و 
همزمان با وزارتخانه‌های كشــاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری، همکاری داشت و مشاور وزیر كشاورزی 
در امور جنگل و مراتع بود. شامخی عضو هیئت علمی و استاد دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده و 
فارغ‌التحصیلان و کارشناسان این رشته از درجات علمی و فعالیت‌های ایشان به نیکی یاد می‌کنند. همزمان 

با سالگرد آسمانی شدن همسر ایشان، پیام ابراهیم گفتگویی با اوداشت که در پی می‌خوانید:

 در یادداشت‌هایش 
خواندم که نوشته 
بود: »فقر و نقض 

حقوق بشر ارتباط 
تنگاتنگی باهم 

دارند، هر جا فقر 
خانه کرد حقوق 

انسانی نقض 
می‌شود«

تقی شامخی:

هاله بیش از آنکه فعالیت سیاسی کند 
دغدغه‌های اجتماعی داشت
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 خانم سحابی مکتوبات زیادی داشت که در خصوص آن‌ها کمتر 
صحبت شــده به عنوان اولین سوال بفرمایید این مکتوبات در چه 

حوزه‌ای بود؟

هاله بــا توجه به پژوهش‌هایی کــه در زمینه‌های مختلــف انجام می‌داد 
نوشته‌های زیادی هم داشت. به عنوان مثال کتابی بود که بخشی از ترجمه 
آن را با آقای علی قاســمی انجام داده و بخش دیگر آن نیز دوســتان دیگر 
ترجمه کردند ولی موقع چاپ با نظر خود هاله اســم او درج نشــده است. 
کتاب مربوط به متفکران دینی مســیحی بود که در قرون وســطی زندگی 
می‌کــرد و ابعاد مختلف فکری او به تحریر درآمــده بود. کتاب دیگری هم 
نوشــته یکی از دانشمندان فرانســوی بود که ترجمه آن هم نیمه‌کاره ماند 
که در زمینه مسائل ایدئولوژیکی و فلسفی بود. ترجمه بسیاری از کتب را با 
توصیه مرحوم پدرشــان انجام می‌دادند. عمر هاله به اتمام این کتاب کفاف 
نداد و ادامه ترجمه آن را دکتر احســان شریعتی بر عهده گرفت و در حال 
آماده شدن برای انتشار است. هاله نوشته‌های دیگری هم در زمینه قرآن و 
مسائل اجتماعی داشت که البته آنطور که لازم است هنوز جمع‌آوری نشده 

تا بتوان در دسترس دوستان قرار داد.
شــاید بد نیست به این نکته هم توجه داشــته باشیم که در پژوهش‌های 
قرآنی هاله نوشته‌های داشت که بخشی از آنها را در زندان به تحریر درآورده 
بــود روی طبقه موضوعی آیات قرآن کار کرده بود و ســعی می‌کرد در هر 
مناسبتی استفاده کند. به نظر من تقسیم بندی موضوعی آیات کمتر اتفاق 
افتاده بود اما کمتر اتفاق افتاده بود که تبدیل به یک مقاله شود. آیات وقتی 
بر اساس موضوع کنار هم قرار گیرند درک بهتری  از آنها می‌شود داشت و 

عمیق‌تر به مفاهیم آن توجه شود.
هاله بیشتر از آنکه فرد سیاسی باشد دغدغه‌های اجتماعی داشت. این اواخر 
به مناسبت سالگرد درگذشتش یادداشت‌های او را نگاه می‌کردم، مقاله‌ها و 
دست نوشته‌هایش را نگاه می‌انداختم، روی یکی از آنها نوشته‌های پاکنویس 
نشــده‌ای دیدم: »...فقر و نقض حقوق بشر ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، هر 
جا فقر خانه کرد حقوق انسانی نقض می‌شود، کسی که گرسنه است توانایی 
یادگیری ندارد و نمی‌تواند حقوق خود را پیگیری کند..« اینکه این جملات 
برای هاله است یا خیر دقیقاً نمی‌دانم اما حداقل نگاه او را به تصویر می‌کشد.

 آیا برنامه‌ای برای جمع‌آوری این آثار پراکنده وجود دارد؟
بله، بخشــی از یادداشــت‌ها و خاطراتش که عمدتاً مربــوط به خاطرات 
ســال‌های جنگ و حضور در جبهه‌ها بود جمع آوری شده، بخشی از اشعار 
و دلنوشــته‌های او و همینطور چند مقاله در مورد زنان در تفکر اسلامی و 
قرآنی بود، تا الان جمع آوری شده است. اما دست‌نوشته‎های پراکنده و قابل 
جمع آوری هم هنوز زیاد اســت که به مرور انجام خواهد شد، اما تا به حال 

به صورت منظم نبوده است.

 به اعتقاد خیلی از آنها که هاله را می‌شــناختند او آنقدر پویا و 
شخصیتی پژوهشگر و شاکله‌هایی داشته که فارغ از دخترِ مهندس 
سحابی بودن هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته نظر شما در این 

خصوص چیست؟

خانم سحابی به لحاظ تحصیلات دانشگاهی در 
رشته فیزیک در دانشــگاه تهران درس خواند و 
فقط هم دوره لیسانس را طی کرد که با توجه به 
وضعیت سیاسی و اجتماعی که در سال‌های دهه 
شصت حاکم بود مدرک کارشناسی او را ندادند. 
از همان سنین که در دانشگاه بود زمینه فعالیتش 
عمدتاً مسائل اجتماعی و حقوق انسان‌ها و مسائل 
زنان و در کنار آن مسائل سیاسی بود که فعالیت 
می‌کــرد. همین‌ فعالیت‌ها هم باعث شــد که با 
وجود فارغ‌التحصیلی مــدرک در اختیارش قرار 
ندهند. این محدودیت‌ها او را متوقف نکرد و بعد 
از آن هم به فعالیت ادامه داد. مسائل زنان دغدغه 
بزرگ ذهن او بود. با توجه به این که هاله سحابی 
هم زمینه تفکر مذهبی داشــت و از نظر کلی به 
طیف فکری که مرحوم پدرشان داشتنند نزدیک‌ 
بود. روی مســائل این طیف با عمق و وســواس 
بیشــتری پژوهش می‌کرد. در همین راســتا و با 
ایــن محتوا کارهای پژوهشــی خوبی داشــت و 
این کارهای پژوهشــی و مسائلی که در اطرافش 
می‌گذشــت و پیدا کردن پاسخ‌هایش تحقیقات 

زیادی می‌کرد.
ارتباطــات هاله ســحابی به نحوی بــود که از 
مذهبی‌ترین قشرهای اجتماع تا گروه‌های لائیک 
و گروه‌هایی که منشاء فکریشان پایه‌های دیگری 
داشــت برای پژوهش‌های خود در ارتباط بود و 
صحبت‌های همه آنها را می‌شنید تا بتواند به این 
نکته برســد که بیان صحیح قــرآن در این مورد 
چیســت. در این بین به آراء بزرگانی که در این 
زمینه کار کردند مراجعــه می‌کرد و بعد از همه 
این‌ها خودش به قرآن مراجعه می‌کرد و سالها کار 
قرآنی مهارت خوبی را پیدا کرده بود. به خصوص 
در استفاده از قرآن برای درک بهتر و ترجمه‌های 
متفاوت برای دریافت بهترین مطالب. او کوشش 
می‌کرد از خلال آنچه می‌شــنید برداشــت‌های 
متفــاوت را کنار هم قرار مــی‌داد تا نتیجه قابل 
قبول را دریافت کنــد. او به این می‌پرداخت که 
در شرایط جهان امروز برخورد قرآنی و اسلامی با 

این مواجهات چگونه است. 

 با توجه به اینکه شــخصیت شــما که 
شــخصیت آرامی اســت و هاله پرجنب و 
جوش بود می‌خواهیم یک سوال شخصی‌تر 
بپرسیم، شــخصیت هاله زبان زد بود و به 
اعتقاد دوستانش وام گرفته از پدر بود، شما 

این اواخر به 
مناسبت سالگرد 
درگذشتش 
یادداشت‌های او 
را نگاه می‌کردم، 
مقاله‌ها و دست 
نوشته‌هایش را 
نگاه می‌انداختم، 
روی یکی از آنها 
نوشته‌های پاکنویس 
نشده‌ای دیدم: 
»...فقر و نقض 
حقوق بشر ارتباط 
تنگاتنگی باهم 
دارند، هر جا فقر 
خانه کرد حقوق 
انسانی نقض 
می‌شود، کسی که 
گرسنه است توانایی 
یادگیری ندارد و 
نمی‌تواند حقوق خود 
را پیگیری کند..« 
اینکه این جملات 
برای هاله است یا 
خیر دقیقاً نمی‌دانم 
اما حداقل نگاه او را 
به تصویر می‌کشد.
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فکر می‌کنید تا چه اندازه در زندگی او تاثیرگذار بودید؟ 
برای من زیبــا و جالب بود وقتی می‌دیدم هاله به مســائل، محققانه نگاه 
می‌کنــد و با توجه به اینکه زندگی را خیلی پیچیده در نظر نگرفته بودیم و 
ظواهر اهمیت زیادی برایمان نداشت این وضعیت پیش آمده بود که هاله در 
عین اینکه به تربیت فرزندان و امور مربوط به چارچوب خانواده می‌پرداخت، 

بتواند به مســائل مورد علاقه‌اش بپردازد. خوب 
این یعنی بار مســئولیت بیشــتر که نیاز داشت 
از خودش مایه بیشــتری گذارد. برای پوشــش 
دادن به امورات شــاید خیلی بیشــتر از یک آدم 
معمولــی تلاش می‌کرد و این به زندگی ما لطمه 
نمــی‌زد و زندگی خانواده با چالش منفی روبه رو 
نبود. علایق هاله به مسائل اجتماعی و فکری در 
چارچوب زندگی خانوادگی ما تاثیر مثبت داشت.
 شــما در بین اطرافیانتان مشــهور به 
این صبوری هســتید، فارغ از اینکه داماد 
مهندس سحابی بودید، رابطه فکری شما با 

مهندس چطور بود؟
اینکه دوســتان و شــما در مورد خُلق بنده این 
صفت را می‌گویند خــوب! به هر حال هر فردی 
اخلاقیات خــاص خودش را دارد کــه در طول 
زمان مشخص می‌شــود ولی با مرحوم مهندس 
تبادل نظــر و همفکری زیادی داشــتیم. علاوه 
بر جلســاتی که بــود به خصوص جلســاتی که 
یکســری از آنها دائمی بود تبادل نظرهای خوبی 
با مهندس داشــتیم. خاطرم هست هر دو هفته 
یک بار جلساتی داشــتیم که فرصت خوبی بود 
برای اینکه روی مســائل مختلف بحث و بررسی 
می‌کردیم. البته ایشان بزرگتر از ما و صاحب‌نظر 
بودند ولــی خوب به این معنا نبود که روی تمام 
نظرات ایشــان هم نظر باشم یا توافق نظر داشته 
باشــم و خیلی مواقع هم در موضوعات اختلاف 
نظر داشتیم که متاسفانه بعد از فوت ایشان همه 

ما از این مباحث محروم شدیم.
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بهشتی در آن حضور داشته باشد و شعاری علیه 
وی سر داده نشود. از طرفی  بخشی از مخالفین 
داخلی و خارجی انقلاب ســعی داشــتند او را 
عنصری خطرناک و اشرافی در میان بنیانگذاران 
جمهوری اســامی معرفی کنند. از سوی دیگر 
برخــی عوام با توجه به گــوش دادن و پیروی 

آیت‌الله بهشتی
 آیت‌الله  ســید محمد حسینی‌بهشتی یکی از نخســتین افرادی بود که 
از بدو پیروزی انقلاب مورد هجمه شــدید مخالفین قرار گرفت. می‌توان 
گفت  متفکر بزرگ جمهوری اســامی همــواره هدف اصلی تخریب‌ها و 
تهمت‌هــای مخالفین و البته طیفی از مــردم فریب خورده قرار گرفت تا 
جایی‌که پس از ارتحال آیت‌الله طالقانی، تقریباً در مراسمی نبود که دکتر 

سایه سه دهه اخلال و اغتشاش بر سخنرانی‌های رجل سیاسی در کشور

 از بهشتی تا روحانی

   گروه سیاسی: اغتشاش یا شورش در فرهنگ لغت به معنی اقدام همراه با خشونت دسته‌ای از افراد است، در 
مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای که همواره بی‌نظمی و ناامنی‌هایی را نیز با خود به دنبال دارد که بنا بر شرایط 
مختلف طی سال‌های گذشته انواع و اقسام این اغتشاشات درکشورهای مختلف با روش‌های گوناگونی همراه بوده 
اســت. اما در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و همچنین حضور سیاسیون متعدد با تفکرات 
خاص، اغتشاشات در مراسمات و همچنین میتینگ های سیاسی رنگ و بوی تازه ای به خودش گرفت تا جاییکه در 
همان ابتدای انقلاب برخی از افراطیون کشور با سر دادن شعارهایی علیه آیت‌الله بهشتی آغازگر اعتراضی نوین در 
مخالفت با شخصیت‌های برجسته سیاسی جمهوری اسلامی بودند که تا به امروز ادامه داشته و گویی همچنان ادامه 
خواهد داشت. رویه‌ای که البته هرچند مدتی؛ آن هم به اقتضای زمان و شرایط کنار گذاشته می‌شود، اما هیچ گاه به 
بوته فراموشی سپرده نشد و همچنان طی سال‌های گذشته دامن بسیاری دیگر از بزرگان و رجل سیاسی کشور را 

گرفت.
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محل سخنرانی حاضر می‌شــد؛ عده‌ای با سرو 
صدا و فریاد مانع از ورود وی شده و این برنامه 

سخنرانی لغو می‌شود.

رئیس دولت اصلاحات
رییــس جمهور منتخب ملت در ســال ۱۳۷۶ 
شخص دیگری بود که طی چند سال گذشته از 
گزند اغتشاشگران در امان نماند و بارها و بارها 
پس از پایان دوران ریاســتش بر قوه مجریه و 
همچنین انتخابات ســال ۸۸ مورد هجمه این 
طیف انــدک از جامعه قــرار گرفت. فردی که 
همیشــه روی شعار زنده باد مخالف من، تاکید 
می‌کرد و بر این باور بود که باید به طرف مقابل 
احترام گذاشت. اما این سعه صدریکی از خوش 
اخلاق‌ترین رجل سیاسی کشور نیز بالاخره در 
اواخر کار دولتش به پایان رسید و وی در یکی 
از جلسات ســخنرانی‌اش در دانشــگاه تهران، 
هنگامی‌که جمعی چند نفره، با شعارهایشان در 
صحبت‌های وی اخلال ایجــاد کرده و مانع از 
ســخنرانی رییس دولت اصلاحات می شدند و 
انتقادات و توهین‌های تندی نثارش می‌کردند 
گفت »انشــالله بعد از من کسانی خواهند آمد 
که به وعده‌هایشــان عمل خواهند کرد و شما 
نتیجــه عمل کردن آنها را خواهید دید« بعدها 
وی  از این رخداد به عنوان شیرین ترین خاطره 
عمــرش یاد می‌کند و می‌گویــد این روز نقطه 
عطفــی در دوران اصلاحات بود چرا که در این 
روز به زعم او، دانشجویان بی‌پروا از پیگردهای 
امنیتی، به خود جــرات دادند که اینچنین در 
مقابل رئیس دولت بایستند و هرچه می خواهند 
از او انتقاد کنند؛ بی‌آنکه نگران آن باشــند که 
این شــعارها و ابراز مخالفت‌ها برایشان مشکل 
ساز شــود. موضوعی که بعدها و در دولت بعد 

دردسرآفرین شد.

سید حسن خمینی
اما کمی بعد قصه اخلال در سخنرانی‌ها به نوه 
امام هم رســید. جایی که تنها یکسال پس از 
وقایع تلخ خرداد ۸۸  به رســم معمول هرساله، 
ســید حســن خمینی پشــت تریبون رفت تا 
همچون همیشــه قبل از رهبــر معظم انقلاب 
بــه ایراد ســخنرانی بپردازد، امــا در این بین 
عده‌ای هماهنگ با یکدیگر، شــروع به سردادن 
شــعارهایی چون »مرگ بر منافق« و یا »مرگ 

از برخی شــایعات ناصحیح سعی 
مورد  را  بهشــتی  دکتر  می‌کردند 
آزار و اذیــت خود قرار دهند. اما او 
تا آخرین لحظات عمرخود هیچگاه 
به این اعتراضات واکنشــی نشان 
نداد. محمدی‌عراقی، عضو شورای 
عالــی انقلاب فرهنگــی و یکی از 
نزدیکان آیت‌الله بهشتی در همین 
رابطه می‌گویــد: »یادم می‌آید که 
شهید بهشتی برای پاسخگویی به 
ســوالات جوانان و دانشجویان به 
اینکه  دانشگاه می‌رفتند به محض 
از ماشین پیاده می‌شــدند تا به محل سخنرانی برسند همین گروهک‌ها 
دو طرف سالن ها صف کشــیده بودند وکسانی از دو طرف علیه او فریاد 
سر می‌دادند و ایشان هم با همان لبخندشان سر تکان می‌دادند و از میان 
شــعار‌دهندگان رد می‌شــدند و بعد آنان را دعوت می‌کردند تا در جلسه 
شرکت کنند و اگر سوال و انتقادی دارند در فضای گفت‌وگو مطرح کنند 
حتی در جایی دیگر آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی نقل می‌کنند که روزی 
از دکتر بهشــتی پرسیدم »ناراحت نمی‌شــوید وقتی این همه تخریب و 
تهمت را در مقابل خود می‌بینید؟ دکتر بهشــتی هم در پاسخ با لبخندی 

می‌گویند، عجله نکن، نوبت به شما هم خواهد رسید«.

آیت الله هاشمی‌رفسنجانی
ســه دهــه پــس از درگذشــت 
دکتر بهشــتی، آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی کــه یکــی از ارکان 
اســامی  نظــام جمهوری  اصلی 
با روی  ایران محسوب می‌شــود، 
کار آمدن محمــود احمدی نژاد ، 
طعم تلخ شــعارهای اینچنینی را 
چشــید. در سال ۸۵ آنچه بهشتی 
به هاشــمی وعده داده بود محقق 
شــد و ســخنرانی ریاست مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در قم 
توســط چند طلبه بهم خورد. آنها 

در اقدامی هماهنگ از چند جای مختلف، در حین ســخنرانی هاشمی، با 
صدای بلند شروع به طرح سوال از رئیس مجمع تشخیص مصلحت کرده 
و باعث شدند صدای هاشمی به مردم نرسد. اما این پایان ماجرا نبود. زیرا 
پس از این واقعه و مناظره معروف ۱۳ خرداد۸۸ و متهم کردن مســتقیم 
آیت‌الله هاشمی به فساد توسط احمدی‌نژاد هجمه طرفداران رییس دولت 
نهم علیه ایشــان بالا گرفت و در یکی دیگر از این موارد یعنی در آخرین 
نماز جمعه‌ای که امامتش برعهده آیت‌الله هاشمی بود نیز یکباردیگر وی 
با این جنس شــعارها روبه رو شد. اتفاقی که یکبار دیگر هم در کیش رخ 
داد و  هنگامی که آیت‌الله برای سخنرانی در یکی از مساجد این شهر در 

محمدی‌عراقی، 
عضو شورای عالی 
انقلاب فرهنگی 
می‌گوید: »یادم 
می‌آید که شهید 
بهشتی برای 
پاسخگویی به 
سوالات جوانان 
و دانشجویان به 
دانشگاه می‌رفتند 
به محض اینکه 
از ماشین پیاده 
می‌شدند تا به محل 
سخنرانی برسند 
همین گروهک‌ها 
دو طرف سالن 
ها صف کشیده 
بودند وکسانی‌که 
از دو طرف مرگ بر 
بهشتی می‌گفتند و 
ایشان هم با همان 
لبخندشان سر تکان 
می‌دادند«
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سیاست

بودند. رئیس مجلس پنجم شــورای اســامی 
که طبق روال سنتی هرســاله ماه رمضان، در 
مشــهد ســخنرانی می‌کرد در طول سخنانش 
بارها توســط عده ای از میان جمعیت که مدام 
ســعی می‌کردند با ذکر صلوات مراسم را برهم 
بزنند مواجه شــد و تکرار این حرکت باعث شد 
ناطق نوری ســخنان خودش را نیمه کاره رها 
کرده و به اتمام برساند. کمی بعد از این حادثه 
در ابتدا برخی از رسانه‌های خاص از بازداشت ۴ 
نفر از همین افراد مجهول الهویه توسط نیروی 
انتظامی در مشهد خبر داد که بعد از آن نیروی 
انتظامی این خبر را تکذیب کرد و کمی بعد هم 
روزنامه ایران نوشــت: منظور این عده از برهم 
زدن مراسم ســخنرانی ناطق‌نوری اعتراض به 
سکوت وی در وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ 
بود. و پس از آن هم شــبکه ایران، مصاحبه‌ای 
با ســعید قاسمی انجام داد که در آن این عضو 
ارشد انصار حزب‌الله به شــدت به ناطق نوری 
تاختــه و وی را تهدید کرده بــود که »اگر به 
تضعیف دولت ادامه دهد، انصار حزب‌الله عنان 
پاره می‌کند و ســراغ او می‌رود، همان ‌طور که 

در مشهد دیدیم«.

علی لاریجانی
امــا با ایــن حســاب و پس از برهــم خوردن 
مراسم‌ها و ســخنرانی‌های شخصیت‌های مهم 
سیاســی کشور این بار  در ۲۲ بهمن ۹۱ نوبت 
به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی 
در قم رســید که تنها چند روز پس از دعوای 
کم نظیر روســای دو قوه، ســخنرانی نماینده 
مردم قم، در شبســتان امام خمینی این شهر، 
بــا اقدامات جمعــی مختل می‌شــود. عده‌ای 
کفن‌پوش، که از لاریجانی طلب بصیرت کرده و 

بر ضد ولایت فقیه« ســر دادند که 
برهم خوردن  امر موجــب  همین 
نظم جلسه و متعاقب آن نیمه کاره 
ماندن سخنان سید حسن خمینی 
شــدند. آنهــم در روزی که رهبر 
انقــاب پیش از آغاز ســخنانش، 
از ســید حسن  اســتقبال گرمی 
می‌کند و او را در آغوش می‌گیرد. 
گویای  خــود  کــه  مصافحــه‌ای 
بسیاری از نکات بود و بی‌گمان در 
رد اقدامات ساختارشــکنانه و غیر 
اخلاقی می‌توان آن را ارزیابی کرد 
و البته پیام واضحی برای اخلالگران ســخنرانی سید حسن نیز با خود به 
همراه داشــت. که با کمی دقت پیرامون این موضع می‌شــد رد پای آنان 
را پیدا کرد. هر چند که در ســال‌های بعد هم ســید حســن خمینی از 
تهدیدهای برخی تند رو جهت برهم زدن مراســم سخنرانی‌اش در امان 

نماند.

محمود احمدی نژاد
مــردی از جنس مردم؛ شــعاری 
که توســط طرفدارانش در ابتدای 
ریاســت جمهوری به او اتلاق شد. 
شــاید کمتر کسی فکر می‌کرد که 
احمدی‌نــژاد هم پــس از انتخاب 
در چهار ســاله دوم دوران ریاست 
جمهوریش و پس از بحث بر ســر 
انتخاب اســفندیار رحیم مشــایی 
مــورد لطــف طرفــداران دیروز و 
اغتشــاش‌گران امروز قــرار بگیرد.  
سال ۱۳۹۰ و در حرم حضرت امام 
)ره(، احمدی‌نژاد با جمعیتی رو به 

رو می‌شــود که با شعارهایشــان مانع از سخنرانی رئیس جمهور محبوب 
می‌شــوند. شعارها البته یک سمت و سوی مشخص و خاصی دارد و همه 
حکایت از نقش اسفندیاراســت. مردم ناراضی، شعارمشایی»حیا کن، رها 
کن« سر می‌دهند و خواهان جدایی محمود از اسفندیارند. اما احمدی‌نژاد 
که از این برخوردها در دیدارهای خارجی بســیار دیده، با خونسردی به 
صحبت‌هایــش ادامه می دهد و بعد هم در ادامه می گوید »مخلص آقای 
رئیس، نوبت شما هم می رسه، من نوکر همه شما هستم«، پاسخ معنادار 
احمدی نژاد به مخالفت ها و اعتراضات جمعیت حاضر که بعدها حواشی 

آن بیشتر از خود مراسم نمود پیدا کرد.

ناطق نوری
لیالی احیای شب قدر سال  ۹۱ مشهد مقدس؛ جایی بود که این بار اندکی 
جمعیتی اخلاگر برای برهم زدن ســخنان ناطق‌نوری برنامه ریزی کرده 
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ندارد. چرا که در تازه‌ترین این اتفاقات درشــب 
چهاردهم خرداد ماه گذشــته، و در سخنرانی 
دکتر حســن روحانی این بار عــده‌ای به بهانه 
دلواپسی جهت رســیدن به توافقات هسته‌ای 
ایران با شــش قدرت جهانی چندین بار با سر 
دادن شــعارهای نظیر مرگ بر منافق ســعی 
در برهم زدن ســخنان رییس جمهور منتخب 
را داشــتند. شــعارهایی که باعث شد تا حسن 
روحانی چند ثانیه‌ای سخنانش را قطع کرده و با 
آرامش و لبخندی بر گوشه لب خطاب به شعار 
دهندگان بگوید: متشکرم، بفرمایید. اتفاقی که 
بازهم در طول مراســم ســخنرانی روحانی به 
وقوع پیوست که این بار رییس جمهور صدایش 
را بلندتــر کرده و با ظاهری برافروخته محل را 
ترک کرد. اما به راســتی این اقدامات از سوی 
چه جریان‌ها و گروه‌هایــی انجام می‌پذیرد؟ و 
آیا قرار اســت بازهم همچون سال‌های گذشته 
شاهد تخریب چهرهای شاخص انقلاب اسلامی 
از ســوی برخی افراد مجهول الهویه باشــیم؟ 
چرا یک بار برای همیشــه وزارت کشــور و یا 
مســئولین مربوطه با این نوع رفتارهای زشت 
و زننــده برخــورد نمی‌کنند تا برای همیشــه 
حساب کار دســت هماهنگ‌کنندگان این نوع 
برخوردها بیاید. به هر صورت امیدواریم وزارت 
کشــور دولت تدبیر با توجه به مجموع اتقاقات 
و حواشــی ســخنرانی رییس جمهــور در پی 
شناســایی این افراد باشد و از آن مهمتر آنها را 

به ملت معرفی کند.

از وی می‌خواهند به اختلاف خود 
با محمــود احمدی‌نژاد پایان دهد. 
اما علی لاریجانی، بی‌توجه به این 
شعارها، به صحبت‌های خود ادامه 
داده تــا جایی‌که ایــن بی‌توجهی 
رئیــس مجلــس، عصبانیت جمع 
صد نفره را بیشــتر می‌کند و آنها 
این بار شــروع به پرتــاب مهر به 
ســمت لاریجانی می‌کنند. اتفاقی 
که هیچگاه به این ســطح نرسیده 
بود. اختلال‌ها همیشه در حد شعار 
و فریاد بوده اســت، اما اینبار قصه 
انگار قدری با دفعات قبل تفاوت دارد و اعتراضات به شــکل فیزیکی بروز 
پیــدا کرده. علی لاریجانی یک بار خطاب به افراد شــعاردهنده می‌گوید: 
آقایان حالا بنشــینید، که این هم باعث شــعله‌ور شدن شدت اعتراضات 
می‌شــود  و جمعی صــد نفره که بعدها تعــدادی از حامیان احمدی‌نژاد 
خوانده شــدند، رفته رفته از نقاط مختلف شبستان امام خمینی)ره( قم، 
خود را به نزدیک‌ترین نقطه ســخنرانی می رســاندند و نرده‌هایی که در 
صفوف اول و جایگاه چیده شده بود را انداخته و مهر پرتاب کنان به سمت 
جایگاه سخنرانی حمله‌ور می شوند. فضا به شکل درگیری‌های آمریکای 
لاتین پیــش می‌رود و به همین دلیل محافظیــن رئیس مجلس مجبور 

می شوند، وی را از شبستان امام خمینی)ره( بیرون ببرند.

علی مطهری
و اما علی مطهری شــاید یکی از 
جنجالی‌ترین ســخنرانانی باشــد 
که طی دو ســه سال اخیر مراسم 
سخنرانی‌های وی با مشکل جدی 
روبرو شده و بارها و بارها به واسطه 
مجلــس  در  موضع‌گیری‌هایــش 
درباره وقایع ســال ۸۸ و شخص 
چالش  بــا  احمدی‌نژاد  محمــود 
مواجه شده اســت. تا جاییکه در 
یکــی از تازه‌ترین ایــن اتفاقات و 
در پی ســفر وی به شیراز، عده‌ای 
با حمله بــه خودروی این نماینده 

مجلس وی را ناچار به بازگشت به فرودگاه می‌کنند تا این بار علی مطهری 
قبل از اینکه پایش به سالن سخنرانی برسد به تهران بازگردد. اتفاقی که با 
واکنش های بسیاری از سوی برخی مقامات روبرو شد و حتا دستور اکید 

رییس جمهوری برای حل این موضوع را به دنبال داشت.

دکتر حسن روحانی
اما با این حال سریال اخلال و اغتشاش در این نوع مراسمات‌گویی تمامی 

بهمن سال 1391 
عده‌ای کفن‌پوش از 
علی لاریجانی طلب 
بصیرت می‌کنند 
و از او می‌خواهند 
به اختلاف خود با 
محمود احمدی‌نژاد 
پایان دهد. اما 
لاریجانی بی‌توجه 
به این شعارها، 
به صحبت‌های 
خود ادامه داده 
تا جایی‌که این 
بی‌توجهی رئیس 
مجلس، عصبانیت 
جمع صد نفره را 
بیشتر می‌کند
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کاخ‌نشین‌ها باشد«.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری 
اسلامی هم از هزینه‌ها و شیوه مدیریت بازسازی 
مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد کرد و 
نوشت: »یقین دارم نیت کسانی که با رسانه‌ای 
شدن این دغدغه و نگرانی مخالف هستند کاملاً‌ 
خیر است ولی موکدا معتقدم در طول سال‌های 
بعد از انقلاب همه ما از این تفکر که رســانه‌ای 
کردن دغدغه‌ها و نگرانی‌ها به مصلحت نیست 

بسیار ضرر کرده‌ایم.«
البته شــاید پاســخ حمید انصاری، قائم مقام 
موسســه حفظ و نشــر آثار امــام خمینی هم 
چندان بی‌اشکال نبود. او منتقدان را به حسود 
و نــادان خواند و گفت: »امــام خمینی فردی 
اســت که بیش از ۳۰۰ هزار شهید جان خود 
را تقدیم ایشــان کردند و جا دارد که نام و یاد 
ایشان در بالاترین سطح مطرح باشد«. البته در 
بین اظهاراتش مسائل دیگری را مطرح کرد از 
جمله آنکه: »این بنا باید تا قرن‌ها باقی بماند و 
اگر قرار باشد یک فضایی داشته باشیم که هیچ 
یک از المان‌های معماری اسلامی در آن نباشد، 
چگونه می‌توان یک مکان گردشگری که سالانه 

گروه سیاسی: خرداد پر انتقادی بود، دلواپسان کار را به آنجا رساندند 
که حتی صدای فرمانده سپاه و بسیج را هم درآوردند. یک هفته مانده به 
برگزاری مراسم ســالگرد درگذشت بنیانگذار انقلاب برخی خبرگزاری‌ها 
و سایت‌های خبری از جمله تســنیم اقدام به انتشار تصاویری از مراحل 
بازسازی حرم کردند و به دنبال آن هم عده‌ای دست به قلم شدند که امام 
حامی کوخ‌نشــینان بود و درست کردن این کاخ از روش و منش ایشان 
فاصله دارد و چرا از اموال بیت‌المال چنین مخارجی می‌شــود. در مقابل 
اصلاح‌طلبان و یاران امام هم عنوان کردند که طرح چنین مســئله‌ای در 
آستانه رحلت ایشان سیاسی است و قصدشان تخریب بیت است، آنهم با 
هدف قرار دادن سیدحســن خمینی که تولیت مرقد را بر عهده دارد. کار 
که بیخ پیدا کرد سپاه به ماجرا وارد شد و سردار رمضان شریف، مسئول 
روابط عمومی ســپاه به منتقدان تجمل‌گرایی در بازســازی آرامگاه امام 
هشــدار داد که نباید نوعی عمل شود که موجبات سوء استفاده دشمنان 
امام و انقلاب فراهم آید. او خطاب به منتقدین گفت که باید هوشمندانه 
و از ســر دلســوزی انتقاد کنند و بی‌بی‌ســی را خطاب قرار داد که اگر 
بخواهد ســاخت و ساز حرم با شکوه امام را مغایر با ساده‌زیستی امام جا 

بزند، بسیار مضحک و خنده‌دار است.
این درحالیست که در همان روزها روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان 
»این مرقد امام مســتضعفین است یا کاخ پادشاهان« نوشت: »این روزها 
اگــر راهتان به حرم مطهر امام خمینی )ره( افتاده باشــد، حتما خواهید 
دید که دیگر از آن مرقد امام مستضعفین و پابرهنگان خبری نیست بلکه 
با قصری باشــکوه روبه‌رو می‌شوید که نمی‌تواند نماد امام مبارز و مخالف 

سه دهه معرکه گیری دلواپسان 
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کنیم و بالگردهایمان اورهال شوند. امروز نبرد، 
نبرد نیروهای زمینی است.[

محمــد علــی انصــاری: )آری جنــاب آقای 
مهاجری! آنچه که برشــمردم تنها شمه ای از 
صدها طرح مصوبی اســت که در طراحی شهر 
آفتاب پیش بینی شده است که قرار است حرم 
امام خمینی نگین این قطب علمی و فرهنگی 
بــا خدمات عام المنفعــه اش که در نقطه دید 
هوایی و زمینی میلیونها مسافری که از اتوبانها 
و جاده های اطــراف حرم و پروازهای فرودگاه 
بین المللی امام خمینی تردد می کنند نمادی 
باشــد در مجاورت پایتخت جمهوری اسلامی 
ایران از نشاط علمی و هنری و مادی و معنوی 
شــهر برآمده از هویت انقلاب اسلامی و نشانی 
باشــد از اهتمام مسئولان و مردم ایران نسبت 
به ماندگاری ابدی نام و یاد مردی از سلاله پاک 
اهل بیت که کشورشــان را از یوغ مستکبران و 
سلسله های موروثی شاهان ستمگر نجات داد و 
جمهوریت را در ایران پایه گذاری کرد و اسلام 
و تشــیع را احیا کرد و فرهنگ عاشورا و مکتب 
اهــل بیت را زنده کرد. حرمــی که باید صدها 
ســال نیازهای اجتماعات عظیم زایرانش را در 
نهایت آسایش و با همه امکانات پاسخگو باشد.(
نتیجه‌گیری: تــا الان بودجه‌ بــرای خرید یا 
ساخت تانک‌ نبوده )شاید هم بحث امنیت ملی، 
در ایــن فقره اولویت اول نبوده !!!(، اما صدها و 
شاید هزاران میلیارد تومان بودجه برای ساختن 
سازه‌های مشابه سازه داخل عکس )کاخی که 

به نام امام ساختند..( اختصاص داده‌اند ...
پی‌نوشت ۱: 

ما یــک مادربزرگ مادری داشــتیم )خداوند 
بیامرزدشــان..( که همیشــه می‌گفــت: »آدم 
ولخرج، ســر گنج قارون هم نشســته باشــه 

تمومش می‌کنه!!«...
حالا جای آدم ولخرج، یک مملکت را در نظر 
بگیرید بــا کلی آدم ولخرج ...با این حســاب، 

چیزی برای چنان مملکتی باقی می‌ماند؟
پی‌نوشت ۲:

 این چند وقت مدام صحبت از صرفه‌جویی‌ست. 
اولین جایی که باید در آن صرفه‌جویی شــود 
همیــن جاهاســت؛ جایــی که به مؤسســات 
مختلف، هــزاران میلیارد تومان بودجه بی‌زبان 
تعلــق می‌گیــرد ... جایــی که بــرای نمونه، 
سازندگان این کاخ‌، حرف از ادامه یافتن توسعه 

آن و اجرای طرحهای جدید می‌زنند...

میلیون‌ها نفر در آن حضور یابند را داشته باشیم«. ساخت حرم بنیانگذار 
جمهوری اسلامی از سال 1368  آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. 

اما همه این ماجرا برای روزهای پیش از مراســم ســالگرد بود. در حین 
برگزاری مراســم اما فاز جدیدی از اختلاف شروع شد. طبق سنتی چند 
ســاله تندروها که گفته می‌شود خودجوش کارشان را می‌کنند بازهم در 
بین ســخنرانی‌های حسن روحانی و سید حســن خمینی اختلال ایجاد 
کردنــد. حتی در حین ســخنرانی رهبر انقلاب هم عــده‌ای که در حرم 
نشســته بودند شعار دادند که: »دولت تدبیر ما، بصیرت بصیرت« بر هیچ 
کس هم پوشیده نبود که شعارهای آنها در ادامه انتقادات چند هفته اخیر 

به روند مذاکرات بود.
هر دو شــبی که مراســم سخنرانی در حرم برگزار شــد با حواشی زیاد 
روبه رو بود. گروهی که از ســاعت‌ها قبل در مقابل تریبون بســاط پهن 
کرده بودند با آغاز ســخنرانی روحانی اقدام به ســردادن شعار »ما اهل 
کوفه نیســتیم علی تنها بماند«، »این همه لشــگر آمده به عشــق رهبر 
آمــده« کردند که در مقابل حامیان دولت شــعار » یــاد امام زنده باد - 
روحانی پاینده باد« ســردادند. برخی دلواپسان هم پلاکاردهایی نیز علیه 
سیاســت‌های دولت و تیم مذاکره کننده در دســت داشــتند. این گروه 
چندین بار مراسم را به حاشیه کشاندند و صدا و سیما هم بخش‌هایی از 
آن را سانسور کرد. تعدادی از حاضرین هم پلاکاردهایی در دست داشتند 

با این مضمون که »دلواپس آگاه باش روحانی تنها نیست«. 
محســن غرویان از آنچه در شــب 13 خرداد گذاشــت روایت می‌کند: 
»حاشــیه سازان سخنرانی رئیس جمهور جمع اندک داشتند اما سازمان 
یافته بودند، برخی با یونیفرم خاص حاشیه‌سازان را هدایت می‌کردند که 
صورت خوبی نداشت و بســیاری از این قضیه گلایه‌مند بودند. بلافاصله 
بعد از سخنرانی ریاست محترم جمهوری توسط برخی گفته شد که یک 
عده‌ای به خاطر حضور رییس دولت اصلاحات شلوغ کردند، اصلا رییس 
دولت اصلاحات در این مراسم حضور نداشت و عده‌ای علیه برهم‌زنندگان 
جلسه شــعارهایی همچون مرگ بر منافق دادند، قرائن و شواهد فعالیت 
دلواپسان نشان می‌داد، که این حرکت این جمع اندک، خودجوش نبوده 

است.« 
وضعیت آنقدر تیر و تار شــد که این بار ســردار نقدی فرمانده بسیج به 
ماجــرا ورود پیدا کرد. او با بیان اینکه باید از هرگونه شــعار تفرقه‌انگیز 
پرهیز شــود اخطار داد که مراســم امام مظهر باید وحدت و یکپارچگی 
باشد و جای اعلام مواضع جناحی و حزبی نیست؛ این مراسم جای نشان 
دادن صمیمیت‌هاســت. او دیدگاه جالبی هم مطرح کرد گفت: »اهانت و 
شــعارهای تضعیف کننده علیه هر جناح و شخصیت در چنین مراسمی 

خواست دشمن است و فقط آمریکا و آل سعود از آن سود می‌برند.«
یادداشــت فرزند شهید همت درباره ساخت و ســاز مجلل حرم امام 

خمینی )ره(
مصطفــی همت  فرزند شــهید محمدابراهیم همت فرمانده لشــگر27 
محمدرســول الله)ص( دردوران دفاع مقدس در یادداشــتی نســبت به 

ساخت و ساز عظیم و مجلل در حرم امام خمینی واکنش نشان داد.
...امیر پوردســتان ، فرمانده نیروی زمینی ارتش: ]نیروهای تروریستی و 
تکفیری در نزدیکی مرزهای ما هستند، لذا نیروهای زمینی ارتش و سپاه 
باید تقویت شــوند تا بتوانیم تانک بخریم، سامانه‌هایمان را متحول‌سازی 
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هاشمی در دو قاب
همزمان با ســالگرد درگذشت بنیانگذار انقلاب نگاه برخی از رســانه‌ها متوجه هاشمی‌رفسنجانی هم بود. صدا و سیما به 
بازخوانی رویدادهای مجلس شــورای اســامی و اظهارات او در مقام ریاست مجلس در ســال 68 و خاطرات او از امام در 
خصوص آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت. ســایت اصولگرای مشــرق در مطلبی با عنوان »هاشــمی بعد از مراسم سالگرد امام با 
هلی‌کوپتر کجا رفت؟« نوشــت که او در کتاب خاطراتش درباره مراســم ارتحال ســال 1371 نوشته: »...ساعت ده صبح با 
هلی‌کوپتر به مرقد امام رفتیم، رؤســای ســه قوه، همراه آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم شرکت کردیم، صحبت‌های رهبری و 
شــعارهای فراوان و ...با هلی‌کوپتر از همان‌جا به محل سد لتیان رفتم تا ظهر تنها بودم، بعدازظهر حاجیه والده و همشیره 
فاطمه رســیدند، آقای حمید میرزاده هم آمد، باهم ناهار خوردیم، عصر کم‌کم فاطی، محســن، مهدی و یاسر آمدند، عفت 
هم ناهار را در پاویون مرقد با خانواده امام مانده بود و عصر آمد...دیروز و امروز به‌طور متناوب رعدوبرق و باران داشــتیم، 
این‌گونه هوا در این فصل ســال، در سال‌های اخیر بی‌سابقه است، گاهی گفته می‌شود که منطقه در حال تغییرات اساسی 
جوی اقلیمی است، سد لتیان مملو از آب است و هنوز هم رو به بالا است.« مشرق عکسی از آیت‌الله هاشمی منتشر کرده 
که با لباس غیررســمی در فضای باز روی چهارپایه نشســته است. در مقابل حامیان آیت‌الله در فضای مجازی عکسی از او 
منتشر کردند با این کامنت: »در سال 1368 مراسم ارتحال و تشییع امام »اریک بووه« عکاس فرانسوی برای پوشش اخبار 
به ایران آمد و عکس‌هایی از این مراسم گرفت و در همان سال جایزه سوم عکاس خبری »وورد پرس« را از آن خود کرد.
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که گاز به امارات صادر کنيــم. الان اين پرونده در 
لاهه مطرح است و مدعی هستند ايران  محکوم به 
پرداخت بيش از 13 ميليارد دلار است. آنها به دنبال 
گرفتن خســارت‌ها هســتند. بر اين اساس شوراي 
عالي امنيت ملي تصويــب کرد که نه مقامات حق 
دارند که درباره کرسنت حرف بزنند و نه مطبوعات 
حق دارند و بايد اين مســئله روال طبيعي حقوقي 
خود را طي کند. در موردي که آقايان سوال کننده 
اين مورد اســت. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي 
بر اســاس قانون اساســي براي همه الزام آور است. 
همچنين بر اســاس قانون مطبوعات مصوب خود 
نمايندگان مصوبات شــوراي عالي امنيت ملي لازم 
التباع اســت. آنچه که مطرح اســت همان مصوبه 
شــوراي عالي امنيت ملي است. هيچ مورد ديگري 
هم در اين زمينه نبوده اســت . اين هم بر اســاس 

قانون عمل مي شود.
در ادامه جلسه، میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی 

به عنوان یک سوال کننده گفت:
سوال اصلي من مربوط به برخورد دوگانه است. يک 
عده در تنگنا هســتند يک عده باز هستند. توضيح 
اين ســوال اين است. مدت زيادي از دولت نگذشته 
بود که شاهد فشار بر رسانه هاي اصولگرا شده ايم. 
يک رفتار دوگانه اســت. اصل 24 قانون اساســي 
نشــريات را در آزادي بيان آزاد گذاشته است. آنچه 

گروه سیاسی: در ماهی که گذشت بازار استیضاح وزرا در مجلس حسابی داغ 
بود آنها که امضاء کنندگان آن بودند تقریباً پای ثابت! بذرپاش، آقاتهراني، نوباوه، 
ميرکاظمي و در مجموع پایداری‌ها در صف اول استیضاح‌کنندگان بودند، از وزیر 
مخابرات و راه و شهرسازی گرفته تا وزیر ارشاد. اما وزیری که کارت زرد دوم را 
از مجلس دریافت کرد کســی نبود جز جنتی! خلاصه سوالی که از او پرسیدند 
این بود: »علت ايجاد محدوديت در آزادي بيان چيســت؟ علی محدوديت براي 
روزنامه‌هاي اصولگرا در نقد پرونده کرســنت و مذاکرات هسته‌اي چیست!« در 
ادامه جلسه علي جنتي پشت تريبون رفت تا درباره اين سوال پاسخ دهد. جنتي  
گفت: ما در کميســيون هم با نمايندگان ســوال کننده بحث کرديم. سوال دو 
قسمت دارد. يکي اينکه در اين دوره آزادي مطبوعات محدود شده يا نه؟ من فکر 
مي کنم که بسياري از دوستان اشکالشان متقابل است چراکه برخي مي‌گويند 
که در اين دوره بيش از اندازه آزادي داده است. البته ملاک ما قانون اساسي است 
که آزادي بيان را مطرح کرده اســت به جز در مواردي که مخل به امنيت نظام 
يا مباني اســامي باشد. آنچه که در اين سوال مطرح شده ايتن است که برخي 
از نمايندگان برخي چيزها را در روزنامه‌ها مي‌آورند. اين‌ها چيزي اســت که به 
صورت منظم رسيدگي مي‌شود. فقط يک نکته ابهام وجود داشت که در هيئت 
نظارت بر مطبوعات اگر توهين به مقامات بشــود و مقامات رهبر معظم انقلاب 
و روســاي قواست. اما از مجلس کتبا استفسار شود که مقامات را تفسير کنند. 
من فکر مي‌کنم در آزادي مطبوعات مســئله‌اي نداريم. مطبوعات آزاد هستند، 
مي‌بينيد که روزنامه‌هاي مخالف و موافق دولت هرچه مي‌خواهند مي نويسند. در 
مورد مذاکرات هسته‌اي همه چيز در روزنامه‌ها ذکر مي‌شود. روزنامه‌ها هرکدام 
گرايش خاصي دارند و مسئولان هم هر کدامشان يک بخشش را بزرگ مي‌کنند. 

همه اين‌ها در روزنامه‌ها و مطبوعات مي‌آيد. در اين مسئله جاي ترديد نيست.
بحث ديگر مربوط به پرونده کرســنت است که مربوط به قراردادي بوده است 

دومینوی استیضاح
کارت زرد دوم جنتی

علی جنتی: حذف 
دانشجويان منتقد 
چه ربطي به من 
دارد؟ اظهارات 
آقاي رئيس جمهور 
به من چه ربطي 
دارد؟ در برنامه 
20:30 يا شبکه 6 
اتفاقي افتاده که من 
مسئول صدا و سيما 
نيستم. صدا و سيما 
هم مستقل است 
و ربطي به دولت 
ندارند. من فکر 
مي کنم که مطالبي 
که درباره معاون اول 
گفتيد به من ربطي 
ندارد.
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سیاست

الزام‌آور است. پرونده کرسنت مشکلات زيادي دارد 
و احيانا  رشــوه هايي داده اســت. به هرحال الان 
اگر ما کوتاهي کنيم کــه  به ايران ضرر مي خورد. 
شــوراي عالي امنيت ملي گفته است سکوت کنند. 
در مورد روزنامه‌ها هم سوال تناقض دارد. مي‌گويند 
مطبوعات اصولگرا نمي‌توانند مسايلشان را بنويسند. 
ما طبــق قانون عمــل مي‌کنيم. هر کســي امروز 
مطبوعات را نگاه مي‌کند مي‌بيند مطبوعات اصولگرا 
و مخالف دولت هرچه دلشان مي‌خواهد مي‌نويسند 
در مورد مذاکرات هم ما هيچ مصوبه‌اي در شــوراي 
عالي امنيت ملي ندارد. در مورد آزادي مطبوعات ما 

قانون را رعايت مي‌کنيم.
پاسخ عضو کمیسیون انرژی به وزیر ارشاد

میرکاظمی مجددا اظهار داشــت: حرف من درباره 
برخورد دوگانه است. چرا درباره سران فتنه مصوبه 
را رعايت نمي‌کنيد. در گذشــته در دولت اســبق 
توهين به اســام و امام کردند. بــه مادر امام زمان 
اهانت کردند. ترور شخصيت علماي اسلامي کردند. 
در روزنامه اصلاحات به امام حسين خشونت طلب 
گفتند. در دوران شــما نبايد اينگونه بشــود. بحث 
من شــارلي هستم در دولت شــما اتفاق افتاد. چه 
جوابي به مراجع داديد؟ به روزنامه بهار که اهانت به 
اميرالمومنين کرد شــما چه کرديد؟ به سپاه اهانت 
کردند شما چه کرديد يارانه بيشتر داديد؟ حاميان 
امــر به معروف و نهي از منکر را مســخره کرديد و 
به صورت گســترده مسئله اسيدپاشــي را مطرح 
کرديد. 160 نماينده به شــما تذکــر جديد دادند 
چه اتفاقي افتاد؟ در جريان توهين روزنامه اعتماد، 
کميســيون فرهنگي تذکر جدي به شما داد، شما 
چه کرديد؟ خوش به حــال روزنامه اعتماد. اين ها 
همه بحث‌هايي است که در کنار آوازخواني و اکران 
فيلم‌ها و ... بوده است. اين‌ها دغدغه‌هاي ماست. در 
مورد هيئت نظارت 7 نفر اســت که 3 نفر را دولت 
و ســه نفر را نهادهاي ديگر اشغال مي کنند و يک 
نفر را اصحاب رســانه انتخاب مي کنند. چرا معاون 

مطبوعاتي شما اين صندلي را اشغال کرده است.
نتیجه رای گیری

پس از اظهارات میرکاظمی در مورد ســوال، رای 
گیری و بدون ذکر نتیجه رای، اعلام شد مجلس از 
پاسخ وزیر قانع نشــده و در واقع به وی کارت زرد 
داده اســت. به این ترتیب علی جنتی دومین کارت 

زرد را از مجلس گرفت.

که شــما انجام مي دهيد حاکي از رفتار دوگانه درباره منتقدان دولت است. در 
دولت يازده آزادي بيان آري ولي آزادي بعد از بيان وجود ندارد. شما وزير ارشاد 
کابينه هستيد. شما بايد پاسخگو باشد. اما در جلسه دانشجويي حاضر به پذيرش 
دانشجويان منتقد نداريد. بيشترين نيروهاي امنيتي در اين دولت جمع هستند. 
کســاني که بولتن هاي تخريبي را خدمت رئيس جمهور مي دهند و باعث شده 
اند که ايشــان بدترين انتقادها را به منتقدان به کار بردند. کار به جايي رسيده 
کــه رهبري به دولت گفته اند که دولــت به منتقدان توهين نکند. چرا برخورد 
دوگانه با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است. کرسنت يک پرونده کثيف است. 
آيا شــما همه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را برگزار مي‌کنيد. چرا روزنامه 
وطن امروز بايد براي پرداختن به رژيم کودک‌کش سعودي دوباربه دادگاه برود. 
چه ارتقايي به گذرنامه داده ايد؟ چراراه انتقاد از مذاکرات ژنو را بسته ايد؟ مصوبه 
شــوراي امنيت بعد از تاييد رهبري براي همه لازم الاجرا بوده است. بيشترين 
فشار به صدا و سيما در اين دولت وجود داشته است. لرنامه پايش با فشار دولت 
محدود شد. حتي 20:30 هم محدود شده است. شما در انتخاب نمايندگاني که 
به برنامه هاي اقتصادي دعوت مي شوند با فشار اعمال نظر مي کنيد؟ برنامه ثريا 
را دو ماه تعطيل کرديد. کدام قانون به شما اجازه دخالت در صدا و سيما را داده 
است؟ در سالگرد شهيد تهراني مقدم چرا اجازه پخش دستاوردهاي او را نداديد؟ 
آيا چيزي از صدا و سيما باقي مي‌ماند. روزنامه‌ها و رسانه‌هاي مورد حمايت شما 
کــه از يارانه بالايي برخوردارند از تعرض به خانواده شــهدا هم کوتاهي نکردند. 
روزنامــه هاي حامي دولت چه توهين‌هايي که به پدر شــهيد احمدي روشــن 
نکردند. الفاظ و عباراتي را عليه مجلس به کار مي برند که نمونه آن ديده نشده 
است. در شهرستان ها رسانه ها عليه نمايندگان منتقد دولت هرکاري مي‌کنند. 
تخريب از انحصارطلبي عده‌اي است که توان رسيدگي به مطالبات مردم را ندارد. 
کدام قانون اجازه به معاون اول داده اســت که در مجلس دخالت کند. شما دعا 
کنيد تا آخر اين دولت بمانيد مجلس و دولت آينده پيشکش. اگر در دولت قبل 

اين اتفاقات مي‌افتاد روزنامه‌هاي زنجيره‌اي سينه چاک نمي شدند.
پاسخ دوباره وزیر ارشاد

جنتی مجددا پشــت تریبون قرار گرفت و گفت: ســوالي کــه در اينجا مطرح 
مي‌شــود بايد از وظايف بنده باشد. بنده مســئول مطبوعاتم. اگرچه مسئوليت 
مطبوعات هم با شــوراي نظارت بر مطبوعات اســت که ما هم در آنجا يک راي 
داریم. اما طبق قانون اساســي وزير مسئول پاســخگويي است. در مورد حذف 
دانشجويان منتقد اين چه ربطي به من دارد؟ اظهارات آقاي رئيس جمهور به من 
چه ربطي دارد؟ در برنامه 8 و 30 يا شبکه 6 اتفاقي افتاده که من مسئول صدا و 
سيما نيستم. صدا و سيما هم مستقل است و ربطي به دولت ندارند. من فکر مي 
کنم که مطالبي که درباره معاون اول گفتيد به من ربطي ندارد. اين مسائل ربطي 
به مطبوعات و وزارت فرهنــگ ندارد. گفتيد که ما برخورد دوکانه با مطبوعات 
داريــم. ما حدود 2000 مجوز مطبوعات و نشــريات الکترونيک داديم. در همه 
دوره هاي قبل 5000 تا بوده اســت. هرکسي آمده درخواست داده مجوز گرفته 
است. در باره حمايت‌هاي مالي ما در اين دوره آمده‌ايم شاخص‌هايي را مشخص 
کرديم که بر اساس اين شاخص‌ها يارانه گرفتند. هر نشريه‌اي مي‌داند که چقدر 
يارانه گرفته است. در هيچ دوره‌اي در تاريخ جمهوري اسلامي مانند الان شفاف 
نبوده اســت. در مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، مصوبه به تاييد رهبري 
رســيده است و از سوي ايشان به شوراي تفويض شده است. مصوبات براي همه 

شوراي عالي امنيت 
ملي تصويب کرد که 
نه مقامات حق دارند 

که درباره کرسنت 
حرف بزنند و نه 

مطبوعات حق دارند 
و بايد اين مسئله 

روال طبيعي حقوقي 
خود را طي کند
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مجموعه بیست جلدی تاریخ جامع ایران با حضور آیت الله علی اکبرهاشمی 
رفســنجانی ، علی جنتی و محمدرضا نعمت زاده وزرای فرهنگ و ارشاد 
اســامی و صنعت، معدن و تجارت در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی 
رونمایی شد. در مراسم رونمایی سید رضا صالحی امیری رییس کتابخانه 
ملی، محمد علی پورمختار رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــورای 
اسلامی، آیت الله موسوی بجنوردی، سیدکاظم موسوی بجنوردی رییس 
مرکز دایره المعارف بزرگ اســامی و احمد مسجد جامعی عضو شورای 
شــهر نیز حضور دارند.سید کاظم موسوی بجنوردی پیش از رونمایی این 
مجموعــه گفت: مجموعه ۲۰ جلدی تاریخ جامع ایران پس از ۱۴ ســال 
تلاش ۱۷۰ محقق و نویسنده برجسته برای نخستین بار تدوین و منتشر 

شده است.
موســوی بجنوردی افزود: تاریخ جامع ایران، تاریخ سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی ملت ایران اســت و تمامی رفتارها و پندارهای ایرانی در طول ۳ 
هزار ســال زندگی ایرانیان را به تصویر کشیده است.وی با بیان اینکه این 
مجموعه مهمترین ســند هویت ملی ایران است ، افزود: تلاش می کنیم 
طبق ســنت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی این مجموعه را نیز مانند 
موجود زنده نگهداشته و بارور کنیم، از این رو تصمیم داریم برای هر دوره 
چاپ، نواقــص آن را کمتر کنیم.وی تصریح کرد: فرهنگ ایرانی تهاجمی 
نیســت بلکه ســهم مهمی در باروری معارف و تمدن بشری داشته است؛ 
مردم ایران پیش از اســام موحد بوده و دلیل روی آوردن آنان به اســام 

نیز پذیرفتن این دین مبین در امتداد جهانبینی 
آنان است.

موسوی بجنوردی اضافه کرد: ذهن مردم ایران 
آماده پذیرفتن اخلاق و معارف اسلامی بوده و از 
این رو به این دین روی آوردند.در آیین رونمایی 
مجموعه ۲۰ جلدی جمعی از مسئولان کشوری 
و سفرا و نمایندگان سایر کشورها و اهالی تاریخ 
و فرهنگ اسلامی نیز حضور دارند. کتاب تاریخ 
جامع ایــران در ۲۰ جلد زیر نظر ســیدکاظم 
موسوی بجنوردی دارای چند سرویراستار است 
که حســن رضایی باغ بیدی و محمود جعفری 
دهقی سرویراستاران دوره ایران باستان و صادق 
ســجادی سرویراستار دوره اســامی است.این 
کتــاب ۲۰ جلدی بیــش از ۵۵ عنوان اصلی و 
۱۶۰ عنوان فرعی و حدود ۳۰۰ عنوان فرعی تر 
را در بــر می گیــرد و هرچند در خلال تحقیق 
و تدویــن این اثر، موضوع هــا و عناوین فرعی 
دیگری به نظر رســیده کــه در طرح اولیه وارد 
شده، اما ساختار اصلی طرح تاریخ جامع ایران، 

همچنان به قوت خود باقی است.

رونمایی از مجموعه 20 جلدی تاریخ جامع ایران
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دكتر صادق زیباکلام، اســتاد علوم سیاسی نامه سرگشــاده‌ای خطاب به سعید 
حدادیان منتشر کرد كه به این شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای حاج سعید حدادیان

مداح ارجمند اهل بیت عصمت و طهارت
با ســام و آرزوی قبولی طاعات، اخیراً در یکی از ســخنرانی‌هایتان بنده را دعا 
فرموده‌اید که از اظهار لطفتان ممنونم. این التفات بواســطه آن بود که گفته بودم 
آقای هاشمی رفسنجانی ۵۰ در صد تغییر یافته‌اند. این به زعم جنابعالی »اعتراف« 
در مورد ایشان که »عوض« شده‌اند آنقدر شما را به وجد می‌آورد که در حق بنده 
دعــا می‌فرمایید. اما جناب حدادیان اگر لختی به صدر و ذیل آن »اعتراف« توجه 
می‌کردید شــاید آنقدرها هم بنده رامستحق دعا نمی‌یافتید. مراد بنده از »تغییر« 
آقای هاشــمی رفسنجانی آن بود که مشــارالیه هم همچون بسیاری از چهره‌ها و 
شخصیت‌های دیگر انقلابی دهه ۶۰ که ما امروزه آنان را »اصلاح طلب« می‌نامیم 
پی‌برده‌اند که مهم‌تر از آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، استکبارستیزی و شعار مرگ 
بر اسراییل، تلاش در جهت استقرار دموکراسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی 
مطبوعات، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و این دست ارزش‌ها می‌باشد. ارزش‌هایی 
که انقلاب اسلامی به واســطه تحقق آنها شکل گرفت. مع‌الاسف غرب ستیزی و 

آمریکا ستیزی که بعد از انقلاب براه افتاد بتدریج این ارزش‌ها را کنار زد.
فرموده بودید آقای هاشمی رفسنجانی می‌بایستی پاسخگوی عملیاتی که منجر 
به شهادت غواصان گردیده باشند. نفس پاسخگو بودن صد البته که کاملا درست 
است. اما فکر نمی‌کنید پیش و بیش از آقای هاشمی رفسنجانی، فرماندهان نظامی 
که طراحی و مســئولیت آن عملیات را برعهده داشتند و امروزه همچون قهرمانان 
و فاتحین ظاهر می‌شــوند می‌بایستی پاســخگو باشند که آن ۱۷۵ غواص چگونه 
بدست عراقی‌ها اسیر شدند و به شــهادت رسیدند؟ آیا فکر نمی‌کنید فرماندهان 
نظامی که امروز آقای هاشــمی رفســنجانی را متهم می‌کنند که چرا مرحوم امام 
خمینی را وادار به پذیــرش قطعنامه ۵۹۸ نمودند در حالیکه آنان همچنان توان 
ادامه جنگ را داشتند، خیلی بیشتر از ایشان می‌بایستی امروز پاسخگوی شکست 

آن عملیات باشند؟
 توهین به آقای هاشمی رفسنجانی و ایضا سایر مسئولین و چهره‌ها و شخصیت‌های 
سیاســی و دینی نظام و اساساً بکارگیری شــیوه‌های مذموم توهین، بی‌احترامی، 
هتک حیثیت و حرمت، دادن نسبت‌های زشت و ناروا، مثل آب خوردن دروغ گفتن 
و استفاده از سایر رفتارهای غیراخلاقی مع‌الاسف مدتهاست که توسط عده‌ای در 
این مملکت بصورت شیوه‌ای رایج و عادی درآمده. نمی‌دانم اشاعه این روش های 
ناشایست چگونه با اهداف دیگرنظام همچون تهذیب و اصلاح اخلاقی و مهندسی 

فرهنگی قابل تجمیع می‌باشند.

جنابعالی، یاران و همفکرانتان با خیال راحت به صغیر 
و کبیر این مملکت که مورد غضب قرار گرفته‌اند هر 
چه را که بخواهید و هر ناسزا و توهینی که به ذهنتان 
می‌رســد را روا می‌دارید.این هم از الطاف خفیه است 
که اتفاقا هر قدر که شــما بیشتر توهین روا می‌دارید 

محبوبیت آنان بیشتر می‌شود.
در عیــن حال دریغــم آمد این چند جملــه را در 
قبال توهین‌هایی که به آقای هاشمی‌رفســنجانی در 
آن سخنرانی روا داشــته بودید نگویم. فرموده بودید 
که ایشــان بجای بازدید از جبهه‌ها و رفتن با کاروان 
راهیــان نور، به کیش و جت اســکی می‌روند و...من 
فرض می‌گیــرم جناب حاج ســعید حدادیان آنچه 
می‌گویید واقعیت دارد. با چنین مفروضه‌ای خدمتتان 
عرض می‌نمایم کــه ایکاش جنابعالی هم به کیش و 
جت اسکی تشریف می‌بردید اما در عوض ۶ میلیون 
جوان مملکت امروز بیــکار نبودند؛ ایکاش جنابعالی 
و هم‌فکرانتان هم به کیش و جت اســکی می‌رفتید 
امــا از در و دیوار مملکت پرونده فســاد نمی‌ریخت؛ 
ایــکاش جنابعالی هــم عید نوروز بــه کیش و جت 
اســکی می‌رفتید اما صــف فارغ‌التحصیلان بهترین 
دانشــگاه‌های‌مان در مقابل سفارتخانه‌های غربی هر 
روز طولانی‌تر نمی‌شــد؛ ایکاش جنابعالی هم به جت 
اســکی می‌رفتید اما بفکر سرمایه‌گذاری و تامین آب 
مملکت هم می‌بودید؛ ایکاش جنابعالی هم به کیش 
می‌رفتید اما جنگل‌های مملکت بواســطه بی‌توجهی 
و کمبود امکانات ایــن چنین در معرض نابودی قرار 
نمی‌گرفــت؛ ایکاش جنابعالی هم بــه کیش و جت 
اســکی می‌رفتید اما درعوض محیط زیست مان در 
این حال و روز نبود؛ ایکاش جنابعالی و یارانتان هم به 
کیش و جت اسکی می‌رفتید اما شمار هم‌میهنانتان 
که به زیر خط فقررفته‌اند چند برابر نشده بود؛ ایکاش 

و ایکاش و بازهم ایکاش... 
ایام بکام باد

صادق زیباکلام
 سی خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار

پاسخ صادق زیباکلام به سعید حدادیان؛

 كاش شما هم 
به »جت اسكي« 

مي‌رفتيد!
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علیــه دولت وقت عــراق و نمایندگان مجلس، 
فرصت هرج و مرج در سوریه ابوبکر البغدادی را 
تبدیل به خطرناک ترین تروریست جهان کرد.

فرصت حضور بغدادی در ســوریه و همکاری 
با جبهه النصره باعث شــد در نهم آوریل سال 
2013 میلادی ابو بکر بغدادی از طریق شبکه 
شــموخ الاســام ادغام شــاخه جبهه النصره 
بــا دولت اســامی ‌در عراق را اعــام و دولت 

اسلامی‌عراق و شام )داعش( را اعلام نماید.
داعش با وجود اتحاد با جبهه النصره مســیر 
متفاوت‌تــری را در کافر خواندن همه گروها و 
جریان های ســوری طی می‌کرد. داعش هیچ 
قدرت و نهــادی را جز خود قبول نداشــت و 
همیــن خوی وحش‌گــری، آنهــا را در مقابل 
کردها، ارتش آزاد ســوریه و جبهه النصره قرار 
داد و نــه تنها قدرت نظامی ‌ایــن گروه را کم 
نکرد بلکه با حمایت کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس، راهزنی و غارت، اعانات مســلمانان تند 
رو، گرفتن خون بها، گروگان گیری و تسلط بر 
بسیاری از شهرها بر قدرت نظامی‌آنها افزود و با 
طی همین مســیر خونین هم اکنون بزرگترین 
تهدید امنیتی جهان و منطقه خاورمیانه است. 
همین تهدید؛ امروز مثلثی را تشکیل داده است 
که شــاید بتواند قدرت نفوذ داعش را متوقف 
کند. مثلث مبارزه با داعش شامل دولت و ملت 

به گزارش‌هــای متعدد از منابع معتبر، ریشــه‌های 
تشکیل داعش به ســال 2004 میلادی باز می‌گردد 
زمانیکه  ابو مصعب زرقاوی)ســرکرده القاعــده در عراق(  گروهی به نام 

»جماعت توحید و جهاد« را تشکیل داد.
زرقاوی با القاعده به رهبری اســامه بــن لادن در آن زمان بیعت کرد و 
ســپس نماینده این گروه تروریستی در عراق شد. شبکه القاعده در زمان 
حضور آمریکا در عراق به عنوان یک گروه جهادی، ضد نیروهای آمریکایی 
مطرح، فعال و موثر شــد. همین موضوع باعث جذب جوانان عراقی وطن 
پرستی شــد که برای مقابله با رفتارهای خشــونت آمیز آمریکای‌ها در 
عراق تلاش می‌کردند. از آن روزها به بعد این تفکر خطرناک به ســرعت، 
خانه به خانه و شهر به شهر بر نفوذ این شبکه و نیروهای آن افزوده و به 

قدرتمندترین شبه نظامیان مستقر و جنگجو در عراق تبدیل شد.
زرقاوی در سال 2006 میلادی در نوار ویدیویی ظاهر و تشکیل »شورای 
مشورتی مجاهدین« به رهبری »عبدالله رشید بغدادی« را اعلام کرد. هر 
چند زرقاوی در همان ماهی که تشکیل این شورا را اعلام کرد کشته شد 
و »ابو حمزه مهاجر« به عنوان رهبر شــبکه القاعده در عراق انتخاب شد. 
بعد از این در اواخر سال 2006 میلادی یک گروه نظامی‌تشکیل شد که 
دربرگیرنده همه شــبکه‌ها و تشکیلات تروریستی و بنیادگرا در عراق بود 
و با ایدئولوژی ســلفی- تکفیری »دولت اسلامی‌عراق«  را به رهبری ابو 
عمر بغدادی پایه گذاری کرد. بعد از کشته شدن خونین. ابو عمر، ابو بکر 
البغدادی با تجربه  و تحصیل کرده دانشــگاه اسلامی‌بغداد رییس یا امیر 
دولت اسلامی‌عراق شد. فرزند خلف خانواده ای سلفی- تکفیری که روابط 

نزدیکی با ابو عمر داشتند.
هوش بالا، ایدئولوژی سلفی- تکفیری خانواده‌اش، شرایط تاریخی عراق 
به جهت اشغال نظامی، قدرت‌طلبی و موفقیت در عملیات‌های اولیه خود 

داعش در مثلث مبارزه 

علی رزاقی بهار
 دکتری علوم سیاسی
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به جهت مخالف‌های کشــورهای عربی و غرب 
و مســایلی دیگر هم چنان داعش را در مقابل 
این مثلث ســرپا و تا حــدودی قدرنمند نگاه 
داشته اســت. اما همین مثلث شکل گرفته در 
مقابل داعش قدرت داعش را مهار کرده و بعید 
است بغدادی در دیگر کشــورها و حتی عراق 
مانند گذشــته بتواند با قدرت حضور پیدا کند. 
هرچند همین بعید بــودن برای نابودی کامل 
داعش متصور اســت. چرا که تفکر داعشیسم 
علاوه بر شرایط جغرافیایی و تاریخی که شکل 
گرفته است. ریشه در باورهای غلط عده زیادی 
از اسلامگرایان از دین و سنت  و مبارزه ناسالم 

سنی و شیعی دارد.

عراق با حمایت مرجعیت شیعی آیت‌الله سیستانی، ایران با حمایت دولت 
و مدیریت ســردار قاسم ســلیمانی و آمریکا با حمایت کشورهای متحد 

غربی است.
به نظر حضور نیروهای نفوذی در دولت و ارتش عراق، عدم اتحاد ســالم 
بین نیروهای ســنی و شــیعی در عراق، حمایت غیر مستقیم کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس از داعش، هرج و مرج طولانی و نبود قدرت مرکزی 
با ثبات در ســوریه، قــدرت نیروهای مخالف با دولت ســوریه و حمایت 
آمریکایی‌ها )سیاســت دوگانــه آمریکا( و ترک‌ها از آنها، وحشــیگری و 
توانایی بالا برای جنایات بشری بی سابقه، تقویت تفکر افراطی وهابیت- 
ســلفی در جوانان عربــی - آفریقایی، نبود عزم جــدی در آمریکایی‌ها 
برای نابودی داعش و سیاســت دو گانه در عراق و ســوریه، عدم پیمان 
اســتراتژیک داعش با هیچ کشــوری در منطقه به عنوان حامی‌و متحد، 
عــدم توانایی ایران برای حضور جدی‌تر و مســتقیم در ســوریه و عراق 
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دکتر مصدق به دلیل نوآوریش مصدق شــد. هم 
دوره ای‌های دیگری هم داشــت که شاید درک 
آن ها از شرایط، از ایشان بالاتر بود و دارای بینش 
دقیق تر و پیچیدگی های سیاسی بیشتری بودند. 
بنابراین اگر فقط بر مدار دکتر مصدق بایســتیم، 
یعنی تصریح کردیم که ما نمی خواهیم نو بشویم 
و می خواهیم تحولات پنجاه ساله اخیر را نادیده 

بگیریم.
در چنیــن عصری می توان ســنن دکتر مصدق 
را زنده کرد و با توجــه به نکته آغازین در بحث 
اقتصاد ملی و در شرایط جهانی کنونی می توان 

سه گزاره را وام گرفت:
-1 تحلیل شــرایط  -2تجربه تاریخی  -3 بحث 

تئوریک
شرایط کنونی ما وضعیت بود و نبود است. یعنی 
تاکنون در ادبیات اقتصادی-سیاســی به شرایط 

هدی رضازاده صابر: »طراحی« مدل اقتصادی ملی در حقیقت شــامل 
دو عنصر اســت: اقتصاد و ناسیونالیسم. به برکت شرافت ملی دکتر مصدق 
و عقلانیــت و نبوغ و توفیقش در طراحی برنامه به اصطلاح تفوق بر بحران؛ 
بحث اقتصاد ملی در ایران مطرح شــد. اکنون با گذشت بیش از نیم قرن از 
آن دوران، شاید ضریب تحول شتابی که در طول این نیم قرن وجود داشته 
بســیار بیش از دوران گذشته اســت و این موضوع مطرح است که از زمانی 
که بشــر صاحب تاریخ مکتوب شده حدود چهارهزار سال می گذرد. پنجاه 
نسل هشتاد ســاله این چهار هزار سال را پر کرده اند. نسل هایی که دوران 
ساز هستند، یعنی هشتاد سال را به خودشان اختصاص داده اند اما دو نسل 
اخیر که شصت سال اخیر را به خودشان اختصاص داده اند بیشترین تحول و 
تطور را در جهان رقم زده اند به عبارتی با توجه به شتاب تکنولوژیک و عصر 
ارتباطــات به خصوص در نیم قرن اخیــر، میزان تحول و تطوری که جهان 
مشمولش شده از میزان تحول و تطور سده-های پیشین بسیار بسیار بالاتر 
اســت. لذا الان با توجه به تغییرات جهان در حد فاصل پنجاه سال گذشته 
با رویکرد نوســتالوژیک و فرقه گرا و تاریخی گرا خیلی نمی شود صرفا روی 

اقتصاد مصدق ایستاد.

نقدی بر بنیان‌های سنتی اقتصاد ایران

گزاره‌های اقتصاد در عصر مصدق
اقتصاد

  گروه اقتصادی: »جامعه زنان« در دو دهه اخیر سلســله مباحث سیاســی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را با حضور 
اندیشمندان، اساتید دانشگاهی و کارشناســان برگزار کرده است. از جمله آنها سمینار نو اندیشی در مباحث اقتصادی 
بود که در ســال‌های 1385 و 1386 برگزار شد و مهندس سحابی، هدی رضازاده صابر به همراه اقتصاددانان برجسته 
چون آقای طبیبیان و شیرکوندی و لیلاز و در جلسات حاضر بود. در یکی از این جلسات مرحوم صابر و مهندس سحابی 
در خصــوص اقتصاد ملی و نفت و تولید داخلی به مباحثه پرداختند که بــه بازخوانی آن می‌پردازیم. )این مطالب به طور 

اختصاصی برای نخستین بار در این شماره از پیام ابراهیم منتشر شده است(.
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اتحاد شوروی سابق، یوگوسلاوی بزرگ را و حتی 
بعضی از کشورهای اروپای مرکزی -مانند یونان- 
را نیز دربرگرفته است. حتی اسپانیا به رغم اینکه 
بنیان های صنعتی جدی دارد و بخش مهمی از 
کشــورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نیز شامل 

کشورهای جهان سومی می شوند.
بنابراین جهان جنوبی کــه در ادبیات دهه های 
هفتاد، هشــتاد و نود، مقابل جهان شــمال قرار 
داشت، اکنون به لحاظ گستره جغرافیایی خیلی 
وسیع تر شده و جمعیت بسیار بیشتری را نیز - 
نسبت به گذشته- در خود جای می دهد. مسئله 
دیگر این است که کشورهایی مانند ما امروزه در 
پی یافتن محورهای نوین توسعه هستند. یعنی 
یک انتخاب اســتراتژیک. در گذشته و از دیدگاه 
سنتی محور توســعه را در کشاورزی یا صنعت 
می جســتند. چون اقتصاد گذشته تا دهه-های 
هفتاد و هشــتاد، اقتصاد ســخت افزاری بود اما 
امروزه بخش مهمی از اقتصاد نرم افزاری شــده 
اســت: اقتصاد اندیشــه، اقتصاد توسعه انسانی، 
اقتصاد طراحی، اقتصــاد برنامه ریزی و طراحی 
سیستم. به همین دلیل نمی توان گفت اقتصاد ما 
بر محور کشاورزی یا صنعت، توسعه خواهد یافت. 
یعنی بخش خدمات اساســی که پشتیبان تولید 
است، بوجود امده که در بسیاری از کشورها خود، 
محور توســعه شده است. به طور مثال بخشی از 
کشورهای آسیایی هستند که محور توسعه شان 
توریســم یا مشــارکت در طراحی نرم افزاریهای 
کامپیوتــری عصر جدید اســت از این منظر هم 

کشــورهایی با عنوان جهان سوم، وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم و دوران 
ســرد اطلاق می شد. اکنون جهان چهارمی هم شــکل گرفته و ایران ما با 
پیشــینه تاریخ و تمدن خود، در حقیقت بر لبه تیغی حرکت می کند که با 
ادامة وضعیت سیاست اقتصادی حاکم -همچون نوعی مونگولیسم- به طور 
طبیعی سقوط خواهیم کرد به مدار کشورهای جهان چهارمی که فقط می-
توانند ارتزاق معیشــتی داشته باشند. ایران در چشم انداز اقتصاد معیشتی، 
به معنای اینکه بتواند در جهان سهمی یا نقشی را به عهده بگیرد و موجب 

تحول شود، نخواهد داشت.
لذا اکنون برای کشــورهایی از نوع ما بزنگاه حیات ملی است، بزنگاه توسعه 
اســت و از طرف دیگر بزنگاه تقسیم کار نو هست. بزنگاه حیات ملی از این 
منظر که در طول ربع قرن اخیر، بعد از فروپاشــی اتحاد شــوروی - که به 
هــر حال مانعی در مقابل ترکتازی و توســعه طلبی جهان غرب به رهبری 
ایالات متحده- و از 1990 به این ســو ما شاهد همسان‌سازی‌های مختلفی 
هستیم: فرهنگ واحد، ادبیات واحد، الگوی زیست واحد، الگوی زیست عرفی 
در ســطح جهان، الگوی مصرف واحد و بازارهای واحد که انسجام شــان از 
بازارهای واحد قرن بیســتم بسیار بیشتر است، از طرفی هژمونی جدید یک 
اتوریته و رهبــری جدیدی هم از طرف هیئت حاکمه ایالات متحده اعمال 
می شــود که آن هم خود کمک می کند به شرایط بزنگاهی و از طرف دیگر 
شیوه ای که در طول پانزده سال گذشته در عرصه جغرافیایی سیاسی جهان 
بکار رفته، ایجاد خرده ملت هاست، خرده ملت هایی که دو ویژگی دارند: اول 
اینکه ضعیف هستند و دوم آنکه متکی به اقتصاد محلی و خودبسنده هستند 
و نمی توانند در سطح جهان چندان ابراز هویت و عرض اندام اقتصادی کنند. 
از ایــن منظر ما در حقیقت در محاصره اقتصادی هســتیم. درباره وضعیت 
توسعه کشور می توان گفت اکنون در مخیله کشورهایی از نوع کشورهای ما 
چند عنصر بازی می کند، چند دغدغه اســتراتژیک وجود دارد، یکی مسئله 
توسعه انسانی است یعنی تجهیز نیروی انسانی به دانش جدید و به اصطلاح 
مواهب تکنولوژی نو. مســئله دیگر آنکه جهان جنوب یا جهان سوم سابق 
اکنون بسیار گسترش پیدا کرده است و جمهوری های تازه استقلال یافته از 
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عراق بوجود آمد، الجزایر،لبنان و مشخصاً ترکیه، 
اینها از دل عثمانی درآمدند.

وجــه دوم: بعد از فرتوتی بریتانیا و فرانســه که 
تا قبل از جنگ جهانــی دوم، اراضی، متصرفات 
و مستملکاتی در آســیا، آفریقا و بخشی از قاره 
آمریکا داشــتند و مسأله مستملکات آنقدر برای 
آنها استراتژیک بود که وزیر مستملکات داشتند، 
وزیری که مستقل از کابینه به مسائل مربوط به 

متصرفات و مستملکات رسیدگی می کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، انگلیس دیگر نقشــی 
نداشــت زیرا نرخ اســتهلاکش در جنگ جهانی 
اول و دوم بسیار بســیار بالا بود. به همین دلیل 
نمی توانست ارباب پیشگی کند. فرانسه نیز چنین 
وضعی داشت و این موجب شد که شرایط خاصی 
بوجود بیاید و در این شــرایط، عصر استقلال و 
رهایی زنجیره ای شــکل گرفت. ابتدا هند عرض 
اندام کرد و بعد آفریقا و آسیا. در این دوره جهان 
شــاهد تجارب انقلابی هم بود، از جمله انقلاب 
چیــن، الجزایر، مقاومت انقلابــی ویتنام، ایران، 

نیکاراگوئه و کوبا.
در کنار تجارب ملی و انقلابی، تجارب کودتاهای 
ضدامپریالیستی در مصر و سودان، لیبی، سوریه. 
در سال 1958 در همسایگی ایران یک کودتای 
قاسم علیه  ضدامپریالیستی داشتیم. عبدالکریم 
عبدالاســام عارف کودتا کرد. اینهــا هم برای 
خودشــان تجربه داشــتند اما در دوره آخر، بعد 
از فروپاشــی شوروی، در یوگســاوی یک وجه 
افراطی پیدا شد، روزنامه ها مقالاتی می نوشتند 
که نشــان می داد حتی محلات شهری مختلف 
شوروی ســابق هم می خواستند مستقل شوند. 
یعنی ناسیونالیســم آنقدر افراطی شــده بود که 
تا ســطح محلات و مناطق هم نفــوذ کرده بود. 
تجربه چچن هم، چنین تجربه ای بود. اما وجوه 
مشترک ســه موج یعنی موج اول، دوم و سوم، 
چند عنصر را با خود حمل می کند. اول آنکه در 
هر سه موج، کشورهای استقلال یافته که هویت 
ملی پیدا کردند، می خواســتند بــا صدای بلند 
حضور خود را اعــام کنند. وجه دوم مکان یابی 
در جغرافیای سیاســی بود و وجه ســوم طلایه 
نمایه های فرهنگی شان بود. فولکلورهاشون بروز 
و ظهور پیدا کردند، ادبیات و هنرشــان بســیار 
پرطمطراق تر از گذشــته شدند و جدا از عناصر 
سیاسی و جغرافیایی و ادبی و هنر، اقتصاد ملی را 
با خودشان حمل می کردند. اکنون ببینیم سیر و 

بزنگاه توسعه است.
یک بزنگاه تقســیم کار نو هم وجود دارد. تقســیم کار در جهان مبتنی بر 
تئوری »مزیت نســبی ریکاردو« که حدود 150 ســال جغرافیای اقتصادی 
جهان را آرایش داد اکنون تغییر کرده اســت و انچه در ســطح جهان - چه 
شــمال، چه جنوب- مطرح است، پراکندگی جغرافیای تولید است. به طور 
مثال اگــر در دهه هفتاد، هشــتاد، %90 قطعات فیــات در درون ایتالیا 
ســاخته و طراحی می شد، اکنون تقریبا چهل کشور در تولید فیات شریک 
هســتند. تولید »بی ام و« و سایر تولیدات هم به این ترتیب است. بنابراین 
با پراکندگی جغرافیایی تولید مواجه هســتیم و این یک وجه تقسیم کار نو 
است، وجه دیگر موضوع jointventuer است، یعنی اکنون اقتصاد در حال 
قطبی شدن اســت. مثلا در صنعت اتومبیل، قرار است تا سال 2010 فقط 
پنج خودروســاز اصلی خودرو تولید کنند و سایرین خود را با آن  هماهنگ 
می کنند و بطور پیمانکاری تحت نظارت آم پنج شرکت تولید کننده، فعالیت 
خواهند کرد. وجه بعدی تقسیم کار نو در تفاوتش با دوران گذشته این است 
که تا دو دهه قبل تقسیم کار بین المللی خیلی متمرکز و در انحصار نخبگان 
جهــان غرب بود. ولی الان موج و ظهور کوچک ها و متوســط ها در اقتصاد 
موجب شده است که این انحصار در تقسیم کار تا حدود زیادی فرو بریزد و 
کشورهای کوچکی هستند که توانستند مستقل از تقسیم کار سنتی جهان، 

جایگاهی در اقتصاد نوین پیدا کنند.

گزاره دوم
گزاره دوم که وام می گیریم برای پیشبرد بحث، بحث تجربه تاریخی است. 
در ســده ای که پشت سر گذاشتیم، جهان سوم موج ناسیونالیسم را تجربه 

کرده است:
موج اول بعد از فروپاشــی امپراطوری عثمانی بود. موج دوم بعد از فرتوتی 
بریتانیا و متحدانش بعد از جنگ جهانی دوم و موج سوم در سال های 1988 
تا 1992، که اتحاد شوروری فروپاشید و یوگسلاوی بزرگ، متعدد به خرده 
ملت‌ها تبدیل شد. امید است که با تحلیل مختصری از این سه موج بتوانیم 

تجربه تاریخی کسب کنیم.
وجوه مشترک این ســه موج بوجود آمدن یک احساس هویت فرهنگی در 
سرزمین های بسیاری اســت: در بین کشورهایی که از عثمانی جدا شدند، 
کشــورهایی که از سیطره انگلیس و فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم رهایی 
پیدا کردند و آنها که از دل شــوروی و یوگسلاوی بزرگ درآمدند. این موج 

سه وجه دارد: 
1- احساس کسب هویت فرهنگی 

2- حس استقلال سیاسی
3- برنامه ملی که بتواند آلترناتیو وابستگی های گذشته شان باشد

وجه اول، بعد از فروپاشــی عثمانی: تا ســال 1923 امپراطوری عثمانی که 
به لحاظ جغرافیایی بزرگترین امپراطوری در جهان بود و از مجارســتان تا 
بالکان، از الجزایر تا خلیج فارس و بخشی از اروپا و کل خاورمیانه را پوشش 
می داد و مدیریت کشــوری، لشکری، فرهنگی و ملی با ترکان عثمانی بود. 
بقیه اقوام که هویتی نداشــتند، رمه خطاب می شدند و در حاکمیت ادبیات 
عثمانی هیچ نقش مدیریتی حتی در مدارهای دو و ســه هم نداشتند. این 
سرکوب ملی که در عثمانی صورت گرفت منجر به بروز هویت های ملی شد. 



59

اقتصاد

و طراحــی مدل های ملی را نمــی داد. الجزایر، 
ســوریه، لیبی و عراق، اقتصاد مشابهی داشتند. 
ساختار سیاسی شان هم همین طور. دارای یک 
حزب واحد و بدون عناصر مدنی، اقتصادشان هم 
دولت محور و عموماً تک منبعی است. این تجارب 
آن ها بود. تجــارب انقلابی هم چنین بود، حتی 
کوبا که عضو بلوک شد، چنین تجربه ای داشت. 
اما در دهه های بعد جنگ جهانی دوم دو تا تجربه 
داریم یک تجربه ویژه بســان جوجه تیغی و یک 
تجربه ویژة مترقی؛ دو تجربه بسان جوجه تیغی، 
ویژه تجربه های آلبانی و مغولستان بود که چند 
ویژگی مشــترک داشــت: اول برجستگی عنصر 
ایدئولوژی در این تجارب به معنی ظهور در مقابل 
شــووی و چین به عنوان قطب های اصلی جهان 
سوسیالیستی و باج ندادن به آنها. دوم این تحلیل 
خاص از ملیت آنها. ملیت را به کشیدن دیوارهای 
قطور و ســقف بر سر اقتصاد ملی ترجمه کردند، 
به عبارتی تلقی افراطی و عقب مانده ای از عنصر 
ملی داشــتند. ســوم آنکه برای خودشان کمون 
درست کرده بودند یعنی یک اقتصاد غارنشینی. 
اقتصاد غارنشــینی  آلبانی  انورخوجه ای  اقتصاد 
بــود. یعنی تصریــح می کرد مــا می خواهیم با 
آتیش و هیزم خودمان گرم شــویم، می خواهیم 
مایه گرمایش خودمان را داشــته باشیم اصلًا با 
جهان نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم. واردات 
و صادراتشان خیلی محدود بود، جایی در جهان 
نداشتند. مغولســتان هم که مرتفع ترین منطقه 
جهــان بود آن هم دیوار دور خودش بود. آن هم 
اقتصاد خودبسنده و دو تا کشور یک روستا شهر 
بــزرگ بودند. اقتصاد ملی بــه آن مفهوم علمی 
خودش آنجا جا و مکان نداشــتند و رابطه شان 
با جهان بسیار حداقلی بود. اما دو تجربه مترقی 
یکــی در هند )گاندی نهرو( بود که خانم گاندی 
آن را ادامه داد و پس از آن گســترش پیدا کرد 
و دیگــری تجربه ایران در دوران مصدق که اینها 
هم ویژگی های مشترکی داشتند، عنصر ملی را 
با خودشــان حمل می‌کردند و در پی اســتقلال 
بودند. عقلانیت داشتند، برنامه داشتند، با جهان 
رابطه داشتند و از جانمایه توسعه برخوردار بودند. 
به طور مثــال هند از امکانات بین المللی، خیلی 
خوب استفاده کرد. آن زمان یعنی در دهه 1950 
یک تفکر چــپ برنامه ریز در جهان بود که یکی 
از شخصیت هایشان،شــارل بندهایم، در طراحی 
برنامه اول توســعه هند، نقش و ویژگی مشــابه 

فرجام این تجارب چه هست.
تجربــه اول: در تجربه بعد از فروپاشــی عثمانی، بلع و هضم صورت گرفت؛ 
یعنی قدرت های مستقر جهان در ســر فصل فروپاشی امپراتوری عثمانی، 
کشورهای مســتقل شده از عثمانی بزرگ را بلعیدند. مصر، الجزایر، عراق و 
لبنان. یا به متصرفات انگلستان ضمیمه شدند و تحت الحمایه قرار گرفتند 
یا توسط فرانسه به تحت الحمایگی درآمدند و این امر موجب شد که علائق 
ملی و چشــم انداز اقتصادی-سیاسی ملی آنها بسیار سریع محو شود، یعنی 
فرصت تفکر استراتژیک برای اداره کردن خودشان پیدا نکردند و به محض 
اینکه به عنوان یک کشور مستقل از امپراتوری عثمانی مطرح شدند در دل 

دو قدرت بزرگ پیشرفته و صنعتی اروپایی جذب و هضم شدند.
اما تجربه دوم را باید دقیق تر نگاه کرد، تجربه دوم بلافاصله به تجربه جنگ 
ســرد پیوند خورد، یعنی در فاصلة 1945 تا 1953 یا 1954 کشــورهای 
متعددی در آسیا و آفریقا و بخشی از آمریکا استقلال پیدا کردند و دو بلوک 
امریکا و شوروی با یارکشــی وسیعی در سطج جهان بوجود آمدند. بخشی 
از این کشــوهای نو اســتقلال یافته کاملًا به عضویت بلوک ها - به مفهوم 
پذیــرش جانمایه ایدئولوژیک آنها- درآمدنــد و یکی از دلایلش این بود که 
نمی توانستند ادعای اقتصاد ملی داشته باشند. بنابراین مجموعه کشورهایی 
در بلوک سوسیالیســم به رهبری شــوروی عضویت پیدا کردند و مجموعه 
کشــورهایی که در بلوک ســرمایه داری آن زمان به رهبری امریکا مستقر 

نشدند نمی توانستند هویت مستقلی داشته باشند.
این یک وجه بود. وجه دیگر پرتوافکنی عنصر ایدئولوژیک بر اقتصاد ملی بود. 
یعنی اقتصادشــان به جای اینکه جانمایه ملی پیدا کند هم مدار شوروی و 
هم مدار آمریکا، جانمایه ای از سوسیالیســم دولتی شوروی و جانمایه ای از 

لیبرالیسم دورانی حاکم بر غرب بخصوص امریکا بخود گرفت.
کشورهایی که عضو دو بلوک شدند اقتصاد تک منبعی داشتند و به کمک های 
نظامی و جنسی و اعتباری- مالی متکی بودند. اقتصادشان مبتنی بر رابطه 
مبادله بود. یعنی رابطه مبادله کشــوری که تک منبعی است به مفهوم این 
پرســش که به عنوان مثال کشوری که گندم تولید می کند در ازاء یک تن 

گندم از کشور سر بلوک چه می گیرد؟.
رابطه مبادله می تواند گســترش یابنده یا محدود باشد. رابطه مبادله ای که 
بر اســاس یک بشکه نفت، یک تن گندم یک تن برنج، یک تن کاکائو، یک 
تن موز شــکل می گیرد، رابطه ثابتی اســت و این وضع که در یک دوران 
بــه لحاظ علمی ثابت اســت، در دوران بعدی به زیان کشــور میزبان و به 
نفع کشــور سر بلوک تغییر پیدا می کند. مثلا در ایران دهه 1940-1930 
میلادی در ازاء یک بشــکه نفت یعنی 159 لیتر خیلی بیشتر از دهه 50 و 
60 میلادی می توانستیم واردات کالا داشته باشیم. بنابراین اقتصاد مبتنی 
بر رابطه مبادله کاملًا به زیان کشور میزبان و به نفع کشور سر بلوک است.

اما دربارة بخشــی از جهان که راه رشد غیر ســرمایه داری را انتخاب کرد، 
کشورهایی مثل لیبی، الجزایر، سوریه و تا حدودی عراق دوران صدام، ایران، 
لهستان و مجارستان و چکسلواکی در 1970ف این کشورها عضو مشخص و 
معین بلوک شرق یا بلوک امپریالیستی نبودند اما راه رشد غیرسرمایه داری 
را انتخاب کردند که روشــی شبه سوسیالیستی بود. در این نظام تخصیص، 
عرضــه، نظام توزیع، محدود کردن مالکیت خصوصی و اقتصاد دولت محور 
که مدل واحدی برای کشــورهای در حال رشــد بود، اجــازه بروز و ظهور 
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دو دهه پیش فعالیتی نداشتند. نمونة آن کوبا که 
در رشتة والیبال فعال نبود ولی در دهه 90 زنان 
و مردانشقهرمان جهان شدند و برزیل که والیبال 
و بســکتبال نداشت و در حدود هشت تا ده سال 

اخیر مردان و زنانش قهرمان مطلق جهانند.
بنابرایــن در ورزش این قائده بــه هم خورد. در 
صنعت سینما فیلمســازهای کشورهای کوچک 
با سینمای مؤلف و پیشرفته، بخشی از بازارهای 
هالیوودی را از هالیوود گرفتند. در عرصه موسیقی 
هم همینطور. موســیقی شــرقی و موســیقی 
جنــوب در رســانه های بین المللی جانشــین 
موسیقی کلاسیک غرب شدند یعنی کوچک ها 
و متوســط ها در عرصه های مختلــف، بازارهای 
فرهنــگ و هنــر و ادبیــات و ورزش را به خود 

اختصاص دادنــد. در حوزه اقتصاد هم این تغییر 
دیده می شــود. به طور مثال ویتنام پانزده سال 
متوالی رشد هشــت، نه، درصدی دارد و ده هزار 
روز با سه قدرت امپریالیسم ژاپن، فرانسه و آمریکا 
جنگیدند و تاب آوردند و هر روز زندگی شان پر 
مرارت تر از گذشــته بود و در پایان، پیروز شدند 
و اکنــون با همان روحیه و آرامــش و طمأنینه و 
با همان ایمان، از اســتعداد خود در عرصه اقتصاد 
استفاده می کنند. مالزی نیز که تا 20 سال پیش 
جایگاهی در جهان نداشــته و جزو مقروض ترین 
کشــورها بوده اکنون یک اقتصاد خودبسنده دارد. 
هند که در تولید نرم افزار سهم سی چل درصدی 
دارد و همچنین کشورهای کوچکی هستند که در 

تولید نرم افزار برای خودشان جابازکردند.
بنابراین تئوری غالــب کنونی، تئوری خلق مزیت 
اســت که جایگزین تئوری مزیت نسبی ریکاردو 

دکتر مصدق در اقتصاد ما داشت.
نتیجة این تجارب را می توان چنین خلاصه کرد که تجربه اول بعد از عثمانی 
اصلًا نتوانســت سرانجام بگیرد. تجربه سوم هم به همین ترتیب، یعنی همه 
کشورهایی که از شوروی جدا شدند اکنون بسیار سریع در شرف پیوستن به 
بلوک غرب و نهادهایش مانند اتحادیه نظامی ناتو هستند. بنابراین کشورهای 
نو تأســیس مثل گرجستان و قزاقستان و تاجیکستان و آذربایجان و از این 
ســو مقونیه، سارایگو و ... که از فروپاشی شوروی و یوگسلاوی درآمدند، هم 
فرصت نکردند که به اقتصاد ملی فکر کنند و به همان سرعتی که کشورهای 
منشــعب از عثمانی در اقتصاد بلع و هضم شدند این کشورها نیز در اقتصاد 
جهان بلع و هضم شدند. اما تجربه هند و مصدق قابل تکیه کردن است. این 

وجه تجربی اش بود وجه اول، وجه تاریخی اقتصاد ملی.
اتفاقی که در جهان افتاده در حقیقت احراز هویت کوچک ها و متوسط هاست. 
برخلاف دوران گذشته که جهان دوقطبی بود، آمریکا و شوروی که ساختار 
سیاســی آنها محدود به یک نظام تک حزبی بود یعنی یک حزب غول پیکر 
بدون حضور ســازمان های سیاسی-اجتماعی و همچنین یک دولت بزرگ. 
اما در پانزده ســال گذشته کوچک ها و متوســط ها آرام آرام با دینامیسم 
اســتعدادهای درونی خودشــان راه باز کردند و جایگزین قطب ها شدند. از 
تجارب مهم آنکه در سرنگونی آپارتاید در افریقای جنوبی به جای اینکه یک 
حزب بسان گذشته از بالا عمل کند و موجب تحولی مکانیکی شود، 30 هزار 
NGO در سرنگونی آپارتاید سهیم شدند و نظام سیاسی-اقتصادی-ملی که 
آقــای ماندلا نمایندگی می  کرد، نمونه ای از ضریب مشــارکت در جهان با 

دینامیسم کوچک ها و متوسط ها بود که گسترش پیدا کرد.
مایــکل پورتر به عنوان یکی از تئوریســین های جدیــد در نتیجة یکی از 
پژوهش هایی که روی کشورهای اسکاندیناوی در 1995-1998 انجام داده، 
آورده است که کشورهایی مثل سوئد، نروژ و دانمارک، بخش مهمی از رشد 
خود را مرهون شــرکت های کوچک و متوســط هستند. یعنی فرض کنید 
اســکانیا یا ولوو نقشی را که در GDP-GNP ســوئد در دهه های 70 و80 
داشــته اکنون دیگر ندارد، نرخ رشد سوئد را شرکت های کوچک و متوسط 
رقم زدند. بنابراین دینامیســم کوچک-ها و متوسط ها در عرصه اقتصادی 
موجب شــد که بحث »خلق مزیت« بوجود آید. پیــش از زمان ریکاردو و 
تا همین دهه های اخیر هر کشــوری فقط بر اســاس مزیت ســنتی خود 
می توانســت کار کند. تئوری ریکاردو که حدود 180 سال پیش وضع شد 
مثال بســیار ساده ای داشت: بعضی از کشورها استعداد دادرند انگور بکارند 
و برای ما شــراب تولید کنند و بعضی از کشورها استعداد دارند که پرتقال 
بکارند، کشور ما هم که صنعتی است استعداد دارد که فاستونی تولید کند. 
با این تئوری مزیت نســبی و تئوری تقسیم کار آدام اسمیت، جهان شکل 
گرفت. الجزایر تبدیل به انگورســتانی برای شراب اروپا و فرانسه شد، لبنان 
تولیدکنندة مرکبات و مصر توکنندة پنبه. اینچنین اقتصاد تک کشتی شکل 
گرفت. اما همین کوچ ها و متوسط ها در دو دهه اخیر قائده بازی را دگرگون 
کردنــد، یعنی دیگر نه به اصطلاح احزاب بزرگ می توانند اوضاع سیاســی 
را ســامان بدهند و نه نخبگان جهان تقســیم کار از بالا بکنند. کوچک ها 
و متوســط ها می گویند ما هم حضور داریم و این حضور محدود به عرصه 
اقتصادی نیست، بطور مثال در جهان ورزش های تیمی اعم از مردان و زنان، 
چه کشورهایی قهرمان بلامنازع جهان شدند که اصلًا در آن رشتة ورزشی تا 
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و شناخت میدان عمل خود و یافتن جایگاهی برای 
خود در این جهان گسترده.

اکنــون می توان یک مدل ملــی طراحی کرد که 
حاوی منظومة مشــخصی باش. این مدل اقتصاد 
ملی در وهله اول باید یک وجه سیاســی داشــته 
باشد. در کشوری مانند ایران که تنوع قومی زیادی 
دارد باید به مسئله مشارکت همه اقوام در اقتصاد 
ملی اندیشید، زیرا برخلاف گذشته که فروش نفت 
محــل ارتزاق کرد و لر و بلــوچ و عرب بود، اکنون 
هدف قدرت-های بزرگ، تجزیه کشــورها و تعبیه 
خرده ملت هاســت و ما فقط با عنصر اقتصاد ملی 
و سیاست های اقتصادی آن و مشارکت دادن اقوام 
در کل اقتصــاد می توانیم کشــور را در مقابل این 

خطر واکسینه کنیم.
دربــاره عنصر دوم یعنی وجــه بین المللی با یک 
واقعیت دیگر مواجه هســتیم، در شــرایط کنونی 
جهان، لزوم عضویت در WTO مطرح اســت. اگر 
این هدف موردنظر باشــد، دولت نباید در اقتصاد 
نقش کنونی خود را داشــته باشــد بلکــه باید به 
یک نقش حداقلی برای دولت اندیشــید. در نقش 
حداقلــی دولت، نظام قیمت گــذاری به نظام آزاد 
قیمت تبدیل می شــود و شــکل رقابتی به خود 
می گیــرد. اما آیا ما امــکان ورود به این عرصه را 
داریم؟ به نظر من نداریم. WTO رود خروشــانی 
اســت که می تواند اقتصاد ایران و همه بنیان های 
سنتی را با خود بشــوید و ببرد. در تجربه 5 ساله 
تا 7 ســاله ما با اقتصاد چین، هــم اکنون اقتصاد 
چین با مزیت هایش، ماننــد تولید انبوه و کالای 
ارزان قیمت، در بازار ایران داپینگ کرده است. چرا 
که فقط در سال 1383 در همه کالاهای مصرفی، 
سیزده صنف ملی چون نتوانستند با قیمت کالاهای 
چینی رقابت کنند، ورشکست شدند. اکنون چین 
روی اقتصــاد ایران، آب باریکه ای باز کرده که اگر 
رود خروشان WTO بیاید همه بنیان های اقتصاد 
ملی را مثل آبرفت شسته و با خود می برد. بنابراین 
الحاق بــا جهان به پیش نیازهــا و تمهیداتی نیاز 
دارد. پس این اقتصاد ملی، اول باید به قومیت فکر 
کند و دیگر به زمینه سازی برای حضور در عرصه 
بین المللی و عضویــت در WTO. مهمتر از اینها 
بحث توسعه انسانی است. اکنون ما با یک جمعیت 
انبوه غیر ماهر به خصوص در حوزه نرم افزار مواجه 
هســتیم. اگر جمعیت بتواند تجهیز بشود و تحت 
آموزش قرار گیرد یک امکان توسعه انسانی به روی 

اقتصاد ملی باز می شود.

شده است. مایکل پورتر، واضع تئوری خلق مزیت در کشوهای اسکاندیناویف 
می گوید: وضعیت جهان به گونه ای است که کشورها با تجهیز خود و با خلق 
مزیــت می توانند بازار را تصاحب کنند. این درســت اســت. هر تئوری که با 
نیاز زمانه و روح زمانه همخوان باشــد، تئوری قابل اتکایی است. اکنون تئوری 
خلق مزیت با بقیه عناصر ســازگار جهان همخوان است، با والیبالیست برزیل، 
موزیســین یونانی و خانم پرنده ورزشکار کوبایی. این کوچک ها و متوسط ها 
خلق مزیت کردند. خلق مزیت هم خودبه خود انجام نمی شود. مثلًا در مدارس 
ورزش کوبا طی پانزده ســال تلاش، موفق شــدند معدل قد یک نسل را 20 
ســانت افزایش دهند، ژاپنی ها در دهه 1960 توانســتند 10 سانت معدل قد 
یک نســل را افزایش دهند یعنی با کار و تلاش و مرارت می شــود تحول پیدا 
کرد و جایگاهی در این عرصه از جهان گرفت. به همین ترتیب طبق آمار سال 
2005، فقط صادرات پوشاک چین 100 میلیارد دلار است. صادرات عروسک 
هنگ کنگ 50 میلیارد دلار اســت. 50 میلیارد دلار در دوران رونق نفتی سه 

چهار سال اخیر، برابر است با دو سال درآمد نفت ایران.

بنابرایــن از نظر تئوریک در شــرایط کنونی جهان کوچک ها و متوســط ها 
می توانند جایگاهی بیابند، روبه رشــد باشند و خلق مزیت کنند. به سه عنصر 

اشاره کردیم: -1 شرایط -2 تجربه تاریخی  -3 تئوری
بنابرایــن باید مدلی را طراحی کنیــم که تلفیقی از شــرایط، جربه تاریخی 
)بخصوص مصدق و هند( و تئوری جدید باشــد، این مدل شــامل چند عنصر 
خواهد بود. از سوی دیگر چون دوران ناسیونالیسم کور و افراطی به سرآمده و 
دیگر آنکه مدل مرحوم دکتر مصدق به طور صرف قابل اتکا نیست ما می توانیم 

عناصری از مدل او را در شرایط کنونی جهان بکار گیریم.
عنصر اول، هویت ملی است.

عنصر دوم، اندیشــیدن به زیست بین المللی اســت؛ یعنی اگر تا دو دهه قبل 
انورخوجه ای می توانست غارنشینی اختیار کند اکنون امکان پذیر نیست شما 
بخواهیــد به غار بروید. شــرایط جهان به گونه ای هســت که غار خودت هم 
ســقف کاذب دارد، جهان برش برمی دارد، همه چیز آکواریومی هست، امکان 

غارنشینی انورخوجه ای و مغولستانی وجود ندارد.
سومین عنصر، عنصر برنامه است.

عنصر چهارم، مزیت شناسی است یعنی شناخت مزیت خود و پرورش دادن آن 
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می توان کمک گرفت و می شود با خلق مزیت در 
جهان رفت. در حقیقت اقتصاد ملی چند وجه است 
که هم به قومیت بیاندیشد هم به اقتصاد اجتماعی 
هم به اقتصاد صنفی و مجموعه ای را فراهم کنیم 
که بتوانیم در جهان امروز ســری از بین ســرها 
دربیاوریم. پیشینه تمدنی ما هم کمک کار هست. 
البته اکنون شرایط سیاسی ایران بسیار حاد و بغرنج 
است. دولتی داریم که رئیسش با یک ادبیات بسیار 
مبتــذل که در این دوره از جهــان وجود خارجی 
ندارد، صحبت می کند. می گوید: ما ترمز قطارمان 
را کندیــم و انداختیم دور، ترمز پاره کردیم، دنده 
عقب هم نداریم. طبیعتاً جهان می-داند تکلیفش 
با این پدیده چیست! یعنی یک پدیده بی مهار. اما 
ما باید بتوانیم مستقل از این وضعیت دردناک، یک 
اقتصاد ملی طراحی کنیم، چنانکه بقیه کشورهای 
جهان هم با عقل و درایت و بهره مندی از امکانات 
بین المللی بوســیلة ســازوکارهای ملی توانستند 
اقتصاد ملی را ســامان بدهند. برای رســیدن به 
اقتصاد ملی و حضور جهانیف بهره گیری از عناصر 

و روش های زیر راهگشا خواهد بود:
-1 تشکیل مجمع کارشناسی ملی

-2 توسعه منابع انسانی و تجهیز نیروی انسانی
-3 اقتصاد سیاســی که مسئله اقوام و اقلیت ها را 

پوشش دهد.
-4 اقتصاد اجتماعی و اقتصاد صنفی

-5 برنامه کلان ملی و تمهیداتی که برای حضور در 
WTO فراهم شود.

jointventuer یعنی اکنون اقتصاد در حال قطبی 
شــدن است. مثلا در صنعت اتومبیل، قرار است تا 
ســال 2010 فقط پنج خودروســاز اصلی خودرو 
تولید کنند و ســایرین خود را بــا آن  هماهنگ 
می کننــد و بطور پیمانکاری تحت نظارت آن پنج 
شــرکت تولید کننده، فعالیت خواهند کرد. وجه 
بعدی تقســیم کار نو در تفاوتش با دوران گذشته 
این است که تا دو دهه قبل تقسیم کار بین المللی 
خیلی متمرکــز و در انحصار نخبگان جهان غرب 
بود. ولی الان موج و ظهور کوچک ها و متوسط ها 
در اقتصاد موجب شــده اســت که این انحصار در 
تقسیم کار تا حدود زیادی فرو بریزد و کشورهای 
کوچکی هستند که توانستند مستقل از تقسیم کار 
سنتی جهان، جایگاهی در اقتصاد نوین پیدا کنند.
بعــد از جنگ جهانی دوم، انگلیس دیگر نقشــی 
نداشــت زیرا نرخ اســتهلاکش در جنگ جهانی 
اول و دوم بســیار بســیار بالا بود. به همین دلیل 

وجه بعدی اقتصاد ملی، اقتصاد اجتماعی است یعنی مدنیتی که اصناف در آن 
رشد کنند، ســرکوب اصناف اعم از معلمان و اتوبوسرانی و بازرای به نفع یک 

دولت عجیب الخلقه به هیچ وجه با شرایط کنونی جهان همخوانی ندارد.
ایران ما اکنون مزایای بسیار جدی دارد که بوسیله آن مزایا می تواند سازوکاری 
برای بدســت آورد جایگاهی در جهان، برای خود اختیار کند. جمعیت جوان 
ایران یک مزیت است. این جمعیت جوان قابلیت آموزش دارد، اعم از نوجوانانی 
که در حوزه های نرم افزار و سخت افزار رایانه درای توانایی های بالایی هستند 
و تیزهوش ها که بدون آموزش های سازمان-یافتة کافی در عرصه جهانی مدال 

می آورند.
تنــوع جغرافیایی ایران و تفاوت دمای 40 درجه در کمتر کشــوری در جهان 
یافت می شــود. جند جریان رودخانه ای در ایران وجود دارد. خصلت کشــت 
چند نوبته داریم، یک بازار ســیصد ملیونی از عراق و پاکستان و افغانستان تا 
جمهوری-های تازه رســته از شوروی سابق داریم همه اینها را با هم اگر جمع 
کنیم و با ویژگی های دوران جدید )10سال گذشته( ضریب مشارکت در ایران 
افزایش پیدا کرده اســت. دوران اصلاحات آگاهی ها را اضافه کرد. اینها عناصر 

غیراقتصادی است یا کمتر اقتصادی است و حول اقتصاد ملی است.
یک تجربه هم در دو دهه اخیر داریم. در بخشی از صنایع تولیدکنندگان ایرانی 
توانســتند در جهان راه پیدا کنند از مهمترین آنها صنایع پوشــاک و کفش 
اســت. در پانزده سال گذشته تولیدکننده های اایرانی، پیمانکاران  مزون های 
تولیدکننده پوشــاک و کفش، بدون هیچ حمایــت دولتی، خارجی و اروپایی 
شدند یعنی در ایران تحت لیســانس آنها تولید می کنند. اکنون تولید ایرانی 
مارک بنلتون در ایران به فروش می رود. این اتفاق مهمی اســت.تولید کننده 
ایرانی برای خود در بازارهای بین المللی جایی باز کرده است. در صنعت قطعات 
خودرو هم این اتفاق افتاده است، تولیدکننده های قطعات خودرو در طول ده 
سال گذشته در ایران هم تیراژ وهم کیفیت تولید خود را بسیار جدی افزایش 
دادند. صنایع تبدیلی کشاورزی هم به همین ترتیب. در 15 سال گذشته رشد 
کرده و می تواند با ارتقای کیفیت و بســته بندی در کشــورهای جنوب جا باز 

کند.
بنابراین عناصر یک اقتصاد ملی با زیست جهانی وجود دارد. اگر این عناصر با 
یک عقلانیت پیوند بخورد به نظر من می توان اقتصاد ملی را سامان داد. معمولاً 
به وجوه اجتماعی تفکر مصدق کمتر توجه می شــود، مصدق انتخاب طبقاتی 
کرد. او امکاناتی را به طبقات بالنده اجتماعی مانند معلم، کارگر، کشــاورز و ... 

اختصاص داد و این خیلی مهم بود.
در زمــان مصــدق مدنیــت در جامعه ایــران در عرصه هــای حزبی، صنفی 
و مطبوعاتــی فرصت و زمینــه بروز و ظهور پیدا کــرد. بنابراین روش او یک 
اقتصاد اجتماعی هم داشــت که با پیوند به برنامه و اندیشه اقتصادی می توان 
ســازوکارهایی برای حضور در شرایط بین المللی را بطور جدی فراهم کرد. به 
نظر من اگر عناصر سیاســی- اقتصادی روش دکتر مصدق را امروزی کنیم و 
پــرورش دهیم می توانیم اقتصاد ملی را که یکی از عناصرش اقتصاد اجتماعی 
اســت، سامان بدهیم و برخلاف اینکه همه شرایط را تیره و تار می بینند، من 
تصــور می کنم اگر ما از این تجارب بهره بگیریم کــه رابطه ما با جهان قطع 
نشود و از امکانات بین المللی از جمله امکانات نرم افزاری و منابع مالی استفاده 
عقلانی بشود در سازوکار اقتصاد ملی -نه مثل دوران هاشمی که از منابع بیرون 
از مرزهــای ملی وام بگیریم. بازارمان از موز و آناناس و ... پر شــود- از جهان 
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باشــند، بنابراین ســهم آنان دو پنجم بود. سه 
پنجم یا دیگر اتفــاق دیگری نمی افتد اما مالک 
هم زمین را داشــت، هم آب را داشت هم اکثراً 
گاو را هم داشتند. بنابراین مالک حداقل بهره اش 
سه پنج درآمد بود و حداکثر چهارپنجم. مصدق 
بــا طرح 20 درصد طرح مالکانه اولاً این را گفت 
که ســهم مالک ممکن است ســه پنجم باشد یا 
چهارپنجم. یک پنجــم یا 20 درصد آن را دولت 
می گیرد و می گــذارد کنار این 20 درصد نصف 
آن بــه زارعین داده می شــود و نصف آن صرف 
عمران دِه می شــود. چون در روستاهای ما بعد 
از انقلاب خیلی تغییر ســاختار پیدا شده است 
انصافاً اصلاحاتی شــده و وضع روستایی ها بهتر 
شده اســت ولیکن در آن موقع آبادانی روستا به 
عهده مالک بود یعنی اگر دلش بخواهد مصلحت 
بداند ارزان باشــد انــدک کاری می کرد وگرنه 
کاری نمی کــرد. مصــدق گفــت 10 درصد آن 
را می گذاریــم برای آبادانــی و 10 درصد هم به 
خود زارعین داده می شــود. اما آن 10 درصدی 
که برای آبادانی صرف می شــود زیرنظر شورایی 
مرکــب از نماینده مالک، نماینده زارع و نماینده 
دولت است. در این کمیته و شورا این 10 درصد 
مالک را صرف آبادانی روستا می کند، این حرکت، 
آبادانی ده را به عهده شورا گذاشت، زارع به عنوان 
یک ســوم در آن سهم داشت این در تاریخ ایران 
بی ســابقه بود. برای اولین بار بود که زارع ایرانی 
یا کارگر کشاورز ایرانی شخصیت پیدا کرد و یک 
ابتکاری بود که هم درآمد زارع بیشتر می شد هم 
شخصیت اجتماعی سیاسی پیدا می‌کند و بعد در 
قانون انتخابات گفت کسانی که می توانند در پای 
صندوق شخصاً اسامی کاندیدای خود را بنویسند. 
حالا این کاندید ممکن بود برای یک شــهر بود 
یا خیر. آنهایی که ســواد داشــتند یعنی همین 
مقدار سواد را تمرینی پیدا کنند. آن کسانی که 
خودشــان شخصاً می توانند پای صندوق به طور 
محرمانه رأی خود را بنویســند، آنها رأی بدهند. 
آنهایی که برایشان رأی می نویسند آنها حق رأی 

عزت الله سحابی: در خصوص اقتصاد ملی آقای صابر درست گفتند. اولاً 
امروز ما که پیروان مصدق هســتیم باید یادمان باشــد دیگر زمان مصدق 
نیست. یعنی مثل آن دوران دستمان باز نیست که راحت عمل کنیم، حرکت 
مصدق در واقع یک حرکتی بود مکمل مشروطیت، به اصطلاح مشروطیت 

دو وجه داشت یعنی اصل انقلاب مشروطیت دو حرکت بود.
یک حرکت سیاســی بود برای تأمین و تحقق دموکراسی یا مردم سالاری یا 
حاکمیت آراء مردم، یک وجه دیگر هم داشــت برای توســعه و رفاه کشور؛ 
توسعه کشور و بهبود احوال مردم و استقلال از وابستگی اقتصادی. در زمان 
مصدق با حرکت ملی شدن صنعت نفت جهت اقتصادی و شاهراه اقتصادی 
آغاز شــد ولیکن وقتی که مصدق روی کار آمد برنامه خودش را که گفت. 
برنامه ساده و کوتاه بود. در مورد بحث نفت اگر بخواهیم وارد اجزایش شویم 
از بعد از جنگ جهانی دوم این زمزمه ها در ایران شــروع شــد که قرارداد 
1933 بر ما تحمیل بوده و بسیاری از مسائل و منافع ما در جریان آن قرارداد 
زیرپا گذاشــته شده و به دلیل حاکمیت مطلقه و استبداد رضاشاه کسی آن 

موقع نتوانسته حرفی بزند.
مجلس هم اصلًا جرات حرف زدن نداشت، به همین دلیل آن قرارداد تحمیلی 
بــود، حالا این زمزمه ها از بعد از جنــگ جهانی دوم و بعد از خاتمه اش در 
ایران شــروع شــد. در مطبوعات اکثراَ راجع به نفت، نفت جنوب مطالب و 
مقالاتــی می‌آمد که بالاخره مجموع اینها در قالــب پیدایش جبهه ملی و 
حرکت مصدق تبلور پیدا کرد. ابتدای حرکت مسئله سیاسی-اقتصادی بود، 
یعنی اســتیفای حقوق ملت ایران از قرارداد نفت بودکه جهت سیاسی هم 
پیدا کرد. برخلاف تمام دولت های گذشــته ایــران که ولو اینکه 3 ماه یا 6 
ماه بیشتر عمرش نبود و برنامه مفصل در مجلس مطرح می کردند، مصدق 
وقتی به نخست وزیری انتخاب شد برنامه خودش را در 2 جمله مطرح کرد 

»نفت و انتخابات«.
او گفت من برنامه ام همین اســت و برنامه های دیگری ندارم. در مورد نفت 
داستانش مفصل اســت که قبلًا در مورد آن گفته‌ام ... و اقتصاد بدون نفت 
مطرح شد... اما در مورد انتخابات حرفش این بود، می گفت در روستاهای ما 
مالک از جانب رعیت رای می دهد یعنی تمام رعایا که اکثراً هم بیسواد بودند 
رعیت را ســوار ماشین می کردند و می آوردند پای صندوقی که آراء را قبلًا 
مالک یا نماینده مالک نوشته بود و  داخل صندوق می انداختند. می گفت ما 
برای روستائیان استقلال در انتخابات سیاسی تامین نکنیم روستایی به حق 
در جریان انتخابات شرکت ندارد. آن موقع 50 درصد یا 60 درصد جمعیت 
کشــور روستایی بودند یا کشاورز بودند. بنابراین عملًا 60 درصد از جمعیت 
کشــور را ما از جریان انتخابات کنار گذاشــتیم. این طرح انتخاباتی مصدق 
چند وجه داشت یک وجه اقتصادی- اجتماعی داشت که قبلًا عرض کردم.

زارع معمولاً فقط کار داشت حالا ممکن بود بعضی از زارعین گاو هم داشته 

مصدق وقتی به نخست وزیری انتخاب شد برنامه خودش را در 2 جمله مطرح کرد »نفت و انتخابات«.

نمی توانست ارباب پیشگی کند. فرانسه نیز چنین وضعی داشت و این موجب 
شد که شــرایط خاصی بوجود بیاید و در این شرایط، عصر استقلال و رهایی 
زنجیره ای شکل گرفت. ابتدا هند عرض اندام کرد و بعد آفریقا و آسیا. در این 

دوره جهان شاهد تجارب انقلابی هم بود، از جمله 
انقلاب چین، الجزایر، مقاومت انقلابی ویتنام، ایران، 

نیکاراگوئه و کوبا.
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کردم انتخابــات دوره هفدهم در اوج محبوبیت 
مصدق و محبوبیت جبهه ملی و حضور مردم در 
صحنه همه اینها در ان موقع انجام شد. مثلًا نفت 
هم هنوز به بن بست برخورده بود که حالا مردم 
ناامید بشوند ولی در همان دوران دیدیم که امام 
جمعه تهران دکتر سیدحســن امامی ایشان که 
ســید بود و امام جمعه تهران بود از مهاباد اهل 
تسنن با 52 رأی انتخاب شد. این انتخابات نشان 
داد که ارتش یک چیزی است جدا از قوه مجریه 
قانونی. درست اســت قوه مجریه دست مصدق 
است و مصدق هم رهبر توانایی است ولکن ارتش 
تابع سیاســت های مصدق نیست. سیاست های 
دولت قانونی نیســت. ارتش برای خودش قانون 
دیگری دارد این است که از تمام شهرهای مرزی 
کشــور آدمهایی انتخاب شدند که اصلًا تناسبی 
به آن محل ها نداشــتند. مثلًا سیدحسن امامی 
از مهاباد انتخاب شد. آقای میراشرفی از اصفهان 
انتخاب شد و بقیه هم همین طور. وقتی مجلس 
با 96 نماینده افتتاح شــد مشــاهده شــد آنها 
اکثریت دارند درحالی که در جامعه شــهری ما 
نگاه می کردیم ســر و صدا و هیجاناتی که در اثر 
جنبش ملی شدن نفت پیدا شده بود و درگیری 
مصدق با یک امپراتوری پیر انگلســتان در دنیا 
او را معروف و مشــهور کرده بــود. مصدق مرد 
سال شــده بود و در درون همان شرایط اکثریت 
مجلس هفدهم شدند همه مخالفین نهضت ملی 
و مخالفین مصدق به طوری که در انتخاب رئیس 
مجلس همان آقای سید‌حسن امامی با 50 هزار 
رأی انتخاب شد به ریاست مجلس. خوب این یک 
تجربه ای بود و تجربه این بود که درست است که 
در برابر اســتعمار یا برای استقلال واقعی کشور 
به طــور فرضی و تئوریک مــردم همه یکپارچه 
هســتند ولی مردم در کشورهای استعمار زده و 
استعمار مستقیم و غیرمستقیم یکپارچه نیستند 
مردم طبقات دارند دســته بندی دارند طبقات 
حاکم هســتند غیر حاکم هســتند قوای دولتی 
نهادهــای دولتی نهادهایی که اجزای قوه مجریه 
هستند اینها یکپارچه نیستند این بود که به این 
نتیجه رسید که باید فکر دیگری بکند. اولاً توده 
مردم از نظر مصدق تعریف مجدد پیدا کرد دیگر 
نشد همه نخبگان و سران احزاب، سران دولتی، 
مدیران تحصیلکرده سطح بالا، به اصطلاح توده 
مردم بخش اعظم آن کشاورزان بودند و بعد هم 
کارگران. این بود کــه آمد به این 2 طبقه توجه 

ندارند. با این عمل نفوذ مالکین در جامعه به میزان فاحشی کاهش پیدا کرد. 
نظام از نظام بزرگ مالکی یا حتی کوچک مالکی خود خارج می شــد. نظام 
ملی و مردمی که روستائیان هم مردمی بودند که به روستایی خودش رأی 
می داد. این اگر دولتش ادامه پیدا می کرد منشــا تحول عظیم اجتماعی-
سیاســی در ایران می شــد برای اینکه آن موقع 50 تا 60 درصد جمعیت 
روســتایی بودند و تحول بســیار بزرگی پیدا می شد ولی متأسفانه عمرش 

طولانی نشد.
مصدق در مورد نفت دست به ابتکار زد، درست است ما قیام کردیم و برای 
اســتیفای خودمان از نفت نهضت ایجاد کردیــم، ولی تا زمانی که خودمان 
را بی نیــاز از نفت نکنیم نمی توانیم در صحنه جهانــی عرض اندام کنیم. 
آن روزها درباره قدرت و امپراطوری انگلســتان معروف بود که در سرزمین 

بریتانیا آفتاب هیچ وقت غروب نمی کند، آنها تا این اندازه قدرتمند بودند.
لذا طرح اقتصاد بدون نفت آمد ضمن اینکه ما را از اســارت انگلســتان آزاد 
می‌کرد می توانست در صحنه های بین المللی داخلی و غیره به نفع ما بود. 
غیر از این آزاد کردن مردم از نفت موجب می شــد ســایر منابع کشور به 
کار بیفتد آن موقع فرصت نشــد. یک حکومت 27 ماهه فرصتی برای این 
امور نداشــت. ولی واقعاً نهضت صادرات در ایران شروع شد. 8 هزار شرکت 
در همان یک ســالی که بعد از تصمیم مصدق در ایران تشــکیل شد و این 
شرکت ها اکثراً ماهیت صادراتی داشته است یعنی جمع آوری هرچه امکانات 
در داخل کشــور بعــد و صدور آن از آهن قراضه تا کاغــذ و غیره. صادرات 
ســنتی مثل فرش، خشکبار و غیره تحول در آن پیدا شد و شروع کردند به 
امکانات صادراتی دیگر مثلًا ضایعات کاغذی مثل روزنامه ها در زمان مصدق 
حدود 200 روزنامه کشور منتشر می شد. ضایعات روزنامه ای، ضایعات آهن، 
پوســت انار و ... این نهضت صادرات موجب شد که صادرات گیاهان دارویی 

آن موقع در ایران شروع شد. گیاهان دارویی در ایران کشف شد. 
من تاجرانی می شناسم که بعد از آن تاریخ ادامه دادند و یک ثروتمند بزرگ 
شدند که الان جزء همین هیئت های مؤتلفه هستند. این تحول یعنی اقتصاد 
بدون نفت یک جنبه سیاســی داشــت که موجب رهایی یا آزادی ما مقابل 
دشمن مثل انگلیس یا امریکا می توانستیم خوب مقاومت کنیم اما اثر دیگر 
آن این بود که منابع دیگر کشــور را بکار می انداخت. منابع دیگر کشور هم 
ابتدا هنوز فرصت نشده بود که کسانی بیابند کارخانه تأسیس کنند یا مزارع 
کشــاورزی یا زمین آباد کنند اگر دولت ادامه پیدا می کرد آنها هم می شد 
به خصوص با ان قانون 20 درصد بهره مالکانه به هر صورت نهضت صادرات 
شروع شــد این نهضت صادرات مقدمه ای بود برای به کار افتادن و تجهیز 
منابع داخلی کشــور غیر از نفت و این کار متأســفانه ادامه پیدا نکرد و بعد 
از رفتن مصدق بســیاری از این سیاست ها تعطیل شد اما یک کار دیگری 
کرد و آن این بود که مصدق در عین اینکه پیرمرد بود و ســنش بالای 80 
سال بود به نظر بنده جوانترین مغز سیاسی کشور بود. هیچ یک از همکاران 
سیاســی جبهه ملی و دوســتانش و غیره مغز فعالی مثل مصدق نداشتند 
و این فعالیت نشــانه اش این اســت که در آغاز نخست وزیری مصداق یک 
لیبرال دمکرات بود. حرفش هم این بود می گفت ما چون با استعمار درگیر 
شده ایم در مورد نفت همه ملت در برابر استعمار متحد هستند اما تجربه آن 
یکســاله حکومتش نشان داد که این طور نیست ملت یکپارچه بودند مردم 
در انتخابات دوره هفدهم خیلی خودش را بروز داد، چگونه؟ قبلًا هم عرض 
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اقتصاد

بیشتر از قیمت تمام شده به دست مردم می رسد 
در حالی که ممکن است کشاورز یا آن مالکی که 
ان را تولید می کند ان اندازه ســود نبرد. سودش 
را چه کسی می برد؟ آن بخش توزیع، آنهایی که 
واسطه هســتند تا برسد به دست مصرف کننده. 
خــوب در زمان مصدق ایــن جریان خیلی نبود 
ولی بعد از انقلاب شــرایط اجتماعی و سیاسی 
دیگری در کشور پیدا شده بود، کسی سراغ تولید 
نمی رفت، همه می رفتند ســراغ دلالی. بنابراین 
یک تجربه ای که ما می گیریم این اســت که ما 
در نظام اقتصادیمان باید بــه ارزش افزوده نگاه 
کنیم، یعنی نبایستی کالاها همین طور دست به 
دست بگردد و قیمت آن بالا برود ولی واقعاَ ارزش 
آن اضافه نگردد. کالایی می تواند ارزش آن اضافه 
شود که ارزش افزوده پیدا کند. یعنی بر آن کالا 
یک چیزی اضافه شود با کار و زحمت و کوشش 
در ســطوح عالی فنی و مدیریت یا در ســطوح 
پایین. دوم مســئله کار اســت، کار و نیروی کار 
در تمام کشورهای کمونیستی در شوروی و بقیه 
کشــورها که از شوروی تبعیت می کردند، آنقدر 
در زمان مبارزاتشان تبلیغ روی طبقه کارگر کرده 
بودندف طبقه کارگر شده بود یک طبقه مقدس. 
بنابراین بایســتی مرتب به آن مزایا داد در کتاب 
آقــای گورباچف آمده که مرتــب باید بر حقوق 
کارگران اضافه می شد، پاداش و همه این حرفها 
را داشتند ولی بهره وری کار مرتب پایین می آمد 

حالا چرا پایین می آمد بحث دیگری است.
 این تقدس نیروی کار ارث آن از انقلاب شوروی 
به تمام کشورهایی که در آنها احزاب کمونیست 
یا سوسیالیست قدرتی داشــتند کشیده شد از 
جمله در کشور ما. در کشور ما تقدس نیروی کار 
به آنجا کشید که در بعضی از موارد حتی نیروی 
کار تســلط بر مالک و سرمایه دار یا کارفرما پیدا 
می کرد، این قانون کار بعــد ازانقلاب ما قانونی 
است که کارگر حاکمیت مطلقه دارد بر مالک 
کارخانه حتی  یا مدیران  کارخانه 
در امور اداری کارخانه هم 
شــنیده  کارگر  حرف 
حرف  نه  می شــود 
یــا  کارشــناس 

مدیر.
چین  در 

خاص کرد که این توجه خاصش موجب شــد همان قانون بهره مالکانه 20 
درصد و برای اولین بار در ایران سازمان حقوق اجتماعی کارگران را تأسیس 
کرد و برای کارگران بیمه های اجتماعی تعریف کردند و اجرا شد و سازمانش 
تأسیس شد و یک یا چند نفر کارشناسان فرانسوی آمدند چون سابقه اش در 
ایران نبود و اینها امدند و از زمان خود مصدق اجرا شــد یعنی از یک طرف 
به کارگرها رســید و از یک طرف به کشاورزها و از یک طرف در آن تنگنای 
درآمد دولت و مشــکلات بودجه ای حقوق معلمین را افزایش داد این یک 
عملی بود وقتی ما به اقتصاد ملی توجه می کنیم باید ببینیم که کدام بخش 
از ملــت را باید به ان توجه کنیــم مصدق در واقع روی نیروهای مولد تکیه 
کرد نیروهای مولد چه کســانی بودند؟ -1 کشاورزان-2 کارگران3 معلمین. 
درســت است معلمین تولید مادی نداشتند ولی تربیت نیروی انسانی برای 
آینده یعنی ســرمایه برای کشــور تربیت می کردند و به این سه طبقه باید 
توجه مخصوص کرد و حقوق اینها را بالا برد و حمایت کرد. بنابراین ما وقتی 
در ســاخت اقتصاد ملی می خواهیم وارد بشویم حالا باید با هر تعریفی که 
آقای صاب رتوضیح دادند وارد شویم، یک تجربه این است که نیروهای مولد 
بایســتی در داخل یک چنین اقتصادی از یکسری مزایایی برخوردار باشند. 
مزایای طبقاتی را نمی گویم و نه مزایای نســبت به سایرینی که کار آنها را 
نمی کننــد. برای مثال عرض می کنم که به خصــوص بعد از انقلاب چون 
قبل از انقلاب این کمتر بود. این کیفیت در داخل کشور ما از نظر اقتصادی 
بعد از انقلاب به طور فاحش افزایش پیدا کرده که مردم همه گرایش دارند 
به کارهای دلالی، کارهــای خرید و فروش، حالا یا خرید و فروش کالاهای 
خارجی یا خریــد و فروش کالاهای داخلــی. یک کالای 
داخلی از منبع تولیدش تا به دست مصرف کننده برسد 

10 دست می گردد.
 بــرای اینکه یک عده هســتند این وســط که 
مدام از این دســت می خرند و از ان دســت 
می فروشند. خوب بر اســاس انصافشان 
می خواهنــد ســود ببرند در 
نتیجــه ارزش مصرفی 
تولیدی  کالاهای 
کشور  داخل 
خیلــی 
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ملی تحت الشــعاع قرار بگیرد برای نمونه عرض 
می کنم چون خیلی معروف است این را می گویم 
در ســال 1323 هیئتی که از شــوروی به ایران 
آمدند برای امتیاز نفت شــمال نمایندگان حزب 
توده در مجلس از این پیشنهاد آنها دفاع کردند، 
آنها پیشــنهاد تشکیل یک شرکت مختلف برای 
استخراج نفت شمال ایران داشتند که این شرکت 
مختلط مثلًا 51 درصد آن سهم ایران باشد. 49 
درصد سهم شوروی باشد. خوب نمایندگان حزب 
تــوده در مجلس از این دفــاع کردند در حالیکه 
قبلًا ســر نفت جنوب می‌گفتند که این قرارداد 
استعماری اســت و باید لغو شود بین یک دولت 
بزرگ یک قدرت بزرگ و یک کشــور ضعیف و 
کوچکی مثل ما این قرارداد که بســته شده ولو 
اینکه مفاد قــراردادش منطقی می بود به نفع ما 
می بود به خاطر اینکه ان طرف قدرتمند اســت 
او همیشــه می تواند مفاد قرارداد را زیرپا بگذارد 
یــا مخدوش کند یا به نفع خــودش تعبیر کند. 
بنابراین مشــارکت با یک دولــت قدر قدرت آن 
روزگار به نفع منافع ملــی ما نبود ولیکن حزب 
توده روی گرایشــات گروهی و سیاســی و غیره 
مثلًا اعتقادات مردمی از این چیزها دفاع می کرد، 
این از آن جاهایی اســت که منافع ملی و مصالح 
ملی تحت الشــعاع مصالح یا عقاید گروهی قرار 
می گرفت. این یک نمونه است اما نمونه های ریز 
آن را بخواهید بســیاری از سرمایه داران و تجار 
مــا کالا را از ایران صادر می کننــد و لیکن ارز 
حاصل آن را به کشــور برنمی گردانند در همین 
یکی دو ســال اخیر که قدری در شرایط سیاسی 
کشور تلاطمی ایجاد شده همین آقای رئیس قوه 
قضاییه گفت در این چند وقته 200 میلیارد دلار 
سرمایه از ایران خارج کردند، این منافع و مصالح 
ملی ما نیســت چرا چون این سرمایه یا محصول 
کار ملت ایران اســت یا محصول منابع طبیعی و 
زیرزمینی ایران اســت مثلا نفت صادر شده حالا 
نفت در اختیار دولت اســت و لیکن بســیاری از 
معادن ســنگ و معادن ما همین طور استخراج 
می شــود و بــدون اینکه کاری روی آن بشــود 
همانطور خام صادر می شــود خوب این در واقع 
شــیره جان کشوری است که کشیده می شود و  
به خارج می رود و درآمدش به کشور برنمی گردد.
سیاســت دیگری که بعد از انقلاب مرسوم شد و 
ابتدا سردســته و دولت آن را رهبری می‌کرد. در 
واقع تصمیم با نظام حکومتی است ولی مردم هم 

برعکس بر روی تقدس کار ترویج کردند و تعلیم دادند کســانی که به چین 
رفتند می دانند چینی ها کار و زحمت بســیار می کشــند و در جریان کار 

خودشان را مقبول نمی دانند.
فن دان هســتند، یعنی از آن اســتقبال می کنند به همین جهت است که 
امروز می بینیم که چین حتی دارد آمریکا و اروپا را پشــت سر می گذارد و 
تولیداتش را ارزان تمام می کند، نمی شــود گفت که چینی ها فقط با زور و 
فشــار از کارگرانشان کار می کشند و حقوق مربوط به آنها را نمی دهند. به 
هر صورت آنجایی که کار مقدس شد، کار و تولید رشد کرد و بهره وری بالا 
رفت و کشــور هم توسعه پیدا کرد و در نظام اقتصاد جهانی توانست عرض 
انــدام کند. چین امروز یک قدرت اقتصادی شــده، هند امروزه یک قدرت 
اقتصادی شده برای اینکه در آنجا کار مقدس است نه نیروی کاری یا هرکس 
که شناســنامه یا دفترچه کار دستش است. این نکته دوم است. یکی تقدم 
منافع و مصالح ملی است یکی تقدم نیروهای مولده استف یکی هم تقدس 
کار. اینها چیزهایی اســت که در جریان اقتصاد ملی ما باید یادمان باشــد 
آن ارمغان هایی که بعد از انقلاب اســامی سال 57 به کشور ما آورده این 
ارمغان ها بسیارش مضر است برای اقتصاد دولتی. من نمی خواهم بگویم چه 
کسی مقصر است ولی اینها در جامعه ما حاکم شده است متأسفانه. مسئله 
دیگر تقدم مصالح و منافع ملی اســت. منافع و مصالح ملی را معمولاً ما در 
امور سیاسی بحث می کنیم یعنی احزاب، اجتماعاتف گروه های سیاسی در 
درگیری های مبارزات سیاسی که می کند، حالا یا با دولت یا بین خودشان 
این مبارزاتشان در اینجا تا آنجا مجاز است تا آن مرزی مجاز است که مصالح 
ملی تحت الشعاع قرار نگیرد اگر قرار است مبارزات یک حزبی یا یک گروهی 
بــا دولت معین با نیروهای دیگر داخلی به جایی برســد که مصالح و منافع 
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برای اینکــه اینجا جایی بــرای عرضه نمودن و 
تحقق دادن اســتعدادهای خودشان نمی بینند. 
ملت ما کشور ما ســرزمین ما دولت ما پیش از 
آن و بیش از آن که بخواهد یک قدرت بشود در 
منطقه، اول بایستی رفاه، آسایش و عدالت را در 
جامعه خودش برقرار کند بعد اگر نیروی زیادتری 
داشت آن وقت قدرت جهانی هم بشود و می شود 
و نیاز هم بــه تبلیغ ندارد به طــور اتوماتیک و 
خودکار می شود و لازم به برخی اقدامات سیاسی 
و امنیتی هم نیست، خودش به طور خود به خود 
بزرگ می شود، هندوستان با اینکه یک کشوری 
است که ذاتاً فقیر است و یک کشوری که حدود 
2 برابر خاک ما مســاحت آن است ولی جمعیت 
آن 15 برابر جمعیت کشور ما است و الان بالاتر 
از یک میلیارد و صد رســیده است این کشور و 
این سرزمین اگر همه منابع اش بکار بیفتد برای 
این جمعیــت نمی تواند نان شــب کافی تولید 
کند بنابراین ذاتاً فقیر اســت و لذا همین کشور 
اقتصادش نهمین اقتصاد جهان است و پیش بینی 
می کنند کارشناســان که تا ســال 2020 هند 
چهارمین اقتصاد جهان می شود یعنی یک برنامه 
توسعه ای دارند از زمان استقلال تا حال یک رشد 
5-6 درصدی در ســال را حفظ کردند هیچ وقت 
اینهــا را رها نکردند و به این جهت این کشــور 
امروز نه فقط خودکفا است از لحاظ مواد غذایی 
و غیره بلکه یک صادرکننده بزرگ هم هست به 
هر صورت هندوســتان یک سرمشقی می تواند 
برای ما باشد، هیچ سرمشقی را ما بطور دربست 
نمی توانیم تقلید کنیم ولی از آن می توانیم خیلی 
درس بگیریم، برنامه ریزی های هند و مسئولین 
دولتی هند واقعاً به کشورشــان وابسته هستند 
اگر به کشور دبی تشــریف ببرید امارات متحده 
یا همین شیخ نشینان، کارگران هندی آنجا زیاد 
کار می کنند، هندی‌ها یکی از صادرات مهم شان 
صادرات نیروی انســانی اســت از کارگر ساده تا 
استاد دانشگاه تا محقق تا دانشمند همه چیز را 
در جهان صادر می کنند چون همه امکان کار در 
داخل کشور ندارند همه اینها اخلاقشان این است 
که بین نصف و دو سوم درآمدشان در آن کشور 
خارجی باید برگردانند به هند یعنی اخلاقشــان 
این است که هرچه درآمد دارند باید یک سوم آن 
را آنجا مصرف کنند بقیه ان را به هند می فرستند 
حال بــه صورت ارز یا تبدیــل می کنند به پول 
هندی. ما ایرانی ها این اخلاق را نداریم، هندی ها 

تبعیت می کنند این است که همه عادت به خرج دارند شما هر چه در دولت 
ببینید هزینه است.

 درآمدهــای دولت یا درآمدهای نفت اســت یا اصطلاحــاً درآمد مالیاتی 
ممکن است باشد ولی درآمد مالیاتی اش هیچ وقت آن چیزی که در بودجه 
پیش بینی می شــود، تحقق پیدا نمی کند و از لحــاظ درآمد مالیاتی اش 
هیچ وقت آن چیزی که در بودجه پیش بینی می شود تحقق پیدا نمی کند و 
از لحاظ درآمد مالیاتی بسیار ضعیف است. در کشور ما مالیات مشاغل یعنی 
انواع و اقســام مشاغل کوچک و متوسط بزرگ در حدود پنج و نیم تا شش 
درصد درآمد حاصل، مالیات می دهند به دولت و این بســیار بســیار ناچیز 
است درآمد حاصل از تجارب کسب و کار و غیره بایستی مطابقت با واقعیت 
و قانون مالیات آن پرداخت شود این اخلاق نه در درون دولت ما است، اصلا 
دولت به این چیزها اعتنا ندارد و اهمیت نمی دهد برای اینکه درآمد مفت و 
مجانی نفت در اختیارش است، بنابراین کار نمی کند روی کارهای دیگر. اما 
از آن طرف مردم هم عادت دارند مردم هم از خورده پا بگیرید تا متوسط تا 
بــزرگ به اینکه حقوق دولتی حقوق قانونی دولتی را پرداخت نکند این هم 
بایستی اصلاح بشود در داخل کشور هم کاری است که دولت صالح ملی از 
آن برمی آید نه دولت تحمیلی و هم کاری است که درون جامعه بین مردمی 
هم بایستی تبلیغ و ترویج شود. اراده توسعه باید در مردم ایجاد شود یعنی 
همانطور که گفتم باید مقدس باشد غیر از کار برای گذراندن معاش یا یک 
اقتصاد معاشــی توسعه و پیشــرفت هم باید در درون آن محتوی باشد اگر 
توسعه پیشرفت نباشــد مردم عادت می کنند چه درآمد کم داشته باشند 
یا زیاد هر چه هســت مصرف می کنند باید همیشــه یک بخشی از درآمد 
کنار گذاشــته شود غیر از حقوق دولتی و حقوق کارگر و غیره برای توسعه 
اینهم باز در داخل کشــور ما نیست چرا؟ چون شرایط سیاسی و اجتماعی 
کشور جوری است که امنیتی برای سرمایه گذاری باقی نمی گذارد لذا مردم 
همیشــه به طرف دلالی و تجارت گرایش دارند تا به طرف سرمایه گذاری. 
سرمایه گذاری است که عامل توسعه است یعنی توسعه ایجاد می شود، ایجاد 
ثروت می شــود و الا ما داریم دور خودمان می گردیم. مثلًا ثروت زیر زمین 
ما که معادن است درمی آوریم و آنها را می فروشیم و پول آن را و درآمد ان 
را پیــدا می‌کنیم، درآمد و حقوق دولتی آن را نمی دهیم یا به خارج منتقل 
می کنیــم یا مثلًا خودمان مصرف می کنیم اینطوری توســعه ای در داخل 

کشور ایجاد نمی شود.
ما از لحاظ نیروی انســانی مزایای بسیاری داریم نسبت به همه کشورهای 
همســایه حتی بسیاری از کشــورهای جهان جنوب هم داریم و لیکن این 
نیروی جوان ما به لحاظ اســتعدادهای انســانی خیلی برجســته هستند 
تحت تعلیمی نیســتند، الان جو حاکم این است که همه می خواهند بروند 
دانشــگاه ها یک لیسانس و فوق بیســانس بگیرند و بعد به خیل بی‌کاران 
بپیوندند، کار کردن، تولید کردند زحمت کشیدن، این چیزها به نسل جوان 
ما آموزش داده نمی شــود بنابراین آن مزیت نیروی انسانی را که داریم آن 
نیروی انســانی ما ضایع می شود، آن بچه های برجسته ای که در المپیادها 
می-درخشند یا در دانشگاه های خارج می درخشند آنها هم همه مهاجرت 
می کنند و به خارج می روند، هیچ یک از این برندگان المپیادها به ســنین 
بالایی که رســیدند در ایران نماندند همه اینها رفتند خارج و استعدادهای 
انسانی خودشــان را در خدمت خارج می گذراند و قصد خیانت هم نیست 
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منافع ملی مان بذل و بخشش نکنیم بسیاری از 
روابط اقتصادی کشور ما با کشورهای دیگر تازه 
باب شده به آمریکای لاتین و قبلا سوریه و خیلی 
از کشورها صادرات داشتیم در آنجا تخفیف های 
زیادی می دهند و خیلی جاها کمک های مجانی 
می کنند از جیب منافع ملی برای اینکه دوست 
سیاسی برای خودشان پیدا کنند دوست سیاسی 
را باید از طریق رفتار سیاسی پیدا کرد نه از طریق 
بذل و بخشــش منافع ملی با بهترین سیاست ها 
و تئوری ها اگــر در درون این اخلاقیات رعایت 
نشــود هیچ توسعه ای اتفاق نمی افتد، نمونه اش 
را با چین مقایســه یا شــوروی؛ بعد از تغییراتی 
که در شوروی پیدا شد چین فروپاشی نشد ولی 
تحولات بســیار زیادی داشت چین به خصوص 
در زمینه اقتصادی، حالا چین به جایی رســید 
کــه 300 میلیارد دلار صادرات دارد در ســال و 
اندوخته اش از 800 میلیــارد دلار بالاتر رفته و 
برای ما ذخایرمان 40 یا 50 میلیارد بوده که همه 
آن را آقای احمدی نــژاد و مجلس هفتم صرف 
هزینه هــای جاری کرده و بــه هر صورت تا این 
تحولات به لحاظ اخلاقی به لحاظ رفتار سیاسی 
اقتصادی در داخل ما مردم ما کشــور ما رعایت 
نشود ما به رغم داشتن منابع زیرزمینی یا منابع 
انسانی خیلی برجســته یا انتخاب سیاست های 
خیلی درست، تحولی پیدا نمی شود و توسعه ای 

از این جهت می توانند سرمشق ما قرار بگیرند، به همین جهت است که این 
هندی که گفتیم ذاتاً و به طور طبیعی فقیر است، امروزه راه ثروتمند شدن 
و غنی شــدن را دارد طی می کند. یکی دیگر از اخلاقیاتی که در کشور ما 
رایج است این است که ثروت های ملی را صرف هزینه های جاری می کنند 
حالا ســر این بودجه سال 86 که خیلی سروصدا است و مطبوعات پر است 
از انتقادات حتی نماینــدگان خودمجلس و نمایندهای اکثریت همه انتقاد 
می کنند، خب 80 درصد بودجه نفت و صادرات معادن اســت این درآمد، 
درآمد نیست. نفت ثروت است زیرا ما نفتی را که استخراج می کنیم چیزی 
جانشین آن نمی شــود که طی میلیون ها سال این نفت آنجا شکل گرفته 
بعداً هم به این زودی ها جایش نخواهد آمد یک روزی هم تمام می شــود و 
ما حق نداریم این نفت را اگر به شکل اقتصادی فکر کنیم یا به صورت ملی 
و سیاسی و اجتماعی فکر کنیم این ثروتی که تجدید نشدنی است این فقط 

می تواند تبدیل احسن بشود. 
فقــط می تواند تبدیل به دســتگاه ها مولد ثروت یــا کارخانه یا زمین های 
کشــاورزی یا ســد و غیره. اقتصاد بدون نفت که مصدق پایه گذاشت این 
بود که هزینه های دولت از محل درآمد نفت تأمین نشــود. از ســال 1331 
به تعادل رســید در آنجایی که درآمد نفت به کل قطع شــد و هزینه های 
تأسیسات تشکیلات نفت به گردن دولت افتاده بود، بودجه متعادل ارائه داد 
و سال 32 هم بودجه متعادل ارائه داد این نشان می دهد که توانایی اقتصاد 
ما دارد در صورتی که آن موقع می گفتند کسی اصلًا دنبال کارخانه نمی رفت 
تازه نهضت صادرات شروع شده بود تا آنجا که ما تولید صنعتی نداشته باشیم 
صادرات خیلی صرف ندارد در صحنه جهانی و این است که ما روی توسعه 
یافتن بایســتی اراده داشته باشیم یعنی ملت و دولت هم به تبعیت از ملت 
بایســتی دولت توسعه گرا باید باشد و در جریان معاملات روابط اقتصادی و 
تجاری هم باید یادمان باشــد که ما به خاطر دوست سیاسی پیدا کردن از 
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نمی آیــد و مالیاتی هــم از بابــت آن گرفته 
نمی شــود، دارایی های نامشهود مثل سرقفلی 
یا زمین کارخانه اســت که مثلًا 15 سال پیش 
این کارخانه تأســیس می شده متری یک قران 
یا دوزار خریده شــده ولی آن از 10 هزار تومان 
هم بالاتر اســت یا در دفاتر ســالانه مستهلک 
کردند خیلی از کارخانه ها هســتند که قیمت 
تأسیسات در دفاتر شــده یک ریال، این است 
کــه همه اینها در بورس موثر اســت باید برای 
دارایی های نامشــهود فکری کرد دارایی هایی 
که در این نقل انتقالات خصوصی سازی هست 
ولی در ترازنامه ها نمی آید برای اینها باید فکری 
کرد، این نــکات در جریان خصوصی ســازی 
باید رعایت شــود اگر جدی می خواهیم عمل 
کنیم اگر ملی می خواهیــم عمل کنیم یعنی 
نمی خواهیم بر هر چیز که تأسیســات دولتی 
است چوب حراج بزنیم. باید این اتفاق بی‌افتد 
تا جریان خصوصی سازی عملی شود تا اندکی 
برای مملکت سود داشته باشد، قائده‌ای داشته 
باشد و آن کسانی که این کارخانه را می خرند 
باید ببینیم آنها هم قصد تولید دارند و اگر قصد 
ادامه تولید دارند باید روی آنها مطالعه شــود، 
بنده می شناسم کســانی را که آمدند کارخانه 
بخرنــد به کارخانه به صورت کالا نگاه می‌کنند 
اینطوری نــگاه می کنند که امروز بخرم و پس 
فــردا آن را بفروشــم، فکر نمی کنــد که باید 
ســال ها بیاید اینجا متمرکز شود و باید نظام 
تولید را درســت کند، نظام قیمت تولید شده 
آن را درســت کند، همانطور که یک صنعتگر 
می کند. بنده پیش بینی می کنم که این جریان 
خصوصی سازی که تحت نظارت این حکومت 
و این دولت دارد امروز در ایران انجام می شــود 
این سرانجامی ندارد یک بخش خصوصی دارد 
در ایران رشــد می کند کــه بخش خصوصی 
کوچکی اســت شما امروزه اکثر شهرهای ایران 
را بروید، می بینید که یک شــهرک صنعتی در 
کنار این شهر درســت کردند این واقعا ارمغان 
بعد از انقلاب اســت اینها از لحاظ ارزش افزوده 
بسیار از کارخانجات قبل از انقلاب در زمان شاه 
بالاتر هستند. به هر صورت آن بخش خصوصی 
که در ایران واقعی اســت و رشد می کند همان 
کارگاه‌های کوچک  در حول و حوش شهرهاست. 
در کارخانجات بزرگ  دولتی بنده کوچک ترین 

برکتی برای ملت و مملکت نمی بینم.

صورت نمی گیرد. جریان ثروت اســت که مستمر از درون کشور به خارج 
صادر می شود. در این 28 سال بعد از انقلاب ما سرمایه بسیار عظیمی از 

ایران به خارج داشتیم. 
با پایان گرفتن صحبت‌های مهندس ســحابی خاضرین در ســالن از او 
درخصوص مطالب گفته شده سوال پرسیدند. یکی از سوالات این بود که 

آیا ایران می تواند به WTO بپیوندد؟
)جواب مهندس سحابی(: دولت ما اصلًا در معاملات خارجی به خصوص 
معاملاتی که دولت می کند ابداً متوجه این نیســت که این معامله ای که 
می کند یک سودی برای آن متصور است، دولت ما اصلًا اهل این حرف ها 
نیست نه فقط این دولت احمدی نژاد بلکه دولت های قبلی مثلًا در دولت 
اصلاحــات نیز این چنین نبود، دولت آقای هاشــمی هم اینطور نبود در 
مورد پیوســتن به  WTO یکسری شرایطی دارد مثلًا گمرک محصولات 
کشاورزی تعرفه گمرکی باید 30 درصد بیشتر نباشد یا گمرک محصولات 
صنعتی 5 درصد بیشــتر نباشد و این را هیچ فشــار نمی آورد بگوید، در 
دولت آقای خاتمی همین آقای شریعتمداری در مورد کشاورزی آمد 30 
درصد اجرا کرد در مورد محصولات صنعتی تعرفه  کالاهای خارجی پایین 
آورد بدون اینکه کوچک ترین امتیازی از WTO یا رهبران آن طلب کند 
و هنوز اینها را راه ندادند و پیش بینی رفتند به پیشواز آن و قول خودشان 
می گوینــد می خواهیم اقتصادمان را عادت دهیــم به این کار خوب این 
عادت دادن باید شما فکر منافع ملی هم باشید بالاخره یکجا یک امتیازی 
بگیرید باید اول با 4 تا کشور همسایه یا یک کشورهای معینی مثلًا قرارداد 
پاییــن آوردن تعرفه را ببندید و او هــم متقابلًا تعرفه اش را بیاورد پایین 
ولی تعهد متقابلی اجرا نکردند، این اخلاق متأســفانه در دولت ما نیست 
و دولت بعــد از انقلاب ابداً اینطور چیزها را نــدارد همه جا می خواهند 
بذل و بخشــش کنند همه جا می خواهند بروند پیشواز حوادث به امید 
اینکه یک روزگاری آنها دوســت بشوند با شــما یا بیایند به شما محبت 
کنند این یک نکته اســت و نکته دیگر اینکه بنده از خاطرم رفت که در 
مورد خصوصی ســازی بگویم این اســت که الان روال خصوصی سازی را 
روی بورس سهام شرکت های بزرگ صنعتی که در بورس عرضه می شود 
گذاشــتند، بورس قواعدی و ضوابطی دارد، مثلَا به ســودآوری 5 ســال 
گذشــته این شرکت نگاه می کند. این عامل تعیین نرخ بورس است اکثر 
این شرکت های دولتی ما در طی 5 سال گذشته همه آنها زیان داشتند.  

بنابراین در بورس هیچگونه سوءاستفاده ای نشود.
 کارشناســی بورس هم کاملًا مطابق ضوابط عمل کند قیمت بورس این 
شرکت‌های دولتی ما حداقل ممکن خواهد بود شاید مثلًا طرح سرمایه ها 
و دارایی ها باشــد این یک اشکال اســت بنده در زمان آقای هاشمی، به 
آقای شافعی وزیر صنایع وقت پیشنهاد کردم که این تجربه هم در ایران و 
هم در جاهای دیگر شــده است قبل از اینکه شما این شرکت های دولتی 
را بیاریــد مالکیت ان را خصوصی نکنیــد بیایید اول نظام مدیریت آن را 
خصوصی کنید یعنی اینها را به یک شــرکت هایی واگذار کنید که آقای 
شــافعی گفت خیلی خوب اســت اما پیاده کردن آن مشکل است. دوم 
اینکه این شــرکت های خصوصی آقایانی که به امور مالی آشــنا هستند 
می دانند در ترازنامه های شــرکت های دولتی و خصوصی عموماً یکسری 
دارایی های نامشــهود داریم که این دارایی های نامشــهود در ترازنامه ها 
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نمی‌دانم شما پوســتین دیده‌اید یا نه. سال‌هاست این 
پوشش که مخصوص زمستان بود از مد افتاده و جایش 
را  اورکت‌های خارجی و بارانی و پالتو گرفته اســت. اما 
در قدیم پدربزرگ‌ها بخصوص در روستاها زمستان را با 
پوستین سر می‌کردند. پوستین پالتوی بلندی بود که از 
پوست گوسفند ساخته شده بود. رویه بیرونی آن،  قسمت 
صاف پوســت بود که رنگ آمیزی شده و گاه با پولک و 
منجق‌های رنگارنگ تزیین شــده و زیبا و چشم نواز بود. اما رویه داخلی‌اش 
پوشــیده از پشم‌های سیاه گوســفند بود که گرچه کریه‌المنظر بود، اما در 
ســردترین هوا آدم را گرم می‌کرد. اما اگر پوستین را برعکس می‌پوشیدی، 
هیولای پشم آلود ترسناکی می‌شدی که بچه‌ها را فراری می‌داد. ضمن اینکه 

در این صورت دیگر پوستین گرما بخش هم نبود و بدن را آزار می‌داد. 
گرچه پوســتین حالا ازمد افتاده، اما اصطلاح پوستین وارونه هنوز کاربرد 
دارد. امام علی در نهج البلاغه خود عبارتی دارد که زمانی از اســام پوستین 
وارونه‌ای می‌سازند که مردم از دیدنش می‌هراسند. نمی‌دانیم مقصود ایشان 
از این تعبیر اشاره به چه زمانی است. اما این تعبیرهم برای ایمانداران و هم 
منتقدین به ادیان هر دو، جای تأمل و درنگ دارد که ابتدا دریابند از کدامین 
دین و پوســتین  سخن می‌گویند.  گاهی چنان کشمکشی بر سر اصل دین 
یا ســوژه‌ای مربوط به آن در می‌گیرد و مدافعین و منتقدین به هم مشغول 

می‌شوند که کسی فرصت نمی‌یابد خارج از هیاهو 
به تأمل نشیند. 

درجامعه ما اینک یک کشمکش فکری در جریان 
است که برخی بر اجرای حکم سنگسار به عنوان 
حکم خدا پای می‌فشــرند و سخت بر این باورند 
که تنها از این مســیر به جامعه‌ای ســالم و پاک 
دســت می‌یابیم. برخي نيز در نقطه مقابل آنان  
از خشــونت و غيرانســاني بودن اين حکم سخن 
مي‌گويند و اجرای آن را نافی کرامت و شأن انسانی 
می‌شــمرند.  در چنين فضاي دوقطبي، كه قبل 
از آن كه ســخنت بشنوند جناحت را مي‌پرسند،  
سخني خارج از كشمكش گفتن شنيدني نيست. 
در این کشــاکش  آنچه معمــولاً مغفول می‌ماند 
اصل موضوع جدالســت. یکی سنگسار می‌کند  و 
عمل خود را مساوی حکم خدا می‌شمرد  و از آن 
دفاع می‌کند. آن دیگری هم عمل او را حکم خدا 
می‌شــمارد و با آن مخالفــت می‌کند. اما این که 
واقعاً اصل ماجرا چه بوده  و چه رابطه‌ای با دعوای 
ما دارد ناپیداســت. براین اســاس در این نوشته،  

چهك سي سنگ را برمي دارد
نگاهی به تاریخ سنگسار

تاریخ

سید مهدی غنی
پژوهشگر
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برخورداربوده که  در مناســبات تحول یافته بنی 
اسرائیل هم تداوم و پذیرش می‌یابد. چرا که ترک 
عادات و سنت‌های گذشته در کوتاه مدت شدنی 

نیست. 
مطابق تورات سنگســار مجازات کسی است که 
به خداوند کفر گفته اســت. درکتاب لاویان باب 
24 از جوانی سخن رفته است که در دعوا با یک 
اســرائیلی مطلبی کفرآمیز نسبت به خدا به زبان 
می‌آورد. او را زندانی می‌کنند. سپس خدای تورات 
دســتور می‌دهد او را به همین جرم کفرگویی در 
بیرون اردوگاه سنگسار کنند تا بمیرد و آنها چنین 

می‌کنند. 
حتــی در کتاب تثنیه باب 13 دســتور می‌دهد 
کســانی را که در گوش شما سخن گفته و شما 
را تشویق به پرستش خدایان دیگر کرده اند، افشا 

کرده و آنها را سنگسار کنید و بکشید. 
این حکم نه فقط برای کســانی است که تبلیغ 
کفــر می‌کنند بلکه صرف اعتقاد نیز شــخص را 
مســتوجب چنین مجازاتی می‌کند. می‌گوید اگر 
شنیدید کسانی درمیان اسرائیلیان هستند که بت 
یا ماه و خورشید و ستارگان را می‌پرستند تحقیق 
کنید و در صورت یافتن چنین موردی با شهادت 
2 یا 3 نفر آنها را سنگسارکنید و بکشید تا دیگر 

کسی جرأت چنین کاری نیابد. 
عــاوه بر این مــوارد در تورات سنگســار برای 
معاصی  و گناهانی چون زنا و ســرقت نیز تجویز 

شده است.  
کتاب تثنیه بــاب 22 فراز21 حکم سنگســار 
دختری را می‌دهد که در شــب ازدواج با مردی 
معلوم می‌شــود باکره نبوده است. دختر را به در 
خانه پدرش برده و همانجا او را سنگسار می‌کنند 
تا بمیرد. در دنباله ایــن ماجرا حکم می‌دهد که 
اگــر مردی با دختری که نامزد شــده اســت در 
داخل شــهر زنا کند هر دو را به بیرون شهر برده 
وسنگســار کنند. اما اگر این عمل در خارج شهر 
واقع شــده بود فقط مرد را سنگســار می‌کنند. 
تفاوت حکم از این استدلال ناشی می‌شود که در 
داخل شــهر زن می‌توانسته با داد و فریاد از مردم 
شهر کمک بخواهد و چنین نکرده است، بنابراین 
معلوم می‌شــود خود نیز بدین کار تمایل داشته 
است. اما در بیرون شهر چنین امکانی نبوده است. 
درکتاب یوشــع باب 7 فراز25 از ماجرای دزدی  
فردی  به نام عخان خبر می‌دهد که مقداری طلا 
و نقــره از غنائم دزدیده و پنهان کرده بود. او نزد 
یوشع نبی بدین کار اعتراف می‌کند. یوشع دستور 

خارج از کشمکش یادشــده، به مسأله سنگسار می‌نگریم  و اصل موضوع را 
بررسی می‌کنیم تا  باچشم باز به داوری بنشینیم. 

1- سنگسار یک روش بشری برای مجازات بوده است نه ابداع ادیان
بنا به متن قرآن سنگسار یکی از روش‌هایی بوده است که مخالفان پیامبران 
برای مقابله با آنها به کار می‌گرفته‌اند. آیه 116 سوره شعراء از قول مخالفان 
نوح نقل می‌کند که او را به سنگســار تهدید کرده‌اند. آیه 18 سوره یس نیز 
باز از مخالفانی صحبت می‌کند کــه پیامبر خود را تهدید می‌کردند که اگر 
کوتاه نیاید  سنگســار و شکنجه اش خواهندکرد)لنرجمنکم و لیمسکم منا 
عذاب الیم(. همچنین در سوره هود آیه 91 می‌خوانیم مخالفان شعیب به او 
می‌گویند اگر کسان وخویشان تو نبودند ترا سنگسار می‌کردیم. درسوره کهف 
آیه 20 از قول اصحاب کهف نقل می‌کند زمانی که آنها می‌خواســتند کسی 
را از غار به شــهر بفرســتند تا خوراکی تهیه کند، یکی از آنها گفت اگر آنها 
برشما چیره شوند، یا شما را به زور به آئین خود در آورند یا سنگسارتان کنند.

درســوره دخان آیه 20 از قول موســی نقل می‌کند که خطاب به مخالفین 
می‌گوید از اینکه مرا سنگسار کنید به خدا پناه می‌برم. 

درسوره مریم آیه 46 از قول پدر ابراهیم نقل می‌شود که خطاب به ابراهیم 
می‌گوید اگر دســت از عقایدت برنداری تو را سنگســار می‌کنم. بنابراین به 
اســتناد قرآن سنگسار روشی نیست که از سوی ادیان ابداع شده باشد. بلکه 
روشــی بوده است که از سوی کافران و مشــرکان قبل از تورات برای مقابله 
با ادیان به کار می‌رفته اســت. بنا به مستندات یادشده، بسیاری پیامبران از 
سوی مخالفان‌شان تهدید به سنگسار شده‌اند. در مقابل هیچ نقلی از پیامبران 

نیست که آنها اعمال سنگسار را وعده داده یا توصیه کرده باشند. 
با کمال شــگفتی می‌بینیم در سراسر قرآن نه تنها دستوری برای سنگسار 
کردن کســی نیامده بلکه تمامی‌مواردی که از سنگســار سخن رفته است 
مربوط به مخالفان انبیاســت که پیامبران را صرفاً به دلیل عقیده ای مخالف 

داشتن به سنگسار محکوم می‌کردند. 
در میان اکثر اقوام گذشــته از جمله جامعه نوح، ابراهیم، شــعیب، اصحاب 
کهف، موســی این روش وجود داشــته است. شــاید یکی از علت‌های این 
فراگیری سهل و آسان بودن این روش مجازات بوده،  به این معنی که به ابزار 
خاص مصنوعی نیاز نداشــته است. سنگ در همه سرزمین‌ها وجود داشته و 
در دسترس است. بنابراین سنگسار هیچ هزینه‌ای برای مجری در برنداشته و 

در هر زمان  و مکانی قابل اجراست. 
ناگفته نماند برای طرد شیطان نیز از واژه رجم استفاده شده است. شیطان 
رجیم به معنی شیطان رجم شده و رانده شده و ملعون است)77سوره ص- 
25 سوره تکویر و...(. هم اکنون نیز در مراسم حج حجاج طی حرکتی نمادین 
با عنوان رمی‌جمره به طرد و دفع شیطان می‌پردازند. حاجی موظف است با 

سنگ ریزه  نماد شیطان را هدف گیرد و او را براند.

2- سنگسار در تورات وارد می‌شود
اولین و شــاید تنها متن مقدسی که حکم سنگسار را تأیید کرده است عهد 
عتیق است. همان گونه که کافران رسم سنگسار را درباره مخالفان عقیدتی 
خود به کار می‌گرفتند، تورات نیز این شــیوه را برای دگراندیشان و مخالفان 
عقیدتی خود تجویز می‌کند وهیچ تغییری در کاربرد و شــیوه آن نمی‌دهد. 
شــاید این رســم به عنوان یک عادت و عرف  اجتماعی از چنان مقبولیتی 

درسوره مریم آیه 
46 از قول پدر 

ابراهیم نقل می‌شود 
که خطاب به ابراهیم 

می‌گوید اگر دست 
از عقایدت برنداری 

ترا سنگسار می‌کنم. 
بنابراین به استناد 

قرآن سنگسار 
روشی نیست که از 

سوی ادیان ابداع 
شده باشد. بلکه 

روشی بوده است 
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و مشرکان قبل از 
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است
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آن سخن گفته شده است. حتی برای آن مجازات 
تعیین کرده اســت. بنا به تصریــح این آیات اگر 
کســی تهمت زنا به کسی زد و نتوانست 4 شاهد 
عادل برای اثبات حرف خود ارائه دهد به مجازات 
شلاق محکوم می‌گردد و بعد از آن دیگر شهادت 
او قابل پذیرش نیســت1. حتی در آیه 12 همین 
سوره پیروان را توبیخ می‌کند که چرا وقتی تهمت 

به کسی را شنیده اند اعتراض نکرده اند! 
بعد درباره  همســرانی که  به زنان خود تهمت 
زنا می‌زنند و شاهدی هم ندارند سخن می‌گوید. 
مطابق این دستور آنها باید چهار بار قسم یاد کنند 
که راســت می‌گویند و ســپس دروغگو را نفرین 
کنند. تــا از مجازات تهمــت زدن رهایی یابند. 
درعیــن حال اگر زن نیز به همین ترتیب قســم 
یــاد کند که خطایی نکرده اســت، به او نیزهیچ 
گونه تعرضی جایز نیســت  و کسی حق ندارد او 
را مجازات کنــد. درادامه همین آیات به ماجرای 
معروف به افک که به یکــی از زنان پیامبر اتهام 
ناروایی نسبت داده می‌شود 

اشاره شده است. 
طبق متن قرآن گذشته از 
محکومیت  اولین فردی که 
این شایعه و اتهام را مطرح 
می‌کند، همه مردم مسئول 
و خطاکارند که آن شایعه را 
رد نکردنــد بلکه برخوردی 
با آن داشته‌اند.  تأیید آمیز 
در ایــن آیــات به شــدت 
به کســانی که شــخصیت 
دیگران را لکه دار کرده و شــایعاتی در باره آنان 
پخش می‌کنند حمله شده است و آنها را شایسته 
عذاب دنیا و آخرت می‌شــمرد. جا دارد به فاصله 
این متن با مناســباتی که به اســم آن در جوامع 
اســامی‌رواج دارد بنگریم و پوستین وارونه را به 

یاد آریم.

سنگسار در فقه 
گرچه  درقرآن دســتوری برای سنگسار در هیچ 
مورد نیامده اســت اما برخی  فقها بنا به دلایلی 
این شــیوه مجازات بشــری  را تنها برای  مورد 
زنای محصنه پذیرفته‌اند. درعین حال  شرایط و 
قانونمندی‌هایی برای آن وضع کرده‌اند که کمتر 
به ماهیت آن توجه شده است.  درحالی که امروز 
در جامعه ما روش سنگسار از نظر مقامات قضایی 
غیر قابل اجرا شــناخته شده است اما جا دارد به 

می‌دهد او و دختران و پسرانش را به دره ای می‌برند و سنگسارشان می‌کنند 
و اجسادشان را می‌سوزانند. 

یک مورد سنگسار هم مطابق کتاب اول پادشاهان باب 21 به ناروا انجام شده 
است که مورد اعتراض ایلیای نبی قرار می‌گیرد. 

3- سنگسار در انجیل 
در انجیل در هیچ جا امر به سنگســار نشــده است، برعکس مانند  قرآن از 
کاربرد شیوه سنگسار توسط مخالفان خود خبر می‌دهد. یک مورد سنگسار 
استیفان مسیحی توسط یهودیان است که در اعمال رسولان باب 7 فراز 58 
آمده است.  وی در زمانی که پولس یهودی بود و علیه مسیحیان می‌کوشید، 
صرفاً به جرم اعتقاد به مســیح سنگســار می‌شــود و پولس نیز از این عمل 

پشتیبانی می‌کند. 
 مورد دیگر خود پولس اســت که بعد از مسیحی شدن،  توسط یهودیان به 
جرم ارتداد سنگسار می‌شود. از این واقعه در اعمال رسولان باب 14 فراز 19 
و رساله دوم قرنتیان باب 11 فراز 25 یاد شده است.  درمورد سنگسار زناکار 
برخلاف تورات، در انجیل رویه دیگری را مشاهده می‌کنیم. انجیل یوحنا باب 
8 از واقعه ای یاد می‌کند که قابل تأمل اســت: ســران یهودی زنی را کشان 
کشان به کوه زیتون نزد عیسی می‌آورند و می‌گویند او را درحال زنا گرفته‌ایم 

موســی  قانون  مطابــق  و 
بایــد کشــته شــود. آنها 
را می‌پرسند.  نظر عیســی 
عیسی سکوت کرده وشروع 
می‌کند با انگشــت بر روی 
می‌کشد.  شکل‌هایی  خاک 
می‌کنند.  اصــرار  یهودیان 
آنگاه عیســی برخاســته و 
می‌گوید بســیار خوب بر او 
بمیرد  تا  بیندازید  ســنگ 
ولی ســنگ اول را کسی به 

او بزند که خود  تا به حال گناهی نکرده است. با این گفته،  جمعیت یک به 
یک محل را ترک گفتند و عیســی ماند و زن خطاکار. عیسی هم به او گفت 

برو و دیگر گناه نکن. 

4- قرآن؛ حرمت انسان مهم تر از مجازات مجرم 
چنان که دیدیم در میان ادیان الهی تنها متن تورات اســت که سنگســار 
را تأییــد می‌کند و نه تنها در مورد اعمالی مثل زنا و ســرقت  بلکه در مورد 
مخالفــان عقیدتی نیز آن را تجویــز می‌نماید. اما در قــرآن و انجیل هیچ 
دســتوری برای اجرای سنگسار دیده نمی‌شود. جا دارد به این واقعیت توجه 
داشته باشیم که اگر بناباشد این متون را با معیار امروزین اعلامیه حقوق بشر 
بســنجیم بیش از همه باید متن تورات مورد تخطئه قرارگیرد. در حالی که 
عموماً به اسلام حمله می‌شود. اما نکته مهم‌تر این که درقرآن گذشته از این 
که حکم سنگسار نیامده  و آن را به مخالفان پیامبران نسبت داده است، در 
موارد متعددی نســبت به هتک حیثیت و ایراد اتهامات اخلاقی و جنسی به 
افراد اعتراض می‌کند. در سوره نور تنها دو آیه  درباره  زنا سخن می‌گوید، اما 
بلافاصله در آیه 17 به بعد به تفصیل درباره هتک حرمت انسان‌ها و اهمیت 

اولین و شاید تنها 
متن مقدسی که 
حکم سنگسار 
را تأیید کرده 
است عهد عتیق 
است. همان 
گونه که کافران 
رسم سنگسار را 
درباره مخالفان 
عقیدتی خود به کار 
می‌گرفتند، تورات 
نیز این شیوه را 
برای دگراندیشان 
و مخالفان عقیدتی 
خود تجویز می‌کند 
وهیچ تغییری در 
کاربرد و شیوه آن 
نمی‌دهد
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زنان

قرار نمی‌گیرد که شــاهد صحنــه زنای دیگری 
باشد. یا اگر با چنان صحنه ای برخورد به آن نگاه 
نمی‌کند. از این شرط‌ها  و سخت‌گیری ها  چنین 
برمی‌آید که تلاش قانون گزار براین بوده اســت 
که شخص خطاکار به عنوان مجرم شناخته نشود 

بلکه شرایط توبه او فراهم گردد. 
بنابراین برخلاف عرف عوام که به محض کمترین 
نشانه‌ای  افراد را متهم به ارتکاب جرمی ‌می‌کنند 
و صرف مجازات مجرم هدف قرار می‌گیرد، مطابق 
متون فقهی در برخورد با مســأله زنا، اصل حفظ 
آبروی طرف، پشیمان شدن و توبه او نزد وجدان 
و خدای خودش است. مجازات هدف نیست بلکه 

اصلاح خطاکار هدف است.

3- حوزه خصوصی، حوزه عمومی
درصورتــی که ایــن خلاف در خلــوت صورت 
گرفته باشــد تنها طریق اثبات آن اقرار و اعتراف 
داوطلبانه خود شــخص در شرایطی کاملًا آزاد و 
با اختیارکامل اســت. از لحاظ شــرعی حدس و 
گمان، قرائن و شــواهد نیز نمی‌تواند دلیل وقوع 
جرم تلقی شود. قابل توجه است که قرآن با ذکر 
داســتان حضرت مریم و تولد عیسی نکته بسیار 
مهمی‌را نشان می‌دهد. کسانی که به مریم بهتان 
می‌زدند قرینه روشــنی چون حاملگی او را دلیل 
می‌آوردند و به انکار مریم توجهی نداشتند. قرآن 
در سوره نساء)آیه 156( بهتان زدن آنها را)هرچند 
با قرینه و دلیل( هم ردیف کفر ذکر می‌کند. جای 
تأمــل دارد که با فرهنگی که در جامعه ما جاری 
است، هر یک از ما اگر در آن شرایط قرار داشتیم 
چگونه به داوری می‌نشســتیم و چه حکمی‌صادر 
می‌کردیــم؟ آبرو و حیثیت افــراد آنقدرنزد خدا 
اهمیت دارد که اگر کســی تهمت زنا به دیگری 
وارد کنــد و نتواند آن را اثبــات کند) که جز با 
رؤیت وشهادت 4 شــاهد عادل با شرایط خاص 
قابل اثبات نیست( خود اتهام زننده باید مجازات  
شود. حکایت سه نفری که نزد علی )ع( آمدند و 
بر ارتکاب زنا توسط کسی شهادت دادند معروف 
اســت. علی پرســید چهارمین نفرتان کیست؟ 
گفتند در راه اســت. علی فرمان داد آن سه نفر را 
مجازات کنند. چرا که قبل از حضور چهارمین نفر 

بر کسی بهتان زده اند. 
بنابراین تنها در صورتی کــه این عمل از حوزه 
خصوصــی فراتررفــت قابل پیگیــری آن هم با 
شرایط خاص است. دراین حالت راه دیگری غیر 
از اقرارآزادانه شــخص  بــرای  اثبات زنا به وجود 

عنوان یک تجربه بشــری به ویژگی‌های آن بخصوص به آن نحو که در فقه 
آمده است توجه شود. به نظر می‌آید ضوابط و محدودیت‌هایی که  برای این 
روش وضع شــده- که از سوی عاملین رعایت نمی‌شود-  حاوی اهدافی بوده 

است که چه بسا توجه به آن چشم انداز دیگری را در این زمینه بگشاید.

1- اصلاح جامعه نه صرف مجازات
در روش سنگسار از مردم دعوت می‌شود برای مبارزه با جرم مورد نظر اقدام 
کنند. به عبارتی مردم باید در این حرکت از جرم و عمل ناپســندی که واقع 
شده است اظهار تنفر و انزجار کنند. یعنی صرفاً حکومت مسئول برخورد با 
ناهنجاری‌های اجتماعی نیســت بلکه این عرصه عمومی‌است که دراین کار 
دخالت می‌کند. طبیعی است میزان حضور مردم در این حرکت درجه شدت 
و ضعف مجازات را مشخص می‌کند. درجامعه‌ای که مشارکت مردم در مبارزه 
با جرم و تنفرشــان از آن بالا باشد، با شدت عمل بیشتری  نسبت به مجرم 
برخورد می‌شــود. در حالی که در جامعه‌ای که نسبت به انجام چنان عملی 
حساسیت چندانی وجود ندارد و مردم رغبتی در مبارزه با آن نشان نمی‌دهند 
طبعاً مجرم با تعداد کمتری سنگ و شدت کمتری از مجازات روبرو می‌شود. 
یعنی شدت مجازات سیال بوده و با فرهنگ عمومی‌و زمینه‌های جرم خیزی 
مستقیماً مرتبط و متناسب است. بخصوص اگر برخورد عیسی مسیح را نیز با 
این مسأله مد نظر قرار دهیم که درباره کسانی که می‌خواستند زن زناکاری 
را سنگســار کنند گفت هرکس با چشم خود زنا نکرده است سنگ را بردارد. 
یعنی مجازات کننده ابتدا باید خود را اصلاح کرده باشــد. یا وقتی با خطای 
مجرم برخورد کنند به خطاهای خود نیز بیندیشــند و با او کینه‌ای و انتقام 

جویانه برخورد نکنند. 

2- هدف کشتن مجرم نیست اصلاح اوست
در شیوه عمل سنگسار گفته شده عاملین باید سنگریزه بردارند،نه اینکه با 
یک ســنگ طرف کشته شود،  یا گفته شده به سر او سنگ نزنند. یعنی این 

مجازات حرکتی نمادین است نه انتقام جویی، به چند دلیل:
اول: در ادامه مجازات گفته شده اگر مجرمی‌که جرم زنای وی با اقرار خودش 
اثبات شده  از صحنه فرارکند، دیگر کسی حق ندارد او را به صحنه مجازات 
برگرداند و آزاد است و می‌تواند زندگی شرافتمندانه‌ای را مثل سایرین داشته 

باشد. 
دلیل دیگر اینکه در متون فقهی تأکید شده که در ارتکاب به گناهان،  اصل 
اســتتار آن عمل و توبه شخص خطاکار اســت نه افشای آن و آبروی وی را 
ریختن.  حتی در باره کسی که عمل مجرمانه فردی را )مثل زنا( دیده است، 
گفته شــده مستحب است خود را به تجاهل زده  و آن را بپوشاند تا او خود 
پشیمان شده و اصلاح گردد. نه اینکه جار و جنجال راه بیندازد و آبروی وی 

را ببرد.  
ســوم اینکه در اثبات عمل زنا شرایطی گذاشته شده که حتی الامکان کار 
به اثبات جرم نکشــد: در صورت اثبات از طریق اقرار خود شــخص، به وی 
امکان داده شــده که تا لحظــه اجرای مجازات هر زمان اقــرار خود را پس 
گرفتــه و موضوع را انکار کند و درایــن صورت قابل مجازات نخواهد بود. در 
مورد اثبات از طریق شهادت نیز آنقدر ضوابط سخت و دشواراست که کمتر 
موردی از این طریق قابل اثبات اســت. یکی از فقها دراین مورد عنوان کرده 
اند که شــاهدان باید عادل باشند و شــخص عادل اساساً در چنان شرایطی 

آبرو و حیثیت افراد 
آنقدرنزد خدا اهمیت 

دارد که اگر کسی 
تهمت زنا به دیگری 
وارد کند و نتواند آن 
را اثبات کند )که جز 

با رؤیت وشهادت 
4 شاهد عادل با 

شرایط خاص قابل 
اثبات نیست( خود 

اتهام زننده باید 
مجازات  شود
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ذیصلاح مراجعه کــرده و اقرار به عمل زنا کرد و 
خواستار مجازات خود شد جرم اثبات می‌شود. نه 
اینکه وی را ابتدا بر اساس ظن و گمان بازداشت 
کنند و ســپس وی بنا بــه دلایلی از جمله ترس 
و فشــار و ... اقرار نماید.  حتــی در صورت اقرار 
شــخص،  او هر لحظه می‌توانــد این اقرار را پس 
بگیرد. در روایات هم تأکید شــده است که افضل 
آنســت که به جای جاری شــدن حد و مجازات، 
شخص گناه خود را استتار کند و نزد خدای خود 
توبه کند.  مثلًا گفته شده  اگر کسی خود شخصاً 
به ارتکاب چنین عملی اقرار و اعتراف کند، قاضی 
نبایــد از او بپذیرد. هرچند این اقرار و اعتراف در 
شرایطی کاملًا اختیاری و آزاد باشد. قاضی باید او 
را برحذر دارد و از سختی مجازات این کار بگوید. 
طبعاً مجرم می‌تواند پــس از اقرار اولیه برای بار 
دوم اقرار نکند. در این صورت هیچ مجازاتی بر او 
مترتب نیســت. بنابراین چنانچه کسی در خلوت 
چنین گناهی مرتکب شد تنها در صورتی مجازات 
می‌شــود که خــود داوطلبانه و با اصــرار براین 
مجازات پای فشــارد. در غیر این صورت شخص 
خطاکار را به خدای خــود واگذار می‌کنند تا در 
خلوت خود از این کار توبه کرده و تصمیم بگیرد 

می‌آید و آن هم شهادت چهار مرد عادل برانجام این عمل است. طبعاً اقتضای 
شــرط عدالت اینست که این افراد در محافل یا حوزه‌هایی که چنین اعمالی 
صورت می‌گیرد تردد نمی‌کنند. یا در صدد جســتجو و تجسس برای دیدن 
چنین مناظری  و کشــف آن بر نمی‌آیند.  از طرفی گفته شــده است شرط 
اثبات جرم اینســت که هر چهار نفر شــاهدعادل بایــد صحنه و نحوه عمل 
را کاملًا مشــابه یکدیگر گزارش کنند. کوچکترین تفاوتی میان گزارش آنها 
موجب نپذیرفتن شــهادت و مجازات شدن خود شاهدان می‌شود. به راستی 
این همه سخت گیری برای چیست؟  مطابق متون فقهی کافی نیست چهار 
نفر شــهادت دهند مردی را با زنی حتی عریــان دیده‌اند یا مردی و زنی به 
خانه‌ای رفتند و این را دال بر انجام زنا بگیرند.  باید عمل مجامعت آنها را به 

طور کامل دیده باشند.
  2. واضح اســت در این حالت مشــکلی که پیش می‌آید اینســت که این 
شــاهدان عادل در آن وضعیت جه می‌کرده اند و چــرا در چنین موقعیتی 
حضور یافته‌اند.  به نظربرخی علما کسی که عادل باشد حتی اگر بطور اتفاقی 
با چنین صحنه‌ای روبروشود از آن روبرگردانده و دقت نمی‌کند که بعد بتواند 
عمل آن دو را تشریح کند. قابل ذکراست که در قرآن سوره نور ایات 30 و 31 
به مؤمنین  دستور چشم پوشی نسبت به نامحرمان می‌دهد و این را مقدم بر 
لزوم پوشش ذکرکرده است. طبیعی است چنین شهادتی اگر مطابق با اصل 

رعایت شود نزدیک به محال است.  

4- مجازات داوطلبانه
همان گونه که گفته شــد چنانچه فرد خطاکار خــود داوطلبانه به مراجع 
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زنان

مستند هم باشد، نشان می‌دهد پیامبر برای اقلیت 
ها اســتقلال حقوقی قائل بوده اند و احکام اسلام 
را به کســانی که اعتقادی بــه آن ندارند تحمیل 

نمی‌کرده اند. 

مجازات اتهام
اما نکتــه مهمی‌که در این میــان از یاد می‌رود 
اینست که سال‌هاست ازیاد برده ایم در جامعه‌ای  
زندگی می‌کنیم که پیامبرش غیبت کردن و زیرپا 
گذاشتن حیثیت و حرمت انســانی را از زنا بدتر 
می‌داند)الغیبت اشــد من الزنا(3 و درقرآن از آن 
تعبیر به خوردن گوشــت برادر مرده شده است 
که شــدت مســتهجن بودن این عمل را برساند. 
حتــی امام صــادق غیبت کــردن را معادل کفر 
و کســانی که به آن رضایت می‌دهند مشــرک 
نامیده اســت4.  جا دارد از خود بپرســیم  واقعاً 
تا چه حد رعایت حرمت انســان ها را می‌کنیم. 
قابل توجه اینکه بهتــان از غیبت به مراتب بدتر 
شمرده شده اســت. این مسأله صرفاً به حکومت 
مربوط نیست. در فرهنگ عامه و حتی میان اقشار 
فرهیخته نیز شاهد این ناهنجاری هستیم. ديگر 
نيازي به شــهادت 4 نفر عادل نيســت. كمترين 
نشانه كافيست  فساد و فحشاي ديگري را قطعي 
بشــماريم، همچنان كه در مناســبات جاهليت 
مرســوم بود. هیچ تفاوتی میان حوزه خصوصی و 
حوزه عمومی‌قائل نیستیم. قرائن جای مشاهده و 
اقرار آزاد را گرفته اســت. به راستی در جامعه اي 
كه ساخت پالایشگاه‌های نفت و بنزین و پاکسازی 
هوا اهمیت حیاتی یافته است، پالایش خلقیات و 
عادات از چه جايگاهي برخورداراست؟ چه کسی 
برای مبارزه با  آنچه بدتر از زنا خوانده شده سنگی 

بر می‌دارد؟
پی نوشت:

1- سوره نورآیه 4
2- وسائل الشیعه، ج5، ص 372 

3- وسائل الشــیعه، ج8، ص 601، کشف الریبه 
ص6

4- مستدرک الوسائل ج 2، ص 108
منابع: 

1- قرآن 
2- کتاب مقدس)عهدعتیق و عهدجدید( 

3- ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی، حدود و 
تعزیرات، مکتب امیرالمؤمنین، 1413 قمری

4- گلدوزیــان ایرج، مُحَشــای قانــون مجازات 
اسلامی، انتشارات مجد، 1382

پاک و سالم زندگی کند.

5- امکان گفت وگوی مجرم و عاملین مجازات
دربســیاری مجازات ها حکم توسط قاضی صادر می‌شــود و در زمان اجرا 
کسی را یارای تخطی از آن نیست. اما در مجازات سنگسار بعد از اینکه قاضی 
حکم بر سنگســار مجرم صادر کرد، در زمان اجرای حکم هم مجرم می‌تواند 
با عاملین مجازات گفتگو کرده  و اظهار پشــیمانی کند و از آنها بخواهد به 
او مهلت جبران گذشــته را بدهند و.... در نتیجه عاملین به او امکان دهند از 

صحنه مجازات خود را برهاند و زندگی شرافتمندانه‌ای را از نو آغاز کند. 

6- مجازات استثناست
پرواضح اســت اگر کسی مرتکب گناه زنا شــود، این کار را در معرض دید 
دیگــران انجام نمی‌دهد. معمولاً چنین کارهایی در خفا صورت می‌گیرد. لذا 
اثبات چنین جرمی‌از طریق شــهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دوزن اگر 
دقیقاً مطابق با شرایط قانونگزارباشد، اساساً نزدیک به محال است. از طرفی 
اگر کسی خودش با اختیار و انتخاب  اقرار به انجام چنین عملی نکند و برآن 
اقرار اصرار نورزد، شــامل مجازات سنگسار نمی‌شود. یعنی تا جایی که عمل 
در حریم خصوصی افراد انجام شــده اســت،  قانون آنها را به وجدان و درون 
خودشــان و خدای حاضر بر اعمالشان واگذار کرده است تا به فرض ارتکاب 
خطایی در اثر مرور زمان بازگشت کرده و نسبت به آن تجدید نظر نمایند. اما 
مواردی که کار از حریم خصوصی افراد خارج شده  و به عرصه عمومی‌کشیده 
شود) مثل اینکه در حضور حداقل چهارنفر شاهد عادل صورت گرفته باشد(،  
دراین صورت باز از عرصه عمومی‌خواسته شده که خود به مبارزه با این عمل 
برخیزند. در این مورد هم تا زمانی که چهار شاهد عادل طبق شرایط یادشده، 
شــهادت ندهند کسی حق ندارد براساس شایعات، یا قرائن کسی را متهم به 

این کارکند.
کســانی که اصرار بر حکم سنگســار دارند، اگر به راستی پایبند ضوابط و 
شرایط آن باشــند، یعنی به صرف ظن و گمان کسی مجرم شناخته نشود، 
حریم خصوصی افراد رعایت شود،  در تمامی‌مراحل قضاوت اولویت استتار و 
توبه منظور شــود، هدف اصلاح فرد در مراحل بازپرسی و داوری لحاظ شود، 
در اثبات جرم شرایط لازم در نظر گرفته شود، در نحوه عمل مجازات سنگسار 
رعایت ظرایف صورت گیرد، شاهد چه مناسباتی خواهیم بود؟ برفرض که در 
موردی استثنایی هم امر دایر بر مجازات سنگسار با آن شرایط خاص شد، به 
قول مسیح کســانی که با چشم و زبان خود زنا نکرده و سنگ را برمی‌دارند 

کجایند؟ 
بــا این وصف جادارد منتقدیــن در داوری قدری تأمل کرده  و مشــخص 
نمایند با چه چیز مخالفند. مدافعین نیز بیندیشــند که آیا عمل آنان مطابق 
متون مورد قبولشان هســت که چنین سرسختانه و به هر شکلی برآن پای 

می‌فشرند؟
همانگونه که ذکرشد حکم سنگسار در قرآن که اصلی‌ترین منبع فقهی است 
نیامــده، اما مدافعین این حکم به برخی روایات اســتناد می‌کنند که پیامبر 
اسلام در چند مورد نادر جواز چنین حکمی‌را صادرکرده اند. گذشته از اینکه 
این روایات بلحاظ ســندی و محتوایی جای تأمل دارند، اما قابل توجه است 
کــه پیامبر این حکم را اغلب در باره کســانی از یهودیان مدینه که مراجعه 
می‌کردند بنا به قانون خودشــان قابل اجرا می‌دانســتند. لذا اگر این روایات 
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امنیت از نیازهای ضروری اســت که همیشه بخشی از 
تلاش ها و فعالیت های انسان به آن معطوف بوده است. 
تب و تاب تحقق امنیت، برخلاف ســایر نیازها، همچنان دامنگیر بشر است 
و هر روز با رویداد و رخدادی بر طبل ناامنی نواخته می شــود. زمانی اعتقاد 
بر این بود که برخورداری از امنیت مســتلزم پایــان دادن به خطر آفرینی 
دشمنان است. ولی نزاع های قومی، تعارضات اعتقادی، آشوب های شهری، 
اعتراضات شــهروندی موجب شد، غفلت از ضعف ها و آسیب ها مورد توجه 
قرار گیرد و چاره و درمان آنان در دستور کار امنیت سازان وارد شود. در این 
 )Barry Buzan( راستا، امنیت اجتماعی برای اولین بار توسط باری بوزان
 Copenhagen( صاحبنظران مکتب کپنهاگ )Ole Waever( و الُ ویور
School( در جهت توجه به امنیت اقلیت ها و هویت های فراموش شــده 
مطرح شد. صاحبنظران مکتب کپنهاگ با بیان امنیت اجتماعی، تئوریسین 
های امنیت ملی را متوجه برخی از حوزه های زندگی جمعی از جمله امنیت 
اقلیت های دینی، قومی و جنســی نمودند که سلطه اکثریت حاکم مانع از 
توجه به تأمین امنیت آنان شــده است. سپس با اســتقبال نظریه پردازان 
مختلف در حوزه های گوناگون علمی از جمله جامعه شناسی، علوم سیاسی، 
اقتصــاد، مدیریت، موضوعات گوناگون دیگری چون زنان، فعالین بدون مرز، 
مدافعان محیط زیست و حیوانات، امنیت طبقات فقیر به »امنیت اجتماعی« 

)societal security( به عنوان »امنیت جامعه« تخصیص گردید.

بنابراین، امنیت اجتماعــی موجب گردید، لایه 
های پنهان جامعه نیز مــورد توجه قرار گیرند و 
امنیت به عنوان نیازی برای همه و همگان، عام و 
خاص، اکثریت و اقلیت، جاندار و بی جان، دنیای 
انسان و جهان هستی، به حســاب آید. در واقع، 
امنیت اجتماعی با پذیرش نیــاز به امنیت برای 
همه عناصر هستی، بار دیگر بر وحدت و یگانگی 
جهان، در عین تفــاوت و تکثر اجزا و عناصر آن 
تاکید نمود. با این چشــم انداز، امنیت اجتماعی 
عبارت از: آرامــش و خاطرجمعی که از تعامل با 
دیگران عاید فرد می شــود. رهایــی از نگرانی و 
خلاصی از ترس اســت که به موجــب ارتباط با 
دیگران برای فرد حاصل می شــود. تفاوت آن با 
امنیت ملی و شــهروندی آن است که این امنیت 
منوط به جمــع ها، جماعت، اجتماعات، گروه ها 
و دســته های اجتماعی اســت که فرد عضوی از 
آن اســت و با افراد گروه تعامل تنگاتنگ، روزانه 
و مســتمر دارد و به این واحدهای جمعی چون 

خانواده، قومیت، تعلق خاطر و دلبستگی دارد.

امنیت اجتماعی زنان
اجتماعی

دکترمنیژه 
نویدنیا1
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زنان

تمایل و انگیزه افراد برای دوری از خطر، استفاده 
نموده و آنان را به ســوی ساختن خود به خودی 

شرایط صلح آمیز و امن سوق می دهد. 
چون و چرایی در باب امنیت اجتماعی بســیار 
است و دیدگاه های نظری گوناگونی پیرامون آن 
وجود دارد. این جدال های فکری در قبال »مرجع 
امنیت« چون محرومین اجتماعی، کودکان، زنان، 
اقلیت ها که به تازگی به عنوان حوزه های مستقل 
مورد توجه قرار دارند، بیشتر نیز می باشد. با این 
وجود، ســعی بر آن اســت با بحــث از »امنیت 
اجتماعی زنان« چشم اندازی از آن برای مخاطبان 

فراهم گردد.

وقتی صحبــت از امنیت اجتماعی زنان به میان 
می آید، منظور تامین امنیت زنان در اجتماعات 

گوناگونی است که آنان حضور دارند. 
در یک تعریف ســاده »امنیت اجتماعی زنان« 
یعنی »ســر پناه، ســپر و عایقی کــه با ممانعت 
از گزند خطرات و تســهیل خواســته های آنان، 
آســودگی خیال و آسایش زنان را فراهم نماید«. 
این تعریف ساده دارای نکته بسیار در خور توجه 
است و آن این که: امنیت تنها رهایی از خطرات و 
تحصیل حوائج به هر قیمت نیست، بلکه آسایش 
و آرامش شرط امنیت است. پس امنیت مساوی 
است با آسودگی. برای رسیدن به آسایش باید از 
خطرات رهایی یافت و شرایط رسیدن به خواسته 

ها را فراهم کرد. 
در بســیاری مواقع، دلمشــغولی برای مقابله با 
خطرات چنان بالا می گیرد، که بنیان امنیت که 
ایجاد شــرایط آسودگی است، به دست فراموشی 
سپرده می شود. این به خصوص در مورد دختران 
و زنان در کشــورهای جهان ســوم بسیار صادق 

به طور معمول امنیت با توســل به شــیوه ها، برنامه هــا، اقدامات، ابزارها، 
تکنیک های مختلف در دو رویکرد کلی سلبی و ایجابی اجرا و پیاده می شود. 
امنیت در رویکرد سلبی با میزان بود و نبود »خطر« برآورد می شود و میزان 
کنترل یا دوری از خطر را معیار تحقق امنیت قلمداد می نماید. امنیت ایجابی 
به فرصت ها و امکانات خواســته شــده مربوط می شود و میزان دستیابی و 
برآورد خواســته ها را معیار تامین امنیت به حساب می آورد. به این ترتیب، 
شــاخص های امنیت ســلبی را میزان جرایم و آسیب ها نمایان می کنند و 
میزان رفاه و تأمین نیز شاخص های امنیت ایجابی می باشند. به بیان دیگر، 
امنیت سلبی در مفهوم »مصونیت و حفاظت« معنا می گیرد و امنیت ایجابی 

در معنای »تضمین و ضمانت« آشکار می شود.
این دو رویکرد رایج و مســلط در ادبیات امنیت باعث شــده اســت، فضای 
معنایی و عملیاتی امنیت محدود به اقدامات نظامی یا تدابیر سیاسی گردد. 

در حالی که زندگی جمعی از تعاملات کثیر دیگری چون سنت، عرف، هنجار، 
آداب و غیره نیز شــکل می گیرد. طرح امنیت اجتماعی باعث شد، امنیت از 
پیله نظامی گری و سیاســی نگری به در آمده و متوجه تعاملات همیارانه و 
ارتباطات روزمره میان مردم باشــد و امنیت را در فضای زندگی روزانه معنا 
بخشــد. از اینرو، امنیت اجتماعی دارای ســاز و کارهایی متفاوت از اقدامات 
پلیس و عملیات اقتدارگرایانه اســت. امنیت اجتماعی با تکیه بر هنجارها و 
الگوهای رفتاری رایج و متداول میان مردم به دنبال تولید، بازتولید، ساخت، 
بازســازی امنیت در فضای کار و زندگی است. بنابراین، امنیت اجتماعی به 
حضور یا عدم حضور هنجارهای امنیت بخش، بود و نبود قواعد رفتاری امنیت 
ســاز، قبول یا عدم قبول رفتارهای امن،  تایید یا عدم تایید الگوهای تعاملی 
امنیت آفرین مربوط می شود و با اقدامات پلیس و مقابله با جرم بیگانه است. 
چنان که وقتی خانه ای آتش گرفته اســت، مردم بــه طور ناخودآگاه برای 
خاموش کردن حریق دســت به کار می شــوند و هر چه امکان دسترسی به 
آتش نشــانی کمتر به نظر آید، تلاش مردم بیشتر خواهد بود، چرا که مردم 
می دانند، نباید به خطر فرصت داد تا خرابی زیادی به بار آورد. در این میان 
اعضای خانواده که از هیچ کاری برای خاموش کردن آتش فرو گذار نخواهند 
کرد. این مثال به روشنی، رسیدن به شرایط امن و رهایی از خطر را در سایه 
همــکاری، همیاری، همراهی، همدلی افراد با یکدیگر، نشــان می دهد. لذا، 
امنیت اجتماعی بر محور مشــارکت جمعی، نیــازی به کاربرد زور ندارد و از 
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 ثِ. ثبضٌذ هی ایدبثی اهٌیت ّبی ضبخع ًیض تأهیي ٍ سفبُ هیضاى ٍ کٌٌذ هی ًوبیبى ّب آسیت ٍ خشاین هیضاى سا سلجی
 «ضوبًت ٍ تضویي» هؼٌبی دس ایدبثی اهٌیت ٍ گیشد هی هؼٌب «ضفبظت ٍ هػًَیت» هفَْم دس سلجی اهٌیت دیگش، ثیبى

 .ضَد هی آضکبس

 

        

    

 

        

 

 الذاهبت ثِ هطذٍد اهٌیت ػولیبتی ٍ هؼٌبیی فضبی است، ضذُ ثبػث اهٌیت ادثیبت دس هسلظ ٍ سایح سٍیکشد دٍ ایي
 ٍ آداة ٌّدبس، ػشف، سٌت، زَى دیگشی کثیش تؼبهلات اص خوؼی صًذگی کِ ضبلی دس. گشدد سیبسی تذاثیش یب ًظبهی

 ٍ آهذُ دس ثِ ًگشی سیبسی ٍ گشی ًظبهی پیلِ اص اهٌیت ضذ، ثبػث اختوبػی اهٌیت عشش. گیشد هی ضکل ًیض غیشُ
 ایٌشٍ، اص. ثخطذ هؼٌب سٍصاًِ صًذگی فضبی دس سا اهٌیت ٍ ثبضذ هشدم هیبى سٍصهشُ استجبعبت ٍ ّویبساًِ تؼبهلات هتَخِ
 با اجتماعی امنیت. است التذاسگشایبًِ ػولیبت ٍ پلیس الذاهبت اص هتفبٍت کبسّبیی ٍ سبص داسای اختوبػی اهٌیت
 ساخت، بازتولید، تولید، دنبال به مردم میان متداول و رایج رفتاری الگوهای و هنجارها بر تکیه

 ٌّدبسّبی ضضَس ػذم یب ضضَس ثِ اختوبػی اهٌیت ثٌبثشایي،. است زندگی و کار فضای در امنیت بازسازی
 تؼبهلی الگَّبی تبییذ ػذم یب تبییذ  اهي، سفتبسّبی لجَل ػذم یب لجَل سبص، اهٌیت سفتبسی لَاػذ ًجَد ٍ ثَد ثخص، اهٌیت
 است، گشفتِ آتص ای خبًِ ٍلتیزٌبى کِ  .است ثیگبًِ خشم ثب همبثلِ ٍ پلیس الذاهبت ثب ٍ ضَد هی هشثَط آفشیي اهٌیت
 کوتش ًطبًی آتص ثِ دستشسی اهکبى زِ ّش ٍ دست ثِ کبس هی ضًَذ ضشیك کشدى خبهَش ثشای ًبخَدآگبُ عَس ثِ هشدم

 .آٍسد ثبس ثِ صیبدی خشاثی تب داد فشغت خغش ثِ ًجبیذ داًٌذ، هی هشدم کِ ، زشاثَد خَاّذ ثیطتش هشدم تلاش آیذ، ًظش ثِ
 ،ایي هثبل ثِ سٍضٌی. دس ایي هیبى اػضبی خبًَادُ کِ اص ّیر کبسی ثشای خبهَش کشدى آتص فشٍ گزاس ًخَاٌّذ کشد

یکذیگش، ًطبى هی دّذ.  ثب افشاد ّوذلی ّوشاّی، ّویبسی، سسیذى ثِ ضشایظ اهي ٍ سّبیی اص خغش سا دس سبیِ ّوکبسی،
 خغش، اص دٍسی ثشای افشاد اًگیضُ ٍ توبیل اص ٍ ًذاسد صٍس کبسثشد ثِ ًیبصی خوؼی، هطبسکت هطَس ثش اختوبػی ا، اهٌیتلز

  .دّذ هی سَق اهي ٍ آهیض غلص ضشایظ خَدی ثِ خَد سبختي سَی ثِ سا آًبى ٍ ًوَدُ استفبدُ

خذال  ایي ثسیبس است ٍ دیذگبُ ّبی ًظشی گًَبگًَی پیشاهَى آى ٍخَد داسد.زَى ٍ زشایی دس ثبة اهٌیت اختوبػی 
 ضَصُ ػٌَاى ثِ تبصگی ثِ کِ ّب اللیتصًبى،  کَدکبى، ،هطشٍهیي اختوبػی زَى «اهٌیت هشخغ» لجبل دس ّبی فکشی

 اهٌیت

 

ضوبًت /تضویي  

ضفبظت /هػًَیت  

 سٍیکشد ایدبثی

 سٍیکشد سلجی
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گوناگون به عنوان شــاخصی برای برخورداری از 
امنیت اجتماعی زنان در نظر گرفت. اینک سوال 
این اســت: چه روابطی در خانــواده، محل کار، 
دانشگاه و تحصیل، خیابان .... شهر و روستا، کشور 
و جهان، از زنان حمایت می کنند؟ کدام هنجارها 
و الگوها برای حمایت از زنان در اجتماعات مطرح 
شــده اند؟ کدام مرام ها و منش ها به حمایت از 
زنان پرداخته اند؟ چه قواعد رفتاری برای حمایت 
از زنان ترویج می شــوند؟ چه باورها و الگوهایی 
برای حمایت از زنان وجود دارد؟ چه آداب و آئین 
هایی بــرای حمایت از زنان در جامعه رواج یافته 
است؟ .... با پاســخ به این سوالات، وضعیت زنان 
در برخورداری از امنیت اجتماعی در محیط های 
گوناگون روشن خواهد شد که به عهده خوانندگان 
واگذار مــی گردد و این مجال را با این عبارت به 
پایان می بریم که »سرمایه گذاری بر ترویج روابط 
حمایت گرانه« موجب می شــود پیر و جوان، زن 
و مرد، اکثریــت و اقلیت، خودی و غیرخودی به 
ســوی هم آیند و با مهربانی و دلسوزی نسبت به 

یکدیگر به خطرات پایان دهند و شرایط آسودگی 
همدیگر را فراهم کننــد و امنیت اجتماعی را نه 
تنها برای زنان که برای کل جهان، استوار گردانند.  

پی نوشت: 
1 - دکتری جامعه شناســی، عضو هیأت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی
 http://societalsecurity.com/?lan=fa سایت

navidnia@hotmail.com ایمیل

اســت. پدران، همسران، برادران، روسا، ریش ســفیدان، کارفرمایان به خود 
اجازه می دهند، به بهانه مراقبت و دور کردن مزاحمت ها و آسیب ها هر گونه 
رفتاری را بر زنان، دختران، خواهران، زنان کارمند، کارگران زن روا دارند. در 
حالی که امنیت باید موجب آسایش باشد و هر آنچه آسودگی را از بین ببرد، 

باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
در تعریف فوق، امنیت به ســرپناه، سپر و عایق تشبیه شده است. در عالم 
واقع، این تشــبیهات به دو دسته »امور مادی« و »امور انسانی« ارجاع دارد. 
امور مادی شامل وسایل و تجهیزات است که امکان زندگی بدون آزار و اذیت، 
ضرر و زیان، بیماری و آسیب را برای زنان مهیا می نماید. به طور مثال، وجود 
دوربین در محیط کار مانع از اذیت جنسی زنان خواهد بود. امور انسانی شامل 
نــوع روابط و تعاملات، قواعد رفتاری، منش ها و کردارها می شــود. به طور 
نمونه هنجارهایی که مانع از داشتن انتظارات غیرمتعارف از زنان کارمند می 

شود یا قواعد رفتاری که ستم به زنان را در خانواده بستاند. 
قطعاً امور مادی و انســانی توأمان موجب ساخت و پرداخت امنیت هستند. 
ولی با توجه به دیدگاه امنیت اجتماعی، اولویت و ضرورت امور انسانی بر امور 
مادی قابل ملاحظه می باشد. از اینرو، امنیت اجتماعی به طور کل  و در مورد 
زنان به طور خاص، بر امور انسانی متمرکز است و با اصلاح، ترمیم، بازسازی 
کم و کاستی ها در روابط و تعاملات انسانی به برقراری امنیت اقدام می نماید. 
در این راســتا، یکی از انواع روابط و تعاملات که در حوزه امور انسانی مطرح 

است، میزان کم و کیف »روابط حمایت گرانه« می باشد. بدیهی است، هر چه 
فرد بیشتر حمایت شود، یعنی احتمال آسودگی او بیشتر است و بالعکس، هر 
چه فرد از حمایت کمتری برخوردار باشد، احتمال تشویش، نگرانی، هراس و 

ترس )یعنی ناامنی( در او بالاتر است. 
روابط حمایت گرانه باعث می شــوند، فرد در خطر تنها نماند و توان مقابله 
را داشته باشــد. روابط حمایت گرانه موجب می شوند، فرد با یاری و کمک 
دیگران از دام آسیب ها رهایی پیدا کند و از پس فریب ها، حیله ها، وعده های 
پوچ خلاصی یابد. روابط حمایت گرانه می تواند در قالب هنجارهای رســمی 
چــون قانون و مقررات، آییــن نامه ها و قرار دادها، و می تواند در اشــکال 
غیررسمی مراودات در قالب صحبت های محترمانه و همدلی های مهربانانه، 

همکاری های دلسوزانه، پشتیبانی های دوستانه جریان داشته باشد. 
پــس می توان میزان برخورداری از »روابط حمایت گرانه« را در اجتماعات 

3 
 

اهٌیت اختوبػی »ثب ایي ٍخَد، سؼی ثش آى است ثب ثطث اص  .ثبضذ هی ًیض ثیطتش داسًذ، لشاس تَخِ هَسد هستمل ّبی
 .هخبعجبى فشاّن گشدداص آى ثشای زطن اًذاصی « صًبى

 آًبى کِ است گًَبگًَی اختوبػبت دس صًبى اهٌیت تبهیي هٌظَس آیذ، هی هیبى ثِ صًبى اختوبػی اهٌیت اص غطجت ٍلتی
سر پناه، سپر و عایقی که با ممانعت از گسند »یؼٌی « اهٌیت اختوبػی صًبى»تؼشیف سبدُ یک دس  .داسًذ ضضَس

ایي تؼشیف سبدُ  «.زنان را فراهم نماید آسایش و خیال خطرات و تسهیل خواسته های آنان، آسودگی
ضَائح ثِ ّش لیوت ًیست، اهٌیت تٌْب سّبیی اص خغشات ٍ تطػیل داسای ًکتِ ثسیبس دس خَس تَخِ است ٍ آى ایي کِ: 

. ثشای سسیذى ثِ آسبیص ثبیذ اص خغشات َدگیپس اهٌیت هسبٍی است ثب آسثلکِ آسبیص ٍ آساهص ضشط اهٌیت است. 
 سّبیی یبفت ٍ ضشایظ سسیذى ثِ خَاستِ ّب سا فشاّن کشد. 

دس ثسیبسی هَالغ، دلوطغَلی ثشای همبثلِ ثب خغشات زٌبى ثبلا هی گیشد، کِ ثٌیبى اهٌیت کِ ایدبد ضشایظ آسَدگی است، 
ثِ دست فشاهَضی سپشدُ هی ضَد. ایي ثِ خػَظ دس هَسد دختشاى ٍ صًبى دس کطَسّبی خْبى سَم ثسیبس غبدق است. 

ثِ خَد اخبصُ هی دٌّذ، ثِ ثْبًِ هشالجت ٍ دٍس کشدى  یبى، سٍسب، سیص سفیذاى، کبسفشهبپذساى، ّوسشاى، ثشادساى
سٍا داسًذ. دس ضبلی کِ  ، صًبى کبسهٌذ، کبسگشاى صىآسیت ّب ّش گًَِ سفتبسی سا ثش صًبى، دختشاى، خَاّشاى ٍ هضاضوت ّب

 اهٌیت ثبیذ هَخت آسبیص ثبضذ ٍ ّش آًسِ آسَدگی سا اص ثیي ثجشد، ثبیذ هَسد تدذیذ ًظش لشاس گیشد. 

ٍ  «اهَس هبدی»دس ػبلن ٍالغ، ایي تطجیْبت ثِ دٍ دستِ  .دس تؼشیف فَق، اهٌیت ثِ سشپٌبُ، سپش ٍ ػبیك تطجیِ ضذُ است
صًذگی ثذٍى آصاس ٍ اریت، ضشس ٍ صیبى،  اهکبىکِ اسخبع داسد. اهَس هبدی ضبهل ٍسبیل ٍ تدْیضات است  «اًسبًیاهَس »

ثیوبسی ٍ آسیت سا ثشای صًبى هْیب هی ًوبیذ. ثِ عَس هثبل، ٍخَد دٍسثیي دس هطیظ کبس هبًغ اص اریت خٌسی صًبى خَاّذ 
ثَد. اهَس اًسبًی ضبهل ًَع سٍاثظ ٍ تؼبهلات، لَاػذ سفتبسی، هٌص ّب ٍ کشداسّب هی ضَد. ثِ عَس ًوًَِ ٌّدبسّبیی کِ 

 ستن ثِ صًبى سا دس خبًَادُ ثستبًذ. لَاػذ سفتبسی کِ  یب غ اص داضتي اًتظبسات غیشهتؼبسف اص صًبى کبسهٌذ هی ضَدهبً

 لغؼبً اهَس هبدی ٍ اًسبًی تَأهبى هَخت سبخت ٍ پشداخت اهٌیت ّستٌذ. ٍلی ثب تَخِ ثِ دیذگبُ اهٌیت اختوبػی، اٍلَیت 

 

 

 اهٌیت اختوبػی

 اهَس هبدی اهَس اًسبًی

 اهٌیت اختوبػی آسَدگی
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با توجه تخصص و انس دیرین دکتر سید محمد مهدی 
جعفری با نهج البلاغه امام علی)ع(، در خصوص جایگاه 
زن در نهج البلاغه و ســخنان امام علی)ع( به گفتگو پرداختیم. این پرسش 
با دکتر جعفری مطرح شد که چرا امام علی)ع( در موارد متعدد به انتقاد از 
زنان پرداخته و حقیقت مطلب از چه قرار اســت؟ آیا همه این موارد که به 
امام)ع( نسبت داده شده، معتبر است؟ و اگر معتبر است علت چیست که گاه 
نگاه بدبینانه ای نســبت به زن مطرح شده است؟ آیا مصادیق خاصی از زنان 
و مثلًا جنگ جمل مطرح بوده اســت و یا مسایل دیگری هست که دوست 

داریم توضیح آنها را از نظر شما بدانیم.

...عرض کنم که در 7 جای نهج البلاغه از قول امیرالمؤمنین )ع( درباره زن 
مطلب گفته شده است که همه اینها را من بررسی کردم. سه موردش اصلًا 
سند ندارد. نه تنها از نظر نقلی سند ندارد بلکه از نظر عقلی هم با گفته های 
دیگر امام اصلًا ســازگار نیست یکی آنجا که می فرماید: »المرأه عقرب حلو 

اللسعه« یعنی زن عقربی است که شیرین می گزد.
این اصلًا به هیچ وجه مدرکی ندارد. توصیف زن به عقربی که نیش آن شیرین 
اســت به حرف یک انسان زنباره اهل لهو و لعب شبیه است و امیرالمؤمنین 
به صراحت می گوید که یاد آخرت مرا از هر لهو و لعبی باز می دارد و چون 
این اتهامی بود که عمروعــاص در مورد امیرالمؤمنین علی)ع( پخش کرده 
بود که عمربن خطاب گفته که علی بن ابیطالب شــخص بسیار خوبی است 
ولی چون خیلی اهل شــوخی و مزاح است یک مقدار حرف‌هایش را جدی 

نگیرید که امیرالمؤمیــن گفت این دروغی بیش 
نیست. یاد اخرت مرا از هر نوع شوخی و یا لهو و 
لعب بازداشته و فراموشی آخرت آنها را به بستن 
چنین اتهاماتی واداشــته و خلاصه این سخن به 
هیچ وجه ســخن یک انســان جدی که در مورد 
انســان ها بخواهد قضاوتی بکند که مورد قضاوت 
تاریــخ قرار می گیرد و در تاریخ ثبت می شــود، 

نیست و خوشبختانه هیچ مدرکی هم ندارد.
مورد دوم آنجاســت که می فرماید: »المرأه شر 
کلها و شــر منها انه لابــد منها« زن به طور کلی 
شــر است از آن بدتر اینکه آدم ناچار از داشتنش 
اســت و این هم با ســخنان دیگر امیرالمؤمنین 
آنجا که از فاطمه زهرا)س( و خدیجه کبری)س( 
تمجید و تجلیل می کند، ســازگار نیست چون 
کلمه کلها شامل همه اینها می شود و هیچ استثنا 
بردار نیســت. حضرت درباره فاطمــه زهرا اصلا 
مفاخــره می کند با معاویه و می گوید تو »حماله 
الحطب«داری و من »سیده نساء العالمین« دارم... 
در نهج البلاغه هم هســت که از فاطمه زهرا)س( 
تجلیل کرده اند، از خدیجه کبری تجلیل کرده اند 
و لذا اگر این دو تا را بخواهیم استثنا کنیم کلمه 

زن در نهج البلاغه
 در گفتگو با دکتر سید محمد مهدی جعفری

زنان

حسین علیزاده
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کلّ اصلًا خدشــه دار می شــود چون از نظر ادبی و لغــوی اینجا وقتی که 
می گوید کل، یعنی هیچ استثنایی وجود ندارد یا اینکه باید یک قرینه لفظی 
یا قرینه معنوی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به نحوی این را توجیه کنیم 
و در این جمله )هیچ مطلبی بعد و قبلش نیست فقط همین یک جمله نقل 
شده( هیچ قرینه نه لفظی و نه معنوی وجود ندارد که بشود آن را توجیه کرد.
ســوم در همان کلام 79 یا 80 نهج البلاغه که درباره نواقص زن هست در 
آخرش می فرماید: »اتقوا شــرار النســاء و کونوا من خیارهن علی حذر«، از 
زنان شر بترســید و از زنان خوب هم برحذر باشــید و دنبالش می فرماید: 
»لاتطیعوهن فی المعروف لان لایطمعن بکم فی المنکر« در معروف از آنها 
اطاعت نکنید تا در منکر هم چشم طمع نداشته باشند که شما از انها پیروی 

کنید. این هم در هیچ مدرکی و در هیچ منبعی دیده نشده است.
 اما داســتان آن خطبه نخســت که بســیار مورد بحث است این است که 
امیرالمؤمنیــن در آغاز خلافت »قیس بن ســعد بن عبــاده« را والی مصر 
کرد. »قیس« از انصار و پســر »ســعدبن عباده انصاری« و بسیار دوستدار 
امیرالمؤمنین بود. وقتی به مصر رفت معاویه توطئه ای چید که اگر قیس بن 
سعد در مصر باشد به هیچ وجه او نمی تواند طمعی در مصر ببندد و نقشه ای 
علیه مصر پیاده بکنند لذا شروع کرد به توطئه علیه قیس بن سعد، نامه ای 
به او نوشت که تو با ما بیشتر نسبت داری و چنین و چنان و اگر علی را رها 
کنی و به ما بپیوندی من حکومت مصر را برای همیشه به تو می دهم. قیس 
این نامه را به نزد امیر المؤمنین فرستاد و به خود معاویه هم نوشت که تو کی 
هستی که من بخواهم از تو طرفداری بکنم و خلاصه به او پاسخ دندان شکنی 

گفت. معاویه دید که اگر توطئه اش از این راه مؤثر 
واقع نشد در شام شایع کرد که قیس بن سعد به 
من نامه ای نوشته که اظهار طرفداری از من کرده 
و رونوشــت آن را هم فرستاد به کوفه و مدینه و 
در همه جا شایعه پراکنی کرد. این کار را کرد که 
اصلًا جو را علیه قیس بن ســعد خراب بکند و تا 
حدی موفق هم شد. امام هم وقتی که دید وضع 
اینطوری شــده از قیس بن سعد خواست که به 
مدینه بیا که من می خواهم به جنگ معاویه بروم 
و به تو در اینجا بیشــتر احتیاج دارم تا به عنوان 

ولایت مصر.
در ابتدا قیس بن سعد از این کار امام دلخور شد 
و رفت به مدینه، ولی در آنجا با افراد مختلف که 
مشورت کرد، دیدند نه کار امام درست بوده است. 
ایــن بود که آمد به کوفــه و همراه امام به جنگ 
رفت. ســپس امام محمدبن ابی بکــر را به جای 
قیس بن ســعد به عنوان والی مصر تعیین کرد. 
محمدبن ابی بکر پسر اســماءبنت عمیس است. 
اسماء زن جعفربن ابیطالب بود و از مهاجرین اولیه 
به حبشه، زن بسیار بزرگواری است. بعد که همراه 
با جعفر هر دو به مدینه برگشــتند و از حبشه به 
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مدینه آمدند پیغمبر آنقدر خوشــحالی کرد که چون در سال فتح خیبر بود 
می گفت من نمی دانم امروز از آمدن جعفر و خانواده اش بیشــتر خوشحال 
باشیم و یا از فتح خیبر! یعنی برای هر دو اینقدر احترام قائل بودند. جعفر در 
جنگه موته در سال نهم شهید شد و لذا بعد از چند ماه ابوبکر با اسماء ازدواج 
کرد و دو پسر از اسماء داشت یکی محمدبن ابی بکر و دیگر عبدالرحمن بن 
ابی بکر. در سال سیزدهم هجرت ابوبکر فوت کرد و چون این زن، زن بسیار 
بزرگواری بود و امیرالمؤمنین هم خیلی به او علاقه داشــت با او ازدواج کرد 
و محمد که احتمالاً دو یا سه سالش بود همراه مادر به خانه علی)ع( منتقل 
شــد و تحت تربیت علی قرار گرفت و علی همیشه می گفت محمد یکی از 
فرزندان من اســت از صلب ابی بکر. یعنی تربیت شــدة او بود، لذا در سال 
36 که امیرالمؤمنین محمدبن ابی بکر را به مصر می فرســتد احتمالاً 25 یا 
26 ساله بوده اســت. او جوانی بود بسیار با ایمان و بسیار شجاع، اما تجربه 
مملکت داری و مدیریت لازم را نداشت. لذا ایشان که رفت در مصر برخلاف 
قیس بن سعد با مخالفین امیرالمؤمنین که طرفداران عثمان بودند و مصر را 
کانون توطئه کرده بودند بنای شدت عمل گذاشت و با آنان سخت مخالفت 
کرد. از آن طرف عمروعاص با معاویه شــرط کرده بود به شرطی من می آیم 
به کمک تو علیه علی که اگر تو پیروز شــدی حکومت مصر را به من بدهی. 
چون عمروعاص از طرف عمر بن خطاب مأمور شده بود مصر را بگیرد و مصر 
را گرفت و خودش هم والی آنجا بود تا آنکه عثمان به خلافت رسید. یکی دو 
ســال بعد چون می خواست همه بنی امیه را به جای والیانی که عمر تعیین 
کــرده بود قرار دهد، عمروعاص را هم عزل کرد. از این جهت عمروعاص هم 
کینه عثمان را به دل داشــت و هم عشــق به مصر را و لذا با معاویه این شر 
را کرد. معاویه هم گفت من می دهم به شــرطی که تو خودت آن را )مصر( 
را بگیــری. لذا معاویه، عمروعــاص و ... در مصر همه علیه محمدبن ابی بکر 
شــروع کردند به توطئه و مخالفت. محمد هــم از امیرالمؤمنین )حالا دیگر 
جنگ صفین تمام شده بود( تقاضای نیروی کمکی می کرد و امیرالمؤمنین 
هرچه به مردم کوفه می گفت به کمک محمدبن ابی بکر بروید کسی گوش 
نمی کرد همان دوره ای بود که اینها سستی می کردند، یاری نمی-کردند از 
این جهت امیرالمؤمنین صلاح دید که مالک اشتر را بفرستد لذا مالک اشتر 
را که والی جزیره یعنی شــمال عراق بود احضارش کرد و گفت شما برو به 
مصر و آن عهدنامه مشهور را به او داد. وقتی که این خبر به محمدبن ابی بکر 
رسید نامه ای گله    آمیز به علی نوشت که تا حالا من چه کوتاهی کردم که 
مرا عزل کردی و مالک اشــتر را فرســتادی؟ امام در پاسخش نوشت هیچ 
کوتاهی نکردی و هیچ دلخوری از تو ندارم فقط می دانم که مالک اشتر بهتر 
از تو می تواند اینجا را در مقابل دشــمن اداره کند اما مالک اشتر در بین راه 

در قلزم شهید شد با آن توطئه ای که کردند و مسمومش کردند. 
از ایــن جهت محمد هنوز در مصر بود که امیرالمؤمنین به محمد نوشــت 
و اما آن شــخصی که من فرســتاده بودم در بین راه به شهادت رسید تو به 
همــان مدیریت خودت ادامه بده من نیرو برایت می فرســتم بالاخره بعد از 
مدت ها تشــویق مردم یک نیروی دوهزار نفری تهیه شــد و امیرالمؤمنین 
این ها را فرســتاد به مصر. هنوز دو منزل از کوفه بیشــتر جدا نشده بودند 
کــه خبر شــهادت محمدبن ابی-بکر به امیرالمؤمنین رســید. مجموع این 
گرفتاری ها امیرالمؤمنین را زمین گیر کرد به طوری که وقتی می خواســت 
که خبر شهادت محمدبن ابی بکر را به مردم بدهد نتوانست به مسجد برود. 
یک راهرو بین خانه و مســجد بود که آن وســط نشســت و به قنبر گفت 

برو به ســران کوفه بگو بیایند من خبر را به اینها 
بدهم. او هم اصبغ بن نباته، حجربن عدی، عمربن 
حمــق و ده-دوازده نفر از بــزرگان را خبر کرد 
که آمدنــد خدمت امیرالمؤمنین و ایشــان خبر 
شــهادت محمدبن ابی بکر را به آنهــا داد و آنها 
هم نشستند و تسلیت گفتند و بعد از تسلیت به 
حرف های متفرقــه پرداختند و بعد باز رو کردند 
به امیرالمؤمنین که یــا امیرالمؤمنین بالاخره به 
ما نگفتی چه شــد که بعد از پیغمبر، قریش حق 
شما را غصب کرد؟ امیرالمؤمنین می گوید، الان 
که مصر به دست دشمن افتاده محمدبن ابی بکر 
به شــهادت رســیده چه جای این سئوال است 
که شــما می کنید اما از بس این سئوال را تکرار 
کردید و من هم هنــوز کامل نگفته ام، من همه 
این مطالب را می نویســم، گزارشــی در این باره 
می نویسم و شما 10-11 نفر )کهاسمشان هم در 
تاریخ هست( امضا کنید و در نمازجمعه بخوانید 
که اگر کســی خواست شــلوغ کند او را به قرآن 
ارجــاع بدهید و از او بخواهید که شــلوغ نکند و 
بعد به منشــی خود ابن ابی رافــع املا کرد و او 
نوشت. این گزارش از روز رحلت پیغمبر و جریان 
سقیفه تا آن روز که شهادت محمدبن ابی بکر بود 
را دربرمی گیــرد. در ضمن اینکه ایشــان جریان 
جنگ جمل را بیان می کند )با آن درد و ناراحتی 
شدید( و تمام مقدمات و زمینه ها را هم می گوید 
که چه شد اینها علیه من اقدام کردند و جنگ به 
راه انداختند. بعد از گزارش جنگ جمل است که 
می فرماید: »معاشرالناس ان النساء نواقص العقول 
نواقص الایمــان و نواقص الحظــوظ فاما نقصان 

عقولهن...«
ســپس امام دلیل نقص عقل و نقــص ایمان و 
نقص حظشــان یعنی ارث را بیــان می‌کند. این 
مطلــب و مطلب دیگری که تحــت عنوان کلام 
30 در نهج‌البلاغه آمده و درباره علت قتل عثمان 
می‌گوید: »عثمان استأثر« یعنی همه چیز را برای 
خودش می‌خواســت و خود را بــر همه ترجیح 
مــی داد. »فأســاء الاثر« یعنی ایــن خودبینی و 
خودگزینی را بســیار بد انجام داد و »جزعتم« و 
شما مردم هم بی تابی کردید و نتوانستید خوب 
در مقابل این عمل موضع بگیرید و »اسأتم الجزع 
و الله حکم بین المســتأثر و الجــازع« و خدا در 
میان آن خودگزین و کسانی که صبر نداشتند و 
پایداری نکردند در مقابل این عمل، بهترین داور 
است. این دو قطعه در برخی از منابع نیامده ولی 

در دو منبع شیعی دیگر نقل شده است.
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شکل‌گیری حرکت‌های حمایت‌گرانه از حقوق 
بشر بوده است.

اسناد بین‌المللی زیادی توسط کشورها به همت 
ســازمان ملل متحد به تصویب رســیده که در 
آن‌ها برای حفظ و حمایت حقوق بشر تدابیری 
اندیشیده شده است و کشــور ما نیز به برخی 
از این اســناد بین‌المللی حقوق بشری پیوسته. 
بطور مثال ایران در سال 1347 به کنوانسیون 
مبــارزه با تبعیض نژادی و در ســال 1355 به 
دو میثــاق حقوق مدنی و سیاســی، و حقوق 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در سال 1372 
به صورت مشروط به کنوانسیون حقوق کودک 
ملحق گردیده و متعهد به اجرای مفاد آن شده 

است.
تاسیس کمیته نظارت بر اجرای میثاق در سال 
1985 و اهمیت یافتــن روز افزون این حقوق 
به دلیل ارتباط مستقیم آن‌ها با صلح و توسعه 
پایــدار، حکایــت از جایگاه مهــم اجتماعی و 

فرهنگی این میثاق‌ها دارد.
اگر چه تعدادی از کشورها عضو این کنوانسیون‌ها 
شده و به اهمیت احترام و تضمین حقوق بشر 
واقف گردیده‌اند، اما آیا حقوق بشر خارج از این 
اســناد و در عالم واقعیت تحقق یافته اســت؟ 
آیا اســتانداردهای حقوق بشری ورای عبارت و 

ما در کشــوری زندگی می‌کنیم کــه زادگاه کوروش 
کبیر، یکی از مردان کم نظیری است که نزد جهانیان 
محترم شمرده می‌شود. درست است که وسعت ایران 
در زمان کوروش کبیر بی‌ســابقه بوده، ولی شهرت او 
به گواهی تاریخ به دلیل کشورگشــایی‌هایش نیست، 
بلکه به خاطر رفتار عادلانه اوست که با ملل مغلوب در 

جنگ‌هایش داشته است.
بر طبق منشــور کوروش بزرگ که نخســتین منشور جهانی حقوق بشر 
در ســال 538 پیش از میلاد می‌باشد، او به عقاید و مقدسات ملل دیگر 
احترام می‌گذاشت و معابد مردم شکست خورده در جنگ را تعمیر و آباد 
می‌نمود. او هیچگاه دســت به کشتار افراد بی‌گناه نمی‌زد و نکته مهم در 
این کتیبه این است که کوروش در این سند بر احترام به اعتقادات مردم 

و خوشرفتاری نسبت به اقلیت‌های دینی تکیه نموده است.
بر اساس همین آموزه‌ها کشــورمان ایران به اتفاق تعدادی از کشورهای 
اسلامی جهان گرد هم آمدند و در سال 1369 اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
را تنظیم و تصویب نمودند. این دولت‌ها اعتقاد داشتند که حقوق اساسی 
و آزادی‌های عمومی جزئی از دین مبین اسلام است و در پیشگاه خداوند 
رحمان و رحیم همه افراد بشــری یک خانواده بوده و در اصل شــرافت 
انسانی بدون هیچ تبعیضی با هم برابرند و زندگی هدیه انسانی و حق هر 

انسان می‌باشد.
در ســال 1347 اولین اجلاس مهم حقوق بشــری با حضور نمایندگان 
دولت‌هــای عضو ســازمان ملل و ســران دولت‌های بزرگ به مناســبت 
بیستمین ســال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در تهران برگزار شد، 
به همین دلیل شــاید بتوان گفت که کشــور ما یکی از کانون‌های اولیه 

کارگاه‌های هم‌اندیشی زنان

آشنایی با حقوق اولیه انسانی

حوریه خانپور
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زنان

لغــات، موجودیت خارجی یافته‌اند؟ و تا تحقــق کامل آن چه فاصله ای 
وجود دارد؟

وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شــود منظور یک مجموعه سیاست‌های 
پیچیده دیپلماتیک نیست بلکه مفهوم خیلی ساده آن یعنی همان حقوق 
شهروندی یا حتی خیلی ساده‌تر همان حقوقی که در قانون اساسی برای 
شهروندان در نظر گرفته شــده است، می‌باشد. بر همین اساس موسسه 
اســامی زنان در طی سال گذشته در محل موسسه، سلسله کارگاه‌های 

هم‌اندیشی در زمینه آشنایی با این حقوق اولیه را برگزار نمود.
در ابتدای شروع کارگاه‌ها شرکت‌کنندگان با تاریخچه شکل‌گیری حقوق 
بشــر و قوانین مربوطه آن و میثاق‌های بین‌المللی پذیرفته شده و قانون 
اساسی خصوصاً فصل سوم آن، حقوق ملت، آشنا شده و در مورد معنای 
انســان بودن و مفهوم حق به بحث و تبادل نظر پرداختند. این کارگاه‌ها 
در 3 دوره با موضوعیت مفاهیم پایه، از اعلامیه تا تحقق و حق‌محوری در 
توســعه، توسط یک تسهیل‌گر به صورت مشارکتی و با حضور تعدادی از 

شرکت‌کنندگان برگزار گردید.
گروهی بودن این کارگاه‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت، زیرا بدون در نظر 
گرفتن گروه‌هایی که افراد به آن‌ها تعلق دارند، نمی‌توان کنش‌ها و افکار 
آنان را دریافت و قابل توجه این که، جامعه متشــکل از گروه‌ها است و با 

شناخت گروه‌ها امور را بهتر و ساده‌تر می‌توان انجام داد.

دوره اول هم‌اندیشی متشکل از 10 کارگروه بود:
1. کارگــروه اول با موضوع انســان و حقــوق انســانی: در این فعالیت 
شرکت‌کنندگان با مفهوم انسان در چهارچوب نظام حقوق بشر از طریق 
بارش فکری و بحث و گفتگو درباره معنای انسان و انسان بودن و مفهوم 
حق آشنا شدند و درباره رابطه میان نیازهای انسانی و حقوق بشر و تفاوت 

زنده بودن با زنده ماندن به تبادل نظر پرداختند.
2. کارگروه دوم با موضوع درخت حقوق بشر: در این برنامه شرکت‌کنندگان 
با همکاری یکدیگر تصویری از یک درخت کشیده و رابطه حقوق انسان‌ها 

و نیازهای انسانی را در آن مشخص نمودند.
3. کارگــروه ســوم بــا موضوع نیازهــا و خواســته‌ها: در ایــن کارگاه 
شرکت‌کنندگان درباره نیازها و خواسته‌های انسان‌ها بیشتر بحث کرده و 
با نیازهای بنیادین بشر آشنا گردیدند. آنان بر روی مفاهیم نیازهای اولیه 
بشری و تاثیر آن‌ها بر خواسته‌های ما و رابطه بین نیازهای انسان و حقوق 

بشر به بحث و گفتگو پرداختند.
4. کارگروه چهارم با موضوع ســیاره جدید ما: شــرکت‌کنندگان در این 
کارگــروه نظرات خود را درباره یک منشــور حقوق بشــر خیالی مطرح 
ســاخته و سپس بین تصورات خود و اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه 
انجام دادند و دیدگاه‌ها و نکات مهمی که به نظرشــان می‌رســید را ارائه 
نمودند. همچنین فهرســتی از حقوق لازمه بشری تهیه نموده و بر روی 
این امر که چرا ایجاد چنین فهرســتی می‌تواند مفید باشد، به تبادل نظر 

پرداختند.
5. کارگروه پنجم با موضوع مقایسه دو سند: شرکت‌کنندگان در کارگروه، 
اعلامیه جهانی حقوق بشــر و قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران را 
مقایســه کرده و با آن‌ها، خصوصاً بخش حقوق ملت در قانون اساســی، 
بیشتر آشنا شدند. اعضای شرکت کننده از نقاط ضعف و قوت هر دو سند 

آگاه شده و رویکردها و دیدگاه‌های نهفته ورای 
تفاوت‌ها را دریافتند.

6. کارگروه ششم با موضوع ترسیم نقشه حقوق 
بشر در جامعه ما: در این فعالیت شرکت‌کنندگان 
یک نقشه از شهر یا منطقه زندگی خود کشیده 
و حقوق مربوطه به هر موسســه مهم را تعیین 
نمودنــد. آن‌ها به این امر واقف شــدند که چه 
مکان‌هایی اعــم از عمومی یا خصوصی از کدام 

حقوق برخوردارند.
7. کارگــروه هفتم با موضــوع تاریخ و حقوق 
بشــر: در این فعالیت بخشی از تاریخ سرزمین 
ما انتخاب شــد و از شــرکت‌کنندگان خواسته 
شــد که از نگاه یک تحلیل‌گر حقوق بشری به 
بررسی وقایع رخ داده بپردازند. آنان با توجه به 
تعریف حقوق در آن زمان و حقوق نقض شده، 
از جوانب مختلف و تاثیر آن بر مردم آن زمان، 

ماجرا را مورد برسی قرار دادند.
8. کارگــروه هشــتم بــا موضــوع پنجره‌ها و 
آیینه‌ها: در این کارگروه، پنجره یعنی آنجا که 
یکــی می‌تواند به دیگران بنگــرد و تفاوت‌ها را 
متوجه گردد، و آیینه در حکم ابزاری است که 
می‌توان خود را درآن یافت، یعنی شباهت‌ها را 
درک نمود. این فعالیت پرسش‌هایی را درمورد 
جهان‌شــمولی، تنوع و شأن انســانی در ذهن 
شــرکت‌کنندگان ایجاد نمود. آنان راجع به این 
که آیا این تصویر بیان‌گر کرامت و شأن انسانی 
اســت یا خیر و چگونه می‌توان آن اندیشه‌ها را 

اصلاح نمود به تبادل نظر پرداختند.
9. کارگروه نهم با موضوع یک بازی نمایشــی: 
در ایــن کار گروهی، افــراد در گروه‌های خود 
یک نمایشنامه فرضی اجتماعی درباره مفاهیم 
حقوق بشری و آنچه تا آن زمان دریافته بودند 
ســاخته و به نمایش درآوردند. بعــد از پایان 
نمایش‌ها، گروه‌ها وارد بحث و نقد شده و راجع 
به مشکلات اجتماعی و مفاهیم حقوقی مطرح 

شده در نمایش تبادل نظر نمودند.
10. کارگروه دهم با موضوع یک تمرین عملی: 
در این کار گروهی افراد انجمن کوچک فرضی 
را برای ترویج حقوق اولیه اساســی انسانی در 
سطح محلی تشــکیل دادند و تلاش نمودند با 
فعالیت‌هایی که انجمن می‌تواند در جهت بهبود 
وضعیــت جامعه محلــی در چهارچوب همان 

موضوع انجام دهد، آشنا شوند.
بعد از اتمام دوره اول هم‌اندشــی‌ها، دور دوم با 
موضــوع »از اعلامیه تا حقوق بشــر« با دوازده 
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بیان تا کجاست؟ به بحث و گفتگو پرداختند.
کار گروه ششــم با موضوع حق کار: در این کار 
گروه شرکت‌کنندگان با جوانب حقوق کار آشنا 
شــده و با توجه به حقوق مندرجــه در قانون 
اساســی، قانون کار و میثاق‌هــای بین‌المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راجع به 
فاکتورهای مربوط به حداقل دستمزد کارگران، 
بیمه اجتماعی و برابری دستمزد زنان و مردان 
و شــرایط کار و دســتمزد معلولان به بحث و 

تبادل آرا پرداختند.
کار گــروه هفتم بــا موضوع حقــوق زنان: در 
این کار گروهی شــرکت‌کنندگان در کارگاه با 
حقوق بشــر زنان آشــنایی یافتند. ابتدا متنی 
راجع به ماجرای زندگی یک دختر ارائه شــد و 
گروه‌ها با مطالعه متن، با شــخصیت و رنج‌های 
زندگی او آشنا شده و حقوق سلب شده او را بر 
اســاس قوانین مربوط به زنان در قانون اساسی 
و میثاق‌هــای بین‌المللــی حقــوق فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار دادند.
کار گروه هشتم با موضوع »آوارگی بس است«: 
در ایــن نشســت شــرکت‌کنندگان  با برخی 
از جوانــب حق جابجایی، آشــنا شــدند. ابتدا 
متن‌هایی راجع به مهاجرت افراد از کشورهای 
جنگ زده به دیگر کشــورها مورد مطالعه قرار 
گرفت. سپس در باره حقوق سلب شده انسان‌ها 
مطابق با قانون اساسی و قوانین مدنی، بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
کار گروه نهم با موضوع »همه برای بهداشت«: 
در این کارگروه شرکت‌کنندگان با حق سلامت 
آشنا گشتند. ابتدا گروه‌ها متنی راجع به درد و 
دل یک بیمار مبتــا به بیماری صعب‌العلاجی 
را مطالعه کرده و سپس با در نظر گرفتن ماده 
2 میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی که مربوط 
به حق ســامت جســمی و روحی انسان‌ها و 
تدابیر دولت‌ها برای تامین این حقوق می‌باشد، 
به بررســی زندگی بیمار و حقوق سلب شده او 
و برنامه‌هــای راهبردی بــرای کاهش دردها و 

رنج‌های او پرداختند.
کارگــروه دهم با موضوع حیــات فرهنگی: در 
این کار گروهی شرکت‌کنندگان با ظرایف حق 
شــرکت در حیات فرهنگی در چهارچوب ماده 
15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی بیشتر آشنا شدند.
اعضــا در گروه‌های مختلف ابتدا با فرض اینکه 

کارگروه به کار خود ادامه داد. 
کارگاه اول با موضوع حق حیات: در این کار گروهی شرکت‌کنندگان کار 

بر روی یک مطالعه موردی درباره حق حیات را آغاز نمودند.
ابتدا متنی واقعی راجع به ماجرای قتل‌های عنکبوتی که آسیبی اجتماعی 
بــه جامعه وارد کرده بود، مــورد مطالعه قرار گرفت. در میان بحث اصلی 
بحث‌های دیگری نظیر وضعیت زنان روســپی و نقش مشکلات اقتصادی 
و فقر در پدیده تن فروشــی و رابطه نظــم و امنیت و امنیت اجتماعی با 
قتل‌های خودســرانه و ممنوعیت بردگی نیز مطرح گردید و گروه متوجه 
پیوســتگی حقوق مختلف شــدند. از آنجایی که پرونده ارائه شده در این 
کارگروه واقعی بود لذا کنکاش درباره آن برای اعضا هیجان انگیز می‌نمود.
کارگروه دوم با موضوع پایان سکوت: در این کار گروهی ابتدا متنی راجع 
به شکنجه در دوره ساسانیان مورد مطالعه قرار گرفت. اعضا شرکت‌کننده 
با مشــارکت در گروه‌های بحث با حق آزادی از شــکنجه آشنا شده و به 
بحث راجع به آثار بعدی شــکنجه در روح و جسم افراد نیز پرداختند. هر 
گروه نظر خود درباره قانون احترام به آزادی‌های مشــروع و حفظ حقوق 
شهروندی با نگاهی به اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه 
داده و بعد از جمع‌بندی نظرات اعضا، مقایسه‌ای کوتاه با متن کنوانسیون 
ضد شــکنجه صورت گرفت. کارگروه ســوم با موضوع دوستداران حقوق 
کودک و وزیر کودکان: در این کار گروهی شــرکت‌کنندگان با جنبه‌های 
ظریف‌تر حقوق کودکان آشنا شدند. آنان ابتدا با فرض اینکه اگر وزیری به 
نام وزیر کودکان تعیین گردد، چگونه با رویکردی حقوق بشــری می‌توان 
فضایــی برای او فراهم آورد تا وزیر به بهترین وجه کار خود را انجام دهد 
و وضعیت کودکان بهتر شــود، تحقیق را آغاز نمودند. گروهی از اعضا به 
عنوان ســازمان‌های غیر دولتی کودکان عمل نموده موفق شــدند جبهه 
متحدی برای حمایت از کودکان تشــکیل دهند و سپس اولویت حقوقی 
خــود را به صورت یک بیانیه در دفاع از حقوق کودکان ارائه نمودند گروه 
بعــدی به عنوان حقوق‌دانان گرد هم آمده و قوانین مربوط به کودکان را 
از قانون مدنی و قانون مجازات‌های اســامی کشــورمان مطرح کردند و 
در انتهــا با جمع‌بندی نظرات اعضا، نظام حقوقــی ایده‌آل برای کودکان 
ارائه گردید. کارگروه چهارم با موضوع دادگاه تشــکیل می‌شــود: در این 
هم‌اندیشــی شــرکت‌کنندگان در کارگاه یک دادگاه منصفانه را تمرین 
نمودند. آنان با تشکیل یک دادگاه منصفانه برای بررسی یک اتفاق فرضی 
ســاده در یک دادگاه کیفری، ابعاد موضــوع را از جهات متهم و وکیل و 
خانواده متهم و گروه اجرای عدالت مانند: قاضی، دادستان و گروه ناظر و 
گروه کمپین سازمان‌های غیردولتی مورد بررسی قرار داده و نحوه اجرای 
عدالت را با توجه به قانون اساســی جمهوری اســامی و مقررات قانون 
مجازات‌های اســامی و در عین حال مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
مورد بحث و تبــادل نظر قرار دادند. کار گروه پنجم با موضوع »یاد آر، زِ 
شــمع مرده یاد آر«: در این کار گروهی شرکت‌کنندگان بیشتر با آزادی 
بیان و عقیده آشــنا گشتند. اعضا ابتدا متنی تحت عنوان »یاد آر، زِ شمع 
مــرده یاد آر« مربوط به دوران صدر مشــروطیت را بــه صورت فردی و 
گروهی مطالعه کرده و ســپس با در نظر گرفتن قوانین مربوطه در قانون 
اساســی و مواد مرتبط در میثاق حقوق مدنی و سیاســی به حقوق نقض 
شده در متن اشاره نموده و راجع به مزایای آزادی بیان و اینکه مرز آزادی 
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قرار است فصل نامه ای ویژه نخبگان جامعه تحت عنوان حیات فرهنگی 
منتشر کنند که به موضوع مشارکت در حیات جامعه اختصاص دارد، به 

بخش‌های مختلف آن فصلنامه و چگونگی آن پرداختند.
ســپس با فرض این که قصد دارند در کتابخانه‌ای محلی پوستری منتشر 
نمایند و شــهروندان را به مطالعه کتاب و مشــارکت در حیات فرهنگی 
جامعه تشــویق نمایند، در مورد چگونگی پوســتر به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. تسهیل‌گر از آنان درخواست نمود که مهمترین مؤلفه‌های این 
حقــوق را مطرح کرده و در عین حــال توضیح دهند که حیات فرهنگی 
بــه چه معنایی اســت و درباره چگونگی ارتباط انتشــار روزنامه و وجود 
کتابخانه با فرهنگ جامعه به بحث و گفتگو پرداخته و آن را با متن ماده 
15 میثــاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که راجع به 

حیات فرهنگی است مقایسه نمایند.
کارگــروه یازدهم با موضوع »فقر را کاهش دهیــم«: در این کار گروهی 
شــرکت‌کنندگان با برخی از جوانب مبارزه بــا فقر در چهارچوب میثاق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشــنا گردیدند. ابتدا اعضا متنی راجع به 
مشــکلات مالی یک فرد در اجتماع را مطالعه کرده و به بررسی وضعیت 
او و قوانین مرتبط در زمینه فقر و حقوق بشر پرداخته و به ارائه راه‌حل‌ها 

برای کمتر شدن مشکلات اجتماعی و فقر پرداختند.
کارگروه دوازدهم با موضوع دسترســی به آمــوزش: در این کار گروهی 
شرکت‌کنندگان با مفهوم حق آموزش و ابعاد و آثار گسترده آن بر زندگی 
افراد آشنایی یافتند. حاضران در کارگاه، متن ماده 13 میثاق بین‌المللی 
حقــوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مطالعــه نموده و گزارش‌هایی 
درباره وضعیت آموزش و پرورش مطلوب و نحوه تبادل دانش و راه‌کارهایی 
برای تشــکل‌های جامعه مدنی ارائه نمودند و درباره رابطه این حقوق با 

حقوق دیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
با پایان یافتن دور دوم هم‌اندیشی‌ها، دور سوم آن با موضوعیت حق‌محوری 
در توســعه و حقوق بشر برای همه، با ارائه 5 کارگروه ادامه یافت. در این 
کارگروه‌ها، به تدریج مفاهیم به شــکل عملی بــرای درک بهتر رویکرد 
حق‌مداری به کار گرفته شد، و رویکرد این دور از کارگاه‌‌ها مبتنی بر نقش 
مردم و به رســمیت شناختن حقوق آن‌ها در توسعه، مشارکت آگاهانه و 
مؤثر آنان در فرایند توسعه، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت 

بود.
کارگــروه اول بــا موضــوع »مقصــر کیســت؟«: در ایــن کار گروهی 
شــرکت‌کنندگان با بررســی چند وضعیت تصویر روشــن‌تری از توسعه 
انســان‌محور بدســت آوردند و نتایج حاصله، آنان را به ســمت نگرش 

حق‌مدارانه و اهمیت برنامه‌ریزی سوق داد.
 گروه‌هــا با مطالعه متن‌هایی راجع به اتفاقــات اجتماعی ناگوار در چند 
روســتا و بروز مشــکلات مالی و بهداشــتی برای آنان، راجع به حق‌ها و 
قربانیــان و ناقضین حقوق و این که کــدام عمل باعث نقض حقوق آنان 
شده است، پیشنهادات خود را برای بهبود اوضاع و نحوه ظرفیت‌سازی و 
توانمندسازی و همچنین برنامه‌ریزی توسعه‌محور برای آنان، ارائه نموده 

و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کارگــروه دوم با موضــوع »ناظران کجا هســتند؟«: در این کار گروهی، 
شرکت‌کنندگان با مشارکت در گروه‌های بحث، با نظارت بر تحقق حقوق 
بیشتر آشنا گردیدند. آنان با مطالعه قانون اساسی و حقوق بشر، فهرستی 

از حقوق ترتیب داده و با ساز و کارهای نظارتی 
پیش‌بینی شــده در کشور و همچنین به نقش 
نظارتی و پایشی سازمان‌های غیردولتی، بیشتر 

پی بردند.
کارگروه ســوم با موضوع »حق توســعه یعنی 
چه؟«: در این کار گروهی، شــرکت‌کنندگان با 
حق توسعه و اعلامیه مربوط بدان و ویژگی‌های 
ایــن رویکرد، و مفهوم حق‌مداری در توســعه، 
از مجرای اعلامیه حق توســعه، آشنا گردیدند. 
اعضا با طبقه‌بندی مواد اعلامیه حق توســعه و 
نــکات مهم و ویژگی‌های مطرح شــده در آن، 
نظرات خــود را در این ارتبــاط ارائه نموده و 
درباره مفاهیم و اهداف توسعه هزاره به گفتگو 

پرداختند.
کارگــروه چهارم بــا موضوع حق‌مــداری در 
برنامه‌ریــزی: در این کار گروهــی، اعضا چند 
ماده مهم از برنامه چهارم توسعه را مورد توجه 
قرار داده و برنامــه را با یک نگرش حق‌مداری 
تحلیل کردند و در عیــن حال تأکیدی خاص 
بر برنامه‌ریزی در ســطح محلی نمودند. اعضا با 
توجه به متون حقوقــی، تعدادی از مواد قانون 
برنامه چهارم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موضوعات 
حقوق بشــری آن را مورد توجــه قرار داده و با 
ارائه نظرات خود، راجع به چگونگی اصلاح آنان 
با رویکــرد حق‌مدارانه به تبادل نظر پرداختند.

کارگــروه پنجــم بــا موضــوع ســازمان‌های 
غیردولتــی و حقوق بشــر: در این کار گروهی، 
شرکت‌کنندگان وارد فضای غیردولتی شده و با 
فعالیت‌های حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی 
و موضوعات مرتبط با آن آشــنا گردیدند. اعضا 
بــا مطالعه متن‌هایــی راجع بــه فعالیت‌های 
ســازمان‌های غیردولتــی دربــاره آمــوزش، 
تغذیه ســالم، فناوری اطلاعــات و ارتباطات، و 
فعالیت‌های ســازمان‌های خیریه و کارآفرینی 
برای گروه‌های مختلف اجتماعی، ارزیابی خود 
را در ارتبــاط با فعالیت آنــان ارائه نموده و به 
تبادل نظر پرداختند. سپس پرسشنامه‌هایی در 
اختیار آنان قرار گرفت تا سازمان‌های غیردولتی 
خود را از نگاه حقوق بشــری مورد تحلیل قرار 
دهنــد. بدین ترتیــب ســه دوره کارگاه‌های 
هم‌اندیشــی با امید به این کــه اعضا با حق و 
رویکرد حق‌مداری بیشتر آشنا شده و به تدریج 
مفاهیم آنرا به شــکلی عملی برای درک بهتر 
رویکرد حق‌مداری به کار گیرند، به اتمام رسید.
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نیز بصورت پایلوت اجرا می شــود. نژادی افزود: 
در جلسات با مســوولان مربوطه مشخص شد 
که این طرح در سیســتان و بلوچستان با دقت 
بالایی وارد مرحله شناســایی شــده و برخی از 
مشکلات این حوزه شناسایی و قرار است برای 
حل آنها راهکارهایی ارایه شــود و درخواست ما 
از مسوولان مربوطه این است که پس از عملی 
شــدن این طرح آن را به منظور ملاحظه تاثیر 

گذاری دنبال کنند.
معاون برنامه‌ریــزی و هماهنگی معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: تلاش 
می‌کنیم تا توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های 
زندانیان که بصورت پایلوت در 6 استان در حال 
اجرا است ملی شــود. اطهره نژادی در نشستی 
با دادســتان عمومی و انقلاب اســامی مرکز 
استان سیستان و بلوچستان و مسوولان زندان 
زاهدان افزود: یکی از اهداف ما توانمند ســازی 
خانواده‌های زندانیان اســت که هم اکنون در 6 
استان بصورت پایلوت در حال اجرا است و برنامه 

در ماهی که گذشــت معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری خبر داد که دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست 
خانوار در کشور وجود دارد که هر روز بر تعداد آنان افزوده می شود. اطهره 
نژادی در حاشیه گفت: از آنجایی که روز به روز بر جمعیت زنان سرپرست 
خانوار اضافه می شــود توجه به حوزه مهارت های زنان یکی از مهمترین 
اصــول معاونت امور زنان و خانواده اســت.وی تصریح کرد: به منظور دور 
اندیشــی باید به توان‌افزایی و افزایش مهارت‌های زنان خانه دار توجه کرد 
و با همکاری دستگاه‌های مختلف به طور خاص به مسایل زنان سرپرست 
خانوار که مشــکلات زیادی پیش روی خود دارند پرداخته شود.وی ادامه 
داد: بالا بودن شاخص بیکاری در کشور به معنی حذف جامعه زنان از بازار 
کار و خالی گذاشــتن عرصه برای مردان نیست بلکه ما با رعایت تعادل و 
تناســب معتقدیم که وجود زنان در بازار کار موجب استفاده بهینه از توان 
نیروی انسانی جامعه می‌شــود که در حقیقت این برنامه توجه خاصی به 

مساله بنیان خانواده دارد.
معــاون برنامه‌ریزی و هماهنگــی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری هدف از ســفرش به این اســتان را پایش و ارزیابی اجرای طرح 
توانمند سازی اقتصادی خانواده‎های زندانیان عنوان کرد و گفت: این طرح 
با حمایت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و نیز انجمن حمایت 
از خانواده‌های زندانیان علاوه بر سیســتان و بلوچستان در 5 استان دیگر 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری:

دو میلیون و 500 هزار زن در کشور 
سرپرست خانوار هستند
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ما ملی شدن این طرح و نیز توسعه بیشتر آن در این شش استان است. 
جذب همکاری بین سازمان‌های مردم نهاد

وی با بیان مظلوم واقع شــدن کودکانی که همراه با مادرشــان در زندان 
هستند افزود: وجود مهد کودک در زندان‌ها برای این کودکان الزامی است 
تا از فضای زندان دور باشند و در صورت امکان بجای بازگشت آنان در شب 

به بند، مادرانشان تحت شرایط خاصی به مهد کودک بروند. 
وی با یادآوری اینکه خانواده‌های معدومین هم نیازمند کمک هســتند 
افــزود: پیگیری‌های لازم برای تبدیل طرح حمایت از خانواده زندانیان به 
طرح حمایت از خانواده زندانیان و معدومان در حال انجام اســت. وی بر 
مشــارکت مردم در اجرای این قبیل طرحها تاکیــد کرد و گفت: جذب 
همکاری بین سازمان‌های مردم نهاد یکی از اهداف اصلی این معاونت در 

سال جاری است. 
معــاون برنامه‌ریزی و هماهنگــی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری تصریح کرد: بیشــتر زنان زندانی قربانی آگاهی نداشتن و ابزار 
بودن برای مقاصد زیاده خواهی برخی افراد هستند و نباید برای تمام افراد 

خط کش یکسانی داشت. 
نژادی با بیان اینکه زنان این اســتان توانمندی‌های بالایی دارند افزود: به 
نسبت توانایی این زنان، جامعه نیز آنان را به سمت خطا برده اما می‌توان 
با ســرمایه‌گذاری مناسب از این قابلیت ها به عنوان فرصت استفاده کرد. 
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز 
گفــت: دولت بایــد با در نظر گرفتن همه جوانب در راســتای اثر گذاری 
بر زندگی زنان سرپرســت خانوار و خانواده‌های بی‌سرپرست، راهکارهای 
مفیدی در زمینه ارتقا عمل‌گرایی و جوابگویی به خواسته‌های مردم ارایه 

دهد. 
محمد مرزیه افزود: باید به هر منطقه با نگاه خاص جغرافیایی و سیاسی 
همان منطقه نگاه کرد و با تحقیق و بررسی به آن حوزه وارد شد تا بتوان 

به طور عملی به اهداف مورد نظر نایل آمد. 
وی تصریح کرد: اضافه کردن خانواده معدومین به این طرح امری ضروری 
است چرا که خانواده افراد زندانی امید به بازگشت و جبران کمبودها دارند 
اما خانواده های معدومین که اکثــر آنان نیز از خانواده‌های زیر خط فقر 
هســتند امید به بازگشــت ندارند. وی اظهار داشت: خانواده معدومین از 
لحاظ اجتماعی و فرهنگی تحت فشــار هستند به طوری که گزینش این 
افراد در استخدامی‌ها و نیز زندگی آنان با مشکل روبرو است و این خانواده 
ها مســتعدترین افراد برای هر کاری چه هنجارها و آسیب های اجتماعی 
به خصوص در این استان و چه رشد و تعالی هستند که می‌توان با هدایت 

مناسب این افراد از ظرفیت‌های آنان به خوبی استفاده کرد. 
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشــکلات استان وجود افراد فاقد شناسنامه 
است بطوریکه شمار زیادی از خانواده‌ها به علت ثبت نشدن ازدواج شان و 
یا نداشتن شناسنامه والدین، فرزندان نیز فاقد شناسنامه هستند و اینک 
برای دریافت شناســنامه و حقوق مســتضعفی و یارانه‌ای و سلامت دچار 
مشکل شده‌اند که اخیرا 300 نفر از این خانواده‌ها تحت پوشش قرار گرفته 
و این انتظار می‌رود که با شناسایی کامل، بقیه هم زیر پوشش قرار گیرند. 
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان افزود: فقر اقتصادی و بیکاری 

40 تا42 درصدی سیســتان و بلوچســتان از 
عوامل ویران کننده خانواده ها و پر کننده زندان 
ها در این اســتان اســت به طوری که متهمان 
پرونده قتل معلمان در جنوب اســتان اعتراف 
کردند در ازای دریافت 300 هزار تا یک میلیون 

تومان دست به انجام این کارها زده‌اند. 
مرزیه گفت: به دلیل واقع شدن ایران در جوار 
کشور افغانســتان که اصلی ترین کشور تولید 
کننده تریاک در جهان اســت 70 درصد مواد 
مخدر تولید شــده در آن کشــور از طریق این 
اســتان به طور قاچاق وارد می‌شــود که عامل 
اصلی اعتیاد و زندانیان مواد مخدر در اســتان 
نیز همین مساله اســت. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه حفظ امنیت در سیستان و بلوچستان 
زمینه ساز حفظ امنیت استان‌های عمقی کشور 
به عنوان هدف اصلی تروریســت‌ها اســت، این 

استان نیازمند نگاه ویژه است. 
مدیرکل زندان‌های سیســتان و بلوچستان نیز 
در این جلسه گفت: در زاهدان 6 کودک همراه 
با مــادران خود در زندان به ســر می برند و از 
آنجاییکه هنوز مهد کودک در این زندان وجود 
ندارد ایــن کودکان محکوم بــه حبس در بند 
هستند. علیرضا بابایی با بیان اینکه بیش از 50 
درصد جامعه ما را زنان تشکیل می دهند افزود: 
موضوع زن که تربیت کننــدگان اصلی جامعه 
هستند باید با جدیت پیگیری شود زیرا حیات 
یک جامعه بدون وجود زن امکان پذیر نیســت. 
وی افزود: قبل از روی کار آمدن آقای هاشــمی 
به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان به مدت 
12 سال هیچ استانداری از زندان زاهدان بازدید 
نکرده بود. بابایی ادامه داد: استانداری بودجه 25 
میلیارد ریالی برای کمک به زندان مصوب کرده 
که از ایــن رقم تنها 10 میلیارد ریال دریافت و 
برای تکمیل کارهای زیربنایی بخصوص تکمیل 
ســاختمان دو طبقه ملاقات حضوری زندانیان 
متاهل هزینه شــده که با در نظر گرفتن هزینه 
ساخت یک و نیم میلیون تومان به ازای هر متر 
مربع مبلــغ ناچیزی اســت. وی ادامه داد: هم 
اکنــون بیش از چهار هــزار زندانی مرد و 200 
زن متقاضی انتقال از ســایر استان‌‍‌ها به زاهدان 
هستند. نژادی و هیات همراه همچنین از کمپ 
دولتی ترک اعتیاد و کارگاه آموزشی خیاطی به 

زنان در منطقه شیرآباد زاهدان دیدن کردند.
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ایرانی منزلت و عزتش را از دست بدهد، نگذارید 
اســتقلال وآزادی قربانی خواست دشمنان و بد 
خواهان انقلاب قرار گیرد. بگذارید ایرانی داشته 
باشیم مستقل، ســر افراز، آزاد، پیشرفته، توسعه 
محور، قدرتمند، عالم و اندیشمند، اسلامی داشته 
باشیم اصیل و رحمانی ما دستانمان بسته است اما 
شما نگذارید. کاش کارگردانان این روزها دلواپس 
بشوند برای ســاخت فیلم ها و مستندهایی که 
گوشه‌ای از واقعیت قهرمانانه غواصان دست بسته 
را نشان بدهند. کاش نویسندگان دلواپس بشوند 
برای نوشــتن هزاران کتاب و مقاله که راه واقعی 
شــهدا را نشان می دهد. کاش تلویزیون دلواپس 
بشــود برای ســاخت برنامه‌هایی که شهدا را آن 
طور که بودند، بشــود دید. کاش روزنامه نگاران 
دلواپس بشوند برای نوشتن از شهدا و نه.... همه 
برای شهدایمان و آرمان‌ها‌یشان دلواپس بشویم و 
نگذاریم راهشان و هدفشان قربانی زیاده خواهی، 

قدرت محوری عده‌ای شود.

گفتن، نوشتن‌، فیلم و مستند ساختن برای شهدا خیلی سخت  است. برای 
آنهایی که بی‌هیچ ادعا و بی‌هیچ چشــم داشــتی و برای رضایت خدایشان 
دلواپس شــدند و عهدی بستن تا نه تنها یک وجب از خاکشان را به دشمن 
بدهند بلکه از دیــن، ایمان، انقلاب، رهبر و صداقتی دفاع کنند تا آیندگان 
با چشمانی باز، باز و باز کشوری اسلامی، آباد و آزاد بسازند. آنها رفتند تا ما 
بمانیم و دلواپس باشیم برای دروغی که هرگز نباید جای صداقت را بگیرد، 
برای جلوگیری از فسادهای مالی و فرارهای بزرگ و برای ذبح نشدن صداقت 
و انصاف بــرای خودخواهی و تنها خود بودن، برای بلندگو و تیریبون مردم 
نشدن و به جای آنها حرف نزدن و ما امروز دلواپس واقعی هستیم یا نه  نمی 
دانم. اما این روزها داســتان آمدن شهدای دست بسته، دستان خیلی ها را 
بست، شــاید زبان خیلی‌ها را هم. اما انگار زبان، قلم و تریبون عده ای قرار 
نیست با هیچ منطقی با هیچ پیامی بسته شود. قلم، زبان و تریبونی که جای 
شهدا، می شوند زبان‌های آنان، دلواپس می‌شوند به همه توهین می کنند و 

اصلا می شوند مدعی و مدعی العموم.
شــهدا شــاید آمدند تا بگویند ما هنوز حتی با دستانی بسته در کنار شما 
هســتیم و هرگز نخواهیم گذاشت، توسعه و پیشرفت اسلام و ایران قربانی 
عده ای قلیل با تریبون های بزرگ باشــد. آنها آمدند تا بگویند دســتانمان 
بســته اســت اما نگذارید انقلاب به دســت نا اهلان بیافتد نگذارید ایران و 

کاش همه برای شهدا دلواپس شوند

به نام خدا
انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر نظام الدین قهاری
درگذشت همسر گرامی‌تان را خدمت شما و خانواده محترم‌تان 

تسلیت عرض نموده و برای شما و همه بازماندگان صبور و شکیبایی 
از پیشگاه خداوند منان مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید. 
تحریریه پیام ابراهیم

به نام خدا
انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس نصرالله گودرزی
ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیر سفر کرده علو 

درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم.

تحریریه پیام ابراهیم
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ویژگی ای که این کتاب را منحصر به فرد کرده اســت حساسیت شاعر 
نســبت به واژگان و اصطلاحات زن ستیزانه ای است که ما ناخودآگاه به 
صورت روزمره از آنها اســتفاده میکنیم، شاعر در بخشی از مقدمه خود 

دغدغه اش در این زمینه را اینگونه بیان کرده است:
»بی شــک فرهنگ و زبان تاثیر فراوانی بر یکدیگر دارند، متاســفانه در 
زبــان محــاوره ای رایج و گاه آثار ادبی، به صورت ناخــودآگاه از واژگان 
و اصطلاحاتی اســتفاده می شــود که ناشــی از نگاه جنسیت زده افراد 
است؛ مانند نامرد، مردانگی، قول مردانه، بازی جوانمردانه، مرد صفت، زن 
صفت، زن گرفتن و دختر دادن و بردن عروس به خانه خود، به کارگیری 

این ادبیات تاثیر مخربی بر ضمیر ناخودآگاه ما دارد که شــاید بازرترین 
نشانه آن را بتوان در واکنش پسری دید که دختر خطابش می کنند! در 
حقیقت تاثیرات متقابل این واژگان و اصطلاحات از سویی و فرهنگ زن 
ستیزی از دیگر سو، یک چرخه معیوب را به زیان حقوق نیمی از جامعه 
ایران ایجاد نموده است. مجموعه اشعار پیش رو اگر چه نمی تواند از نظر 
ادبی خالی از ایراد باشد اما تلاش شده است که از واژگان و اصطلاحاتی 
که به بازتولید این فرهنگ مخرب یاری می رسانند به دور باشد. امیدوارم 
دیگر نویسندگان و شاعران نیز با توجه به این نکته مهم، در زدودن این 

ادبیات نازیبا از زبان شیرین پارسی پیشگام باشند.« 

غزل از یار گفتم عاشقانه
زنی با آبشاری روی شانه
مجموعه اشعار مهدی یعقوبی 
متخلص به »آصف« با نام »زنی 
با آبشاری روی شانه« توسط نشر 
نگیما، اسفند 1393 و در 120 

صفحه منتشر شده است، قالب های 
اشعار این کتاب به ترتیب غزل، 

دوبیتی و مثنوی است. با هم نگاهی 
به یکی از غزل های این کتاب 

می اندازیم:

بر   در  خانۀ   دل  زنگ  زدی   در  رفتی!
باز  بر  پنجره  اش  سنگ  زدی در رفتی!
من     برای   دل  تو  با  همه   کس جنگیدم
طبل  و  شیپور  بر این جنگ زدی در رفتی!
قلب   بیچارۀ   من   چنگ   به   دامانت  زد
بر  ســر و صورت او چنگ زدی در رفتی!
غنچۀ   طبع  مرا  یک  شبه  پر  پر  کردی
پشت   پا  بر  دل  دلتنگ  زدی  در  رفتی!
یک جهان را همه بر ساز خودت رقصاندی
یک  تنه  بر  همه  نیرنگ  زدی در رفتی!
شعر  تا  نیمه  رسیده   است  کجایی آصف؟
باز   بر   قافیه   تنگ    زدی   در  رفتی؟!

تلفکس:
021-77537022 
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برای تهیه آثار آیت الله محمود طالقانی با دفتر ماهنامه 
پیام ابراهیم تماس حاصل فرمایید.

تلفکس: 021-77537022
پست الکترونیکی:

info.payamebrahim@gmail.com 

مجموعه آثار و کتب آیت الله محمود طالقانی



تلفکس: 021-77537022
پست الکترونیکی:

info.payamebrahim@gmail.com 



برای تهیه این مجموعه شش جلدی با دفتر ماهنامه 
پیام ابراهیم تماس حاصل فرمایید.

تلفکس: 021-77537022
پست الکترونیکی:

info.payamebrahim@gmail.com 


